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 . مقدمه1

رشته بین  مطالعاتی  گرایش  یک  گفتمان«  »تحلیل  رشتهنظریه  در  معرفتی  و  علمی  تغییرات  جریان  در  که  است  های ای 

انسان همچون  جامعهمختلفی  روانشناسی،  زبانشناسی،  شعر،  رشتهشناسی،  سایر  و  انسانی شناسی  و  اجتماعی  علوم  های 

ونظری،   )قجری  کرد  ا35:  1392ظهور  یکی  فهم ز روش(.  در  جدیدی  دریچه  آن،  بر  تکیه  با  معاصر  ادبی  نقد  در  که  هایی 

 به ایگونهبه را خود ذهن بر حاکم  اندیشه  کندمی  تلاش  انسان  واقع،  متون ادبی گشوده شده، نظریه تحلیل گفتمان است. در

 تعیین  نقش  اجتماعی،  هایزمینه  که  است  گفتمان  در  و شنونده  گوینده  بین  بستانی  بده  مراوده  همان  این  دهد؛  انتقال  مخاطب

نام.  (27-10  :1393میلز،  )  دارند  آن  گردش  در  ایکننده بعد از معلقه امروالقیس شاعر  جاهلی  عصر  در  عرب  پرآوازه  و  دار 

س معروف خود، صاحب »لامیه« معروفی به نام »الا عم صباحا« است. این قصیده شامل موضوعات مختلفی است که امروالقی

تنقیح آن نمی و احساس خود از آن استفاده کرده است. امروالقیس هنگام سرودن شعر به  اندیشه  انتقال  پردازد؛ بلکه او برای 

لحظه با ایستادن بر اطلال و دمن و سلام دادن بر هاست و بر اساس احساس شعر میشاعر  از این رو، در این قصیده  سراید. 

راویرانه قصیده  محبوب،  دیار  ایام خوش و زیبای زندگی گذشته آغاز می  های  تغزل و وصف  کند. شاعر در مقدمه طللی به 

از  بعد  امروالقیس  است.  زنان  با  معاشرت  و  زیبارویان  مجالس  وصف  دربرگیرنده  قصیده،  این  عمده  قسمت  است.  پرداخته 

مردی دلاور  و  فروسیت  وصف  با  موضوعات،  و  این  اسب  توصیف  و  رقبا  برابر  در  خود  هنرهای  عقاب،  به  آن  و   تشبیه 

های موجود میان این قصیده و معلقه معروف امروالقیس از نظر ساختاری و محتوایی به اوج رسانده است. شباهت  را  زیبایی

ادبی، انتخاب گردد.  از منظر گفتمان  تا این قصیده جهت واکاوی وبررسی   سبب شد 

 پژوهش هایپرسش.  1.   1

کرده تلاش  پژوهش  این  در  از چشمنگارندگان  تا  گفتماند  تحلیل  لایهانداز  ذکر شده  چارچوب  اساس  بر  ادبی،  های ان 

پاسخ  این سوالات  به  قصیده  موضوعات  بررسی  با  و  داده  قرار  تحلیل  و  تجزیه  مورد  را  صباحا...«  عم  »الا  قصیده  مختلف 

 دهند که:

تأثیری بر گفتمان شاعر داشته است؟ -1  عوامل اجتماعی وموقعیتی زمان امروالقیس چه 

زبانی و مساختار -2 ادبی شاعر میهای  به نحوه بیان گفتمان   کند؟تنی قصیده چه کمکی 

 های پژوهشفرضیه  . 2.   1

تواند به با توجه به موقعیت اجتماعی که امروالقیس در آن زندگی کرده است، عوامل اجتماعی و فرهنگی زمان شاعر می

به   مفاهیم  القای  برای  ادبی شاعر  گفتمان  در  ناخودآگاه  یا  و  آگاهانه  لذا قصیده لامیه »الاعم شکل  تاثیر گذار باشد؛  مخاطب 

با تکیه بر این فرضیه قابلیت تحلیل گفتمان ادبی را دارا است.  صباحا..« 

 



3                                              »الا عم صباحا...« سیامروالق هیلام یگفتمان ادب  لیتحل /  عقدا  یرضا افخم                              سیزدهمسال   

 

 

 پژوهش  . پیشینه  3.   1

این  با  گفت  توانمی  شده  انجام  هایبررسی  با امروالقیس  که  وجود   و واکاوی  نقد  مورد  ادبی  هایجنبه  برخی  از  اشعار 

انداز گفتمان ادبی  پژوهش  تاکنون  اما  گرفته،  قرار از چشم  تحلیل قصیده »الا عم صباحا...« نپرداخته است. شاید   به  مستقلی 

تحلیل قصاید این شاعر پرآوازه جاهلی نپرداخته است و  به  منظر  این  از  مستقلی  پژوهش  هیچ  تاکنون  کنیم  بیان  است  بهتر 

پژوهش  نوعی  به  این با  کهزمانی  ازیر  رساند؛می  را  تازگی  کهن  ادبی  اثر  معاصر  یک  نقدی   بررسی  مورد  رویکردهای 

بیان  شور شدن بیشتر  شود. این امر، سببمخاطب گشوده می  روی  پیش  آن  نهفته  هایزیبایی  قرارگیرد، دریچه جدیدی برای 

ادبی به مرتبط  هایپژوهش  از  برخی.  گرددمی اثر  آن به خواننده  و شوق  :از  عبارتند اخیر، دهة یک  در گفتمان 

مجله شماره  • در  که  حیفا«  به  بازگشت  رمان  گفتمان  معناشناسی  ادبیات عربی« سال    23»تحلیل  و  واسطه به  1399»زبان 

رسول انواع نظام معناشناسی گفتمان و امیرحسین  رسیده است. در این پژوهش نویسندگان به تحلیل  چاپ  به  همکاران  و  نیا 

تولید معنا در      اند.این رمان پرداختهچگونگی سیر 

فصلنامه شماره  • در  که  جهاد«  خطبه  ادبی  گفتمان  زمستان    16»تحلیل  چهارم،  البلاغه« سال  نهج  به   1395»پژوهشنامه 

چراغی حسین  محمودی،  سعیده  بررسی اهتمام  با  پژوهش  این  در  است.  رسیده  چاپ  به  الحسینی،  میرزایی  محمود  وش، 

خطبه در سطوح مختلف ا با بافت موقعیتی آن است.  ساختارهای  خطبه متناسب   ین نتیجه حاصل شده که ساختارهای 

الادب  ةخطب »  • الخطاب  تحلیل  منهج  علی  که در مجله شمارهيالغدیر  المقارن   ةفصیل»  4«  والادب  با همکاری   1390« سال  النقد 

تقسیم بندی خطبه، هر قسمت را از نظر آوایی و اسلوبی مورد بررسی  با  و طاهره طوبایی به چاپ رسیده است  زارع  آفرین 

 قرار داده است.  

خطبه  • ادبی  گفتمان  مجله شماره»تحلیل  در  که  زینب«  به اهتمام کبری روشن فکر   1388»سفینه« سال    22های حضرت 

محمد دانش  یافته و  دست  واستدلالی  عاطفی  حیث  از  ومتن  موقعیتی  بافت  بین  وتناسب  ارتباط  به  نیز  رسیده  چاپ  به  ی 

   است.

  . روش پژوهش4.   1

های تحلیل متن تحلیلی قرار داده شده است. این روش یکی از شیوه  -شیوه کار در این پژوهش منطبق بر روش توصیفی

درباره   کامل  اطلاعات  بر  تمرکز  با  که  دستاست  پی  در  موضوع  مییک  علمی  نتایج  به  شیوه یابی  این  واقع  در  باشد. 

یا موضوع مورد مطالعه در متن و تحلیل دقیق داده با توصیف پدیده  یابی به نتایجی است که بتوان ها، در پی دستپژوهشی 

)مبارک،   داد  تعمیم  متن  تمام  به  را  نظر 30  :1992آن  از  قصیده  موقعیتی، ساختار  بافت  تحلیل  از  بعد  جستار  این  در  لذا  (؛ 

زیبایی و  نحوی  اندیشهآوایی،  انتقال  تا روشن شود شاعر برای  مورد بررسی قرار گرفته است؛  بلاغی  هایش به مخاطب های 

 در گفتمان خود چگونه عمل کرده است.
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 . مبانی نظری2

 . گفتمان ادبی1.2

انسانی گردید )شرشار،  واژهگفتمان   به عنوان یک موضوع علمی و تجربی وارد علوم  بیستم  قرن  در  که  است  : 2006ای 

»این13 بار discourse»فرانسوی  کلمه  از  اصل  در  که  واژه  (.  گفتگو، محاوره وگفتار اخذ شده است، نخستین  معنای  به   »

مقاله در  گفتمان«  »تحلیل  عنوان  زبانتحت  هریس  زلیک  از  ونظری، ای  )قجری  است«  رفته  کار  به  انگلیسی  نامدار  شناس 

رشته37:  1392 بین  مطالعاتی  گرایش  یک  گفتمان«  »تحلیل  نظریه  در (.  معرفتی  و  علمی  تغییرات  جریان  در  که  است  ای 

انسانرشته همچون  مختلفی  جامعههای  روانشناسی،  زبانشناسی،  شعر،  رشتهشناسی،  سایر  و  اجتماشناسی  علوم  و های  عی 

)همان،   کرد  از روش35انسانی ظهور  یکی  تکیه بر آن، دریچه جدیدی در فهم متون ادبی (.  با  نقد ادبی معاصر  در  که  هایی 

در است.  گفتمان  تحلیل  نظریه   مخاطب  به  ایگونهبه  را  خود  ذهن  بر  حاکم  اندیشه  کندمی  تلاش  انسان  واقع،  گشوده شده، 

شنونده  گوینده  بین  بستانی  بده  مراوده  همان  این  که  دهد  انتقال  تعیین  نقش  اجتماعی،  هایزمینه  که  است  گفتمان  در  و 

لغوی تشکیل   . در(27-10  :1393میلز،  )  دارند  آن  گردش  در  ایکننده با عناصر نحوی و  تحلیل گفتمان خواننده دیگر صرفا 

جمله از جملدهنده  متن  یک  بیرونی  عوامل  با  بلکه  ندارد؛  کار  و  ارتباط ها سر  ه بافت موقعیتی، فرهنگی و اجتماعی نیز در 

( فرکلاف،  است  در8:  1379نورمن  -زبانی  مختلف  عناصر  میان  و هماهنگی  تناسب  ایجاد  با  شودمی  سعی  گفتمان  تحلیل  (. 

. گیرد قرار و موشکافی تحلیل مورد ادبی  اثر  یک  خوانش  هنگام  مخاطب  به  نویسنده  افکار  انتقال  روش  -آوایی نحوی معنایی

 خاص  موقعیتی  به  بلکه  نیست  طرفبی  نوشتاری  یا  گفتار  متن،  هیچ  دهد  نشان  تا  است  بوده  صدد  در  همواره  گفتمان  تحلیل

دارای  وابسته و  به سخنی   .(61  :1390  یحیایی،)  باشد  ناآگاهانه  کاملا  است  ممکن  امر  و این  است  ایدئولوژیک  بار  یک  است 

تلاش   گفتمان  تحلیل  یا به ذهنش هم میدیگر،  بیان کند که مؤلفّ آنها را نگفته و  عمق متن کنکاو کند و مطالبی را  در  کند 

کرده است )خالفی،   بیان  را  آنها  متن  بلکه  نکرده؛  (. گفتمان ادبی در راستای تحلیل آثار ادبی و هنری بر آن 27:  2011خطور 

زیبایی تا  مخااست  بر  آن  تأثیر  و  کرده  روشن  را  اثر  آن  و نوآوری و آفرینش آن را از های  او  احساسات  برانگیختن  و  طب 

کشد ارتباط برقرار طرف ادیب و هنرمند تحلیل کند و آن گفتمانی است که میان ذات ادیب و حقیقتی که آن را به تصویر می

)حنفی،  می گفتمان کاوی ادبی یک شعر، لازم است مح  225:  1423کند  در  که  است  ضروری  نکته  این  بیان  های زبان، ور(. 

مدنظر قرار گیرد تا متن ادبی بخوبی فهمیده شود )میرزایی وهمکاران،      (.43:  1384موسیقی، تصویرگری و تجربه شعری 

 . بافت موقعیتی قصیده2.2

و  تاریخی  عوامل  موقعیتی  بافت  است.  شده  نوشته  آن  در  متن  که  است  فیزیکی  و  اجتماعی  فضای  موقعیتی،  بافت 

اجتماعی   و  میفرهنگی  نیاز  آن  به  نحوی  و  لغوی  عناصر  بر  علاوه  گفتمان  تحلیل  در  که  بافت است  اصل  در  زیرا  شود؛ 

است که »سخن در آن جریان می وفضایی  تعیین میموقعیتی شرایط  کند و یابد وخود را بر گوینده تحمیل و شکل سخن را 
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قدی بلاغت  در  و  سیاق  موقعیتی،  بافت  زمینه،  مانند  اصطلاحاتی  به  آن  کردهاز  تعبیر  حال  اقتضای  عنوان  با  اند« م 

 (.  57:  1390)فتوحی،

اثر و محیط و فضای اجتماعی است که در آن  ارتباط بین خالق  نکات مهم در تحلیل گفتمان آثار ادبی، توجه به  از  یکی 

نمی نویسندگی  به  فکری  خلاء  در  »نویسنده  زیرا  است؛  کرده  عقایزندگی  و  محیط  تأثیر  تحت  بلکه  فرهنگی پردازد؛  د 

می قرار  یافته  رشد  و  متولد شده  آن  در  که  دنیایی  تأثیری است« )قبادی،  اجتماعی  بازتاب چنین  او  ادبی  آثار  و  : 1389گیرد 

همان887 پیش(.  که  خلق گونه  به  محیط  همین  تأثیر  تحت  نیز  جاهلی  آشنای  نام  امروالقیس شاعر  اشاره شد،  آن  به  نیز  تر 

قصا دیگر  و  کنکاش  مورد  تولید میلامیه  محیط اجتماعی که در آن  به  توجه  با  گفتمان  زیرا  است؛  پرداخته  شود و بر یدش 

افرادی که در آن سخن می با توجه به محیط اجتماعی 154:  1390گیرد )فتوحی،گویند و مخاطبان شکل میاساس  بنابراین،   .)

اول، شا دوره  در  است.  تقسیم شده  دوره  دو  به  امروالقیس  زندگی  و بکربن این شاعر،  لاابالی طیء  رندان  از  گروهی  با  عر 

آبی و از وادی به وادی دیگر در پی صید و نوش به  آبی  از  تأثیر محیط و فضا و بافت موقعیتی آن در وائل  خواری است و 

)حناالفاخوری، است  طبیعت  و  عشق  بیان  دوره  این  در  او  شعر  زیرا  است؛  آشکار  قصایدش  دوره 60-56:  1374تمام  و   )

ک کشته شدن پدر، غارت قدرت، ثروت و حکومت پدری توسط بنیدومی  از  از بنیه شاعر پس  انتقام  اسد است. اسد در پی 

نخست، گفتمان ظاهری غالب بر این قصیده که نقد قدیم نیز به آن پرداخته است، همان عیش و نوش و هرزگی و  نگاه  در 

زنان است. فضای این گفتمان ظاهری را علاوه بر با  حاکم بودن بر قصیده »الا عم صباحا« در معلقه امروالقیس نیز   معاشرت 

با توجه به زندگی شاعر و موقعیت اجتماعی می اما با خوانش و کنکاش در این قصیده از منظر تحلیل گفتمان و  یافت؛  توان 

نمی است،  زیسته  آن  در  معاشرتکه  یعنی  گفتمان ظاهری،  همین  را  قصیده  بر  حاکم  اصلی  گفتمان  دانست.   توان  زنان  با 

پیشهمان که  آن اشاره شد، گاهی در تحلیلطور  به  نیز  یافت کهگفتمان، می  تر   نگفته  را  آن  مؤلفّ نیز  توان به مطالبی دست 

ابیاتی است که شاعر در پایان است. یکی از دلایلی که می  کرده  بیان  را  آن  متن  بلکه  است؛ تاییدی بر این سخن باشد،  تواند 

 قصیده آورده است:همین  

 

 

 

 

و  مجد دنبال به من اما .خواهمنمی  را  آن  از  بیشتر  است،  کافی  دارایی  اندکی  برایم  کنم  تلاش  اندک   رزقی  برای  )ترجمه( »اگر

ریشه  اصیل  شکوه افرادی  هستم  دارو  انسانمی  دست  آن  به  من  چون  و  و   حوادث  گیرگریبان  مرگ  دم  واپسین  تا  یابند. 

 کند«نمی  خالی  و شانه  است  خطرات

تواند تری است که این آرزوهای بزرگ نمیخواهد و بدنبال رسیدن به آرزوهای بزرگاندکش را نمی  ةوحیاشاعر زندگی  

هوس همانند  هماموری  و  خوانش قصیده »الا عم رانی  به  امروالقیس،  زندگی  در  تأمل  با  زمانیکه  باشد.  زنان  با  خوابه شدن 

دنی مَعیشَة  
َ

 فَلَوأَنَّ ما أَسعی لِأ
مَجــد  مُؤَثَّ  لأ ما أَسعی  نَّ  ل  وَلَكأ

ه       حُشاشَةُ نَفسأ  وَما المَرءُ ما دامَت 
 

نَ المالأ   قَلیلٌ مأ وَلَم أَطلُب   كَفاني 
المَجدَ المُؤَثَّ  كُ   لَ أَمثاليوَقَد یُدرأ

أَطرافأ الخُطوبأ وَلاآلي كأ  مُدرأ  بأ
 (129: 2004)امروالقیس،                                  
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به مهم  این  شود،  پرداخته  میصباحا...«  امروالقیسدست  که  قالب   آید  در  فخر  و  ذم  غزل،  مانند  مختلفی  اغراض  ریختن  با 

ایدئولوژی حاکم بر ذهنش که سبب سرایش این قصیده شده را به مخاطب انتقال دهد. شوقی  توانسته است اهداف و  وصف 

قصیده که شباهت به سیاق  توجه  با  جوانی هایی با فضای حاکم بر معلقه نیز دارد، معتقد است، این قصیده در دوران  ضیف 

)ضیف،   است  پدرِ شاعر به 248:  1427شاعر سروده شده  زمانیکه  امروالقیس،  زندگی  دوم  دوران  تحلیل  در  بعد  کمی  اما  (؛ 

تبدیل به حیاتی مجدانه برای خونخواهی پدر گشته، با شاهد آوردن دست بنی اسد کشته شده و زندگی شاعر از لاابالی گری 

 این دوبیت :

لَذة   ين  كأَ  لأ  لم أركب جوادا 
ی  ولم أقل الزقَّ الروأ  ولم أسبأ 

 ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال 
ة بعد إجفال ي كُر   يلخیل  كَر 

 (127: 2004)امروالقیس،               
»گویا  شراب  از  پر  خمره  و گویا.  امنکرده  لمس  را  خلخال  صاحب  و دوشیزگان  امنشده  سوار  لذت  برای  را  مرکبی  )ترجمه( 

 ام«نکرده  هی  مجددا  حمله، از  بعد  را  و اسبم نخریده  را

زندگیمی دوم  دوران  در  را  قصیده  این  که  نیست  »بعید  )ضیف،  گوید  باشد«  یادآور شد 258:  1427اش سروده  باید   .)

انتحال در شعر بدون در نظر گرفتن قضیه    -های ادبی این قصیده توجه شودزمانیکه از دریچه گفتمان ادبی به معرفی زیبایی

تأثیر محیطی که در آن به سرایش قصایدش پرداخته و همچنین عوامل اجتماعی و فرهنگی همچون شاهزادگی و از   -جاهلی

تا این عوامل به صورت آگاهانه و  با آن روبرو بوده است، سبب شده  دست دادن شوکت و ملک پدری که شاعر در زندگی 

تأثیر گذاشتیا ناخود ه و در لابلای این قصیده و دیگر اشعارش نمود پیدا کند. در ادامه باید به این نکته توجه آگاه بر شعر او 

تغییر می تحلیل گفتمان ادبی، چگونه بافت موقعیتی را که شامل چیستی ماجرا و چگونگی روند آن است  مفسر  که  کند کرد 

را معین می تغییر چگونه نوع گفتمان   (.10،  1399کند )زارع،  و این 

 های گفتمان ادبی میمیه »ألا عم صباحا...«. تحلیل مؤلفه3

ایدئولوژی -نحوی واژگانی-آوایی  برای بررسی پیوندهای میان زبان وبافت لازم است »لایه بلاغی و کاربردشناسی و لایه 

 (.  154:  1390مورد واکاوی قرار گیرد« )فتوحی،  

 . گفتمان لایه آوایی4

آفریدن  لازم  فضایی  ساختن  آماده  وسیله  شعر  یقیموس  که  معتقدند  معاصر،  ناقدان  یا  شنونده  در  روحی  استعدادهای  و 

احساسات  اهتزازات  تا  است  مخاطب . از سوی (207  :1378  رجایی،)  بپذیرد  است  شعری  تجربه  هوای  همان  که  را  شاعر  و 

اندیشه نیز بر مضمون و موسیقی شعر  تأثیر موقعیت و اوضاع اجتماعی اطراف او است و افکار و  اندیشه شاعر تحت  دیگر، 

ریشه چنان  پیوند  این  است.  ناگسستنی  پیوند  مضمون  و  موسیقی  میان  پیوند  است؛ پس  گذار  که در گفتمان تأثیر  است  دار 

ابزاره از  محسوب میادبی هر شاعر، موسیقی یکی  اندیشه و احساسات شاعرانه به مخاطب   شود.  ای مهم برای انتقال 
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 . موسیقی بیرونی1.4

عروضی شعر است که از طریق پایبندی وزن و بحر و قافیه حاصل می وزن  اصل  در  بیرونی شعر  گردد. شفیعی موسیقی 

انتخابی نیست؛ بلکه شاعر وزن را به   »وزن شعر اختیاری و  است  معتقد  الهام میکدکنی  گیرد و طور طبیعی از نفس موضوع 

بیانی دیگر، آهنگهنگامی که موضوع به ذهنش می با آن است. به  ها باید همچون طنین احساسات جلوه کنند، رسد، وزن نیز 

می زمزمه  خود  با  که شاعر  آهنگی  کدکنی،  یعنی  )شفیعی  اوباشد«  روحی  فرودهای  و  فراز  بیانگر  نوعی  به  : الف: 1393کند 

اندیشه50 انتقال  تبیین و  هایش همراهی کرده است، بحر (. بحری که امروالقیس را در سرودن قصیده »الا عم صباحا...« برای 

رایج از  طویل  بحر  است.  دو طویل  از  بحر  این  است.  استفاده شده  آن  از  عربی  در شعر  وفور  به  که  است  بحرهایی  ترین 

تفعیلیه   هشت  از  و  مفاعیلن«  »فعولن  )عباچی،  تفعیلیه  است  از دیگر بحرهای 40:  1377تشکیل شده  را  بحر طویل  آنچه   .)

می متمایز  نغمهعروضی  و  اعتدال  میسازد،  خود جذب  به سوی  ناخوداگاه  را  مخاطب  که  است  لطیفی  دارای های  و  کند 

موضوعات به  پرداختن  برای  بحر  بهترین  بحر  این  دلیل،  همین  به  است.  آرام  نوسانی  و  باثبات  می  نغماتی  که جدی  باشد 

)خلیفه شوشتری،   است  نفسی طولانی  با بهره230:  1387نیازمند  در این قصیده، امروالقیس  گیری از ذوق سرشار و عاطفه (. 

انتقال  برای  آن  از  قصیده،  در سرتاسر  بحر طویل  لطیف  و  معتدل  موسیقی  انداختن  جریان  به  با  است  توانسته  خود  فیاض 

مخا به  ذهنش  بر  حاکم  پدریباز پس-طباندیشه  قدرت  و  عزت  بحرهایی   -گیری  از  بحر  این  زیرا  ببرد؛  بهره سودمندی 

وصفِ   رثاء،  مدح،  مفاخره،  همچون  اغراضی  در  که شاعران  میاست  استفاده  آن  از  و شکوی  )معروف،  اطلال  : 1378کنند. 

97) 

 . موسیقی درونی2.   4

با استفاده از نغمه حروف به انتقال احساس و های عروضی خلاصه کرد؛ زیتوان در وزنموسیقی شعر را نمی را گاه شاعر 

می خود  نظر  مورد  معنای  و  ادبی آن  عاطفه  ناقدان  که  است  درونی شعر  موسیقی  همان  این  را محصول هماهنگی و پردازد؛ 

می دیگر  حروف  مجاورت  در  حروف  و طنین خاص  کلمات  ترکیبی  کدکنی،  تناسب  )شفیعی  قی (. موسی51: ب:  1383دانند 

اندیشه حاکم بر ذهن خود به انتقال  یا شاعر برای  تکرار است که نویسنده  انواع مختلف  صورت ناخودآگاه از درونی، حاصل 

می استفاده  اصرار شاعر بر نکته و عبارت مهمی است که بیشترین توجه را به آن دارد و از طریق آن  حقیقت  در  تکرار  کند. 

تکرار توجه ویژه شاعر به این ع  (.241:  1962گردد )ملائکه،بارات کشف میهمین 

  . آوای ناشی از تکرارحروف 1.2 .   4

پژوهش و  ادبی  ویرانهناقدان  بر  جاهلی  ایستادن شاعر  و  مقدمه طللی  راستای  در  پژوهشگران  محبوب،  دیار  های های 

ارائه کرده اما نکته قابل توجه، این است که آغاز قصیده به این روش توسط شاعر جاهلی از روی عادت نبوده مهمی را  اند؛ 

دل بخاطر  فقط  ویرانهو  به  شاعر  دیبستگی  است. های  کرده  دنبال  را  هدفی  وقوف  این  از  شاعر  بلکه  نیست؛  محبوب  ار 

وجوه  برابر  در  روانی  آشفتگی  از  عمیق  نوعی  بیانگر  جاهلی،  قصاید  آغاز  در  تغزلی  »مطالع  است  معتقد  اسماعیل  عزالدین 
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تناقض وفنا می در وجود خود احساس  که  است  نزد شاعر  زندگی  نقلی والقیس که خود به(. امر68کند« )فایز علی،بیتا:پنهان 

می نیز  فن  این  گفتمان شاعر مبتکر  است.  کرده  دنبال  را  خاصی  گفتمان  دمن  و  اطلال  بر  ایستادن  با  قصیده  این  در  باشد، 

اندیشهگونهبه و  افکار  و  زیسته  آن  در  که  است  از طبیعتی  متأثر  است. شاید شاعر ای  کرده  رشد  این طبیعت  فضای  با  اش 

تفسیر  می فلسفه مرگ و زندگی بپردازد. مرگ اصل احساس دردی است که امروالقیس از طریق ایستادن بر اطلال خواهد به 

می تعبیر  آن  از  )همان،ودمن  ویرانه66کند  بر  گریه شاعر  همان (. شاید  بر»کنده«  گریه  برای  باشد  رمزی  محبوب  دیار  های 

راهی   گذشته  یاد  و  آن  بیان  برای  که شاعر  پدری  رفته  دست  از  نیافته است )العبودی، ملک  دمن  و  اطلال  بر  گریه  از  بهتر 

واژه208  -  206:  2011 و  حروف  از  راه  این  در  می(؛ پس  مدد  این ها  دهد.  انتقال  نیز  مخاطب  به  را  احساس  این  تا  گیرد 

انفعالات درونی شاعر سرچشمه می از  قالب شکوه و شکایت از روزگار  در  اندیشه او سیطره پیدااحساس  کرده و   گیرد و بر 

می داده  انتقال  مخاطب  به  حروف  نغمه  و حسرت و شکوای شاعر از روزگار را میاز طریق  آه  این  با توان بهشود.  وضوح، 

واژه در  قصیده  این  نخست  بیت  ده  در  »آ«  واکه  باره  چندین  الخالی، تکرار  کان،  البالی،  ایها،  صباحا،  »الا،  قبیل  از  هایی 

د احوال،  ثلاثه،  ویژگیاوجال،ثلاثین،  از  یکی  کرد.  مشاهده  و...«  هطال  الخال،  عافیات،  سلمی،  بم یار،  واکه،  این  های 

اندیشه توصیف  »با  که  است  آن  بودن  تناسب است که در زمان تجلی آنها صدا اوج میودرخشان  و احساساتی در  گیرد« ها 

بیانی دیگر، اوج گرفتن صدای آه و حسرتی که روح امروا33:  1383)قویمی،   لقیس را آزرده است، از طریق صوت این (. به 

افکند، گویی خروشی است که شدت آن را باید رسد؛ زیرا »این ناله چنان در گوش حساس شاعر طنین میواکه به گوش می

بیان کند« )همان،با واکه تکرار 33های درخشان  انتقال این مفهوم به مخاطب و برانگیختن احساسات او به  (. امروالقیس برای 

ابیات، قبل از حرف قافیه تکرار نموده تا واکه در بیت  این های نخست بسنده نکرده است؛ بلکه واکه درخشان »آ« را در همه 

واکه از  یکی  کند.  انداز  قصیده طنین  تمام  در  را  خود  آه  و  ناله  عم صدای  »الا  قصیده  در  آن  تکرار  بسامد  که  دیگری  های 

توجه خواننده را به خود جلب م قصیدهیصباحا...«  تکرار واکه »ل« در دوبیت آغازین   است.   نماید، 

»هان  وآیا  .است  گذشته  روزگارش  که  کسی  ماندمی  و سالم  جاودانه  آیا.  باد  خجسته  صبحت  دیرینه  هایخرابه  ای  )ترجمه( 

 دارد«  طولانی  عمر  نکرده  بیتوته  درد و با  دارد  اندک   غم که کسی  جز

همخوان است،  روان  همخوان  یک  می»ل«  که  نسیمی  صوت  و  باد  آرام  وزش  صدای  روان  میهای  القا  را  کنند« وزد 

به52-51:  1383)قویمی،   هنگام  صبح  که شاعر  نسیمی  آن بر ویرانه دیار محبوب سلام می(.  دهد و شکوای خود از واسطه 

با موسیقی واکه »ل« د با نرمی و ملایمت همراه  اندازد و با همین نرمی و ملاطفت، مخاطب ر قصیده به جریان میروزگار را 

می مهیا  تداعی کننده معانی روان همراه نرمی و ملایمت است. علاوه بر را  قصیده همراه اوباشد؛ زیرا این واکه  پایان  تا  کند 

لَلُ البَالي        هَا الط  صَبَاحاً أی  مْ   الاعأ
مَ  دٌ وَهَل یَعأ یدٌ مُخَلَ   نْ إلا سَعأ

العُصُرأ الخالي  منْ مَن كان في   وهل یَعأ
 قلیلُ الهمومأ ما یَبیتُ بأوجالأ        

 (122، 2004)امروالقیس،                                            
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پیوستگ و  انسجام  است  توانسته  قصیده  در سراسر  قافیه  پوشش  در  حرف  این  تکرار  با  شاعر  حفظ این،  را  قصیده  تمام  ی 

مشتاق قصیده  کل  خواندن  برای  را  مخاطب  و  ودیگران،  نماید  )قائمی  گرداند  های دیگر این (. زیرا از ویژگی123:  1388تر 

است )عباس، ترکیبی از نرمی و التزام و پیوستگی   (.  74:  1998حرف 

دندان آن  تلفظ  هنگام  که  است  اصواتی  از  صفیری» سین«  پایین با دصوت  با های بالا برخورد دارد و نمیندانهای  توان 

بیان می تلفظ کرد. »این صوت، دمشی همراه صفیر را  را  آن  باز  اما در عین حال این همخوان، احساساتی همچون دهان  کند 

می القا  را  تحقیر  و  ترس  و  حسادت  و  )قویمی،  حسرت  می56-55:  1383کند«  خود  گفتمان  در  از طریق (. شاعر  خواهد 

ای دادهصفیر  دست  از  گذشته  از  و حسرت  ونابودی  فنا  از  ترس  و  وجودش  پنهان  صدای  صوت  نیز ن  مخاطب  به  را  اش 

با » در قصیده وقتی موضوع به گفتگو و جدال  می« میبسباسةبرساند.   آورد:رسد، 

 ألا زعمت بسباسة ُ الیوم أنني
رسَهُ  المَرءأ عأ عَلی  لَقَد أَصبی   كَذَبتأ 

وأن لا یحسنُ ال   أمثالي لهوكبرتُ 
ها الخالي بأ  

رسي أَن یُزَنَّ  وَأَمنَعُ عأ
 (123:  2004)امروالقیس،                                     

»آیا امثال  امشده  پیر  من  که  کندمی  گمان  بسباسه  )ترجمه(   عروس  من  گفتی  دروغ.  آورندنمی  نیکو بجای  را  معاشرت  من  و 

 «(زیباییم  بخاطر)کنم  می منع شود  اومتهم به نسبت مجرد، اینکه  از را  خودم  و عروس  دهممی  فریب را  دیگران

توانایی اثبات  اینکه  تهییج زنان مشهود میدرگفتمان امروالقیس در این دوبیت علاوه بر  باشد، به نوعی ترس از هایش در 

و حسرت بر جوانی نیز در افکارش مشاهده می نابودی  و  از این صوفنا  یاری میگردد. او در این راستا  تا ت صفیری  جوید 

باد را تداعی می غالبا صدای  تکرار این صوت  کند صدایش را بگوش مخاطب نیز برساند و سبب هشیاری او نیز گردد؛ زیرا 

می مخاطب  در  هشیاری  ایجاد  )قویمی،  که سبب  بر اساس تحلیل55:  1383گردد  توان به این مهم دست رو، میهای پیش(. 

تکرار   بسامد  که  به یافت  نظر شاعر  مد  اندیشه  القای  در  است  شده  موسیقی  انسجام  سبب  اینکه  بر  علاوه  حروف،  این 

این اگر  تکرار  این  زیرا  است؛  داشته  کارایی  نیز  قصیده  و مخاطب  زائد  باشد  رفته  کار  به  غرضی  هیچ  بدون  و  نباشد  چنین 

 (.232:  1962مخل کلام است )ملائکه،

 تکرار واژه. آوای ناشی از   2. 2.  4 

پیشهمان که  انسجام گونه  بر  علاوه  قصیده  سطح  در  واژگان  از  گروهی  یا  واژه  یک  تکرار  شد،  اشاره  آن  به  نیز  تر 

می نیز  شاعر  اندیشه  بیانگر  واژهموسیقی،  تکرار  با  قصیده  این  در  امروالقیس  به باشد.  را  واژه  آن  بودن  محوری  ای خاص، 

می القا  نیز  به  مخاطب  واژگان خاص منعکس کننده دیدگاهی خاص است که در کند.  کاربرد  زبانی  متن  هر  در  دیگر،  بیانی 

کنش نهفتهبازنمایی  معانی  به  آن  از طریق  بسا  چه  و  نیست  تصادفی  هرگز  امر  این  است؛  موثر  اجتماعی  متن گران  در  ای 

)زارع،   شود  زمانی8،  1399رهنمون  قصیده،  مقدمه طللی  ادامه  در  امروالقیس  درونی(.  معشوقه  با  میکه  نجوا  به  پردازد، اش 

تکرار نموده: ابیات پایانی قصیده  بار در ابیات زیر و یک بار در  را چهار   واژه »سلمی« 

ي خَالأ  یَاتٌ بذأ یارٌ لسَلمَی عَافأ الأ ألَ   دأ  ح  عَلَیها كُلُّ أسْحَمَ هَط 
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 وتحسبُ سلمی لا تزالُ تری طَـلا
بُ سلمی لا تزالُ كعهدنا  وتحسأ

باً  یكَ مُنْصَّ إذْ تُرأ  لَیَاليَ سَلَمی 

حْلالأ  یضاً بمَیثاءأ مأ  من الوَحشأ أوبَ
الخُزَامی أوعلی رَأس أوْعالأ   بوَادي 
 وجیداً كجید الرئم لیس بمعطال

 (123:  2004)امروالقیس،                                     
»دیار ابر  که  خال  ذی  در  سلمی  خالی  )ترجمه(   سرزمینی  در  همواره  کندمی  گمان  و سلمی.  است  باریده  آن  بر  پربارانی  هر 

تخم  بچه  آن  در  که  است و   سرزمین  در  مانگذشته  روزگار  مانند  همواره  که  کندمی  گمان  و سلمی.  بیندمی  مرغ  شتر  آهو 

و   آهو است  گردن  مانند  که  را  زیبایش  و گردن  منظم  هایدندان  که  آنگاه  یادار  به  را  سلمی  هایشب.  هستیم  و اوعال  خزامی

 داد«می  تو نشان  به  نیست زینت  بدون

انگیزی  انداختن موسیقی طرب  ادبی شاعر گفتگوی درونی با خودش است که علاوه بر به جریان  گفتمان  در  تکرار  این 

نیز   مخاطب  به  شاعر  هوای  و  حال  انتقال  و  قصیده  با  مخاطب  بیشتر  ارتباط  سبب  مخاطب،  گوش  است. شاید در  شده 

یعنی همان معشوقه پنهان در وجدان شاعر باشد )زکی عبد  عزتش  و  پدری  رفته  دست  از  و شوکت  همان حشمت  »سلمی« 

می51:  2011طه،   یاد  آن  از  بیگاه  و  گاه  امروالقیس  که  برای به(  دارد  تصمیم  و  دست آوردن آن از هر راهی وارد شود. کند 

ادبیات در  مظاهر شعر طبیعت  از  اطفال آنها در محیطی امن و آرام است که نشانه   یکی  و  حیوانات  حرکت  تصویر  جاهلی، 

)عیدان،   است  اماکن  این  در  استقرار  و  امنیت  علاوه123:  2012برقراری  ابیات،  این  در  ، «سلمی»  واژه  تکرار  بر  (. 

امنیت و استقرا  تکرار  دوبار  نیز  «تحسب»فعل تکرار قصد دارد این  با این  ر را به دوران قبل از ویرانی اطلال شده است. شاعر 

یادوری کند؛ زیرا فضای داخلی باز   امنیت و استقرار حاکم بر این ملک را در زمان حکومت پدرش به مخاطب نیز  گرداند و 

واژگانی همچون »دِیارٌ در  که  است  گذشته  زمان  زیبایی  و  عذوبت  و  حاضر  زمان  قساوت  بین  جدالی  قصیده  از  ابیات   این 

»ألَعاَفِیاَ و  حاضر  زمان  »تحسبُ  أسْحمََ  حّتٌ«  همچنین  و  گذشته  زمان  »  هطَاّلِ«  و  حاضر  زمان  وأوْعالأ سلمى«  الخُزَامی  « بوَادي 

 (.41:  2011متعلق به زمان گذشته نمود پیدا کرده است )حسیب،  

 وصرفی . گفتمان لایه نحوی5

همان سبک یا  گفتمان  نحوی  حیطه  بلند بودن آنها و واکاوی و بررسی جملهها به  شناسی جملهدر  ها و دقت در کوتاه و 

جمله نوع  و  شده  استفاده  افعال  میزمان  پرداخته  بودن  فعلیه  و  اسمیه  حیث  از  )شمیسا،  ها  و 155:  1373شود  کنکاش  با   .)

اندیشه مؤلفّ وگفتمان غالب بر ذهن او دست یاها و نکات نحوی دیگر میبررسی همین ویژگی فت؛ زیرا نحو متن، توان به 

می تحمیل  نحوی  روابط  بر  را  خود  ایدئولوژی  این  و  است  ایدئولوژیک  و  اجتماعی  معانی  دارای  و  دار  نوعی معنا  و  کند 

ارائه می را نیز  زبان  دستور  از  تداعی می358:  1390دهد )فتوحی،خاص  کند که مقاصد نحوی (. این همان سخن جرجانی را 

به و  نفسه  موجبفی  مطلق  نمی  طور  کلام  منظم مزیت  آن  لحاظ  به  کلام  که  است  اغراضی  سبب  به  مزیت  بلکه  گردد، 

)جرجانی،  می وسیله93:  1383گردد  نحو،  و  است  الفاظ  در  پوشیده  کلام  مقاصد  الفاظ (؛ پس  این  از  را  معانی  که  است  ای 

)همان،خارج می  (.29سازد 
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  . اسلوب نفی1.  5 

با واژه »لیس« در ابیات زیر است:یکی از کاربردهای نحوی که در این قص نفی   یده نمود دارد، استفاده از اسلوب 

ناقُهُ  غَطیطَ البَكرأ شُــدَّ خأ  یَغُطُّ 
عي  وَالمَشرَفأيُّ مُضاجأ  أَیَقتُلُني 

هأ  بأ رُمح  فَیَطعَنُني   وَلَیسَ بأذي 
فُؤادَها وَقَد شَغَفتُ   أَیَقتُلَني 

ن كانَ  إأ وَ مَت سَلمی   بَعلُهاوَقَد عَلأ

وَالمَ   یَقتُلَني  الأ لأ قَت   رءُ لَیسَ بأ
 وَمَسنونَةٌ زُرقٌ كَأنَیابأ أَغوالأ 

الأ  نَب   وَلَیسَ بأذي سَیف  وَلَیسَ بأ
الرَجُلُ الطالي المَهنوءَةَ   كَما شَغَفَ 

ــالأ  فَع  وَلَیسَ بأ یَهذي  أَنَّ الفَتی   بأ
 (125: 2004)امروالقیس،                                      

 مرا  آیا.  نیست  اوکشنده  آنکه  حال  بکشد؛  مرا  اینکه  تا  دادمی  صدا  باشند  فشرده  را  گلویش  که  شتری  مانند  مرد  آن»  )ترجمه(

 زخم  من  به  آن  با  که  دارد  اینیزه  نه.  است  غول  دندان  مانند  که  است  ایو سرنیزه  شمشیر  من  خوابههم  کهحالی  در  کشدمی

نه  زند نه  شمشیراست  صاحب  و   که  همانگونه  کرده  او نفوذ  قلب  به  من  عشق  آنکه  حال  کشدمی  مرا  آیا.  است  انداز  تیر  و 

کننده  گویدمی  هذیان  مرد  آن  که  شد  متوجه  سلمی.  است  کرده  نفوذ  شتر  پوست  در  مرد  آن  قطران  هرچند  نیست  کار  و 

 باشد«  اوهمسرش

افاده نفی کرده و با ورودش بر جمله اسمیه سبب نفی خبر مبتدا می»لیس« فعل ناقصه گردد. گویا تکرار واژه ای است که 

است پیام  کننده  ارسال  از سوی  مطلبی  اثبات  و  پیام  انتقال  صدد  در  گفتمان شاعر،  در  »لیس«  جز  منفی  نیست  چیزی  آن   و 

که  جنگ مردی شاعر  دلاور  و  بیمیآوری  قهرمانی  را  خود  و  کشیده  رخ  به  را  آن  مقابل همخواهد  در  و  کند  معرفی  آورد 

ترسو نشان دهد. موارد فوق مصداقی بر سخن مؤلفّ کتاب تحلیل خطاب  افرادی ناتوان، فاقد عمل و  را  اسد(  )بنی  دیگران 

می که  میاست  بیان  را  مطالبی  متن  گاهی  مؤلفّ آن را نگفته است،  گوید:  که  اینجاست که به مخاطب نقش یک مؤلفّ کند 

ترکیبداده می    (.28:  2011کند )خالفی،  ها از مقصد مؤلفّ نیز عبور میشود و او با برگرداندن معانی و 

 استفهام)اسلوب انشایی(  .  2.   5

کرد فراهم  را  گفتگو  فضای  آن  از طریق  پیام  کننده  ارسال  که  است  نحوی  ادبی  از شگردهای  یکی  استفهام  و اسلوب  ه 

با گیرنده پیام برقرار می ارتباط با مخاطب گفتمان خود را با ارتباط خود را  کند. امروالقیس برای ایجاد این فضا در قصیده و 

آغاز کرده:  استفهام 

لَلُ البَالي هَا الط  مْ صَبَاحاً أی   الا عأ
دٌ  یدٌ مُخَلَّ مَنْ إلا سَعأ  وَهَل یَعأ

مَنْ مَن كان أحدثُ   هوَهَل یَعأ  عَهدأ
 

العُصُرأ الخالي  منْ مَن كان في   وَهل یَعأ
یَبیتُ بأوجالأ   قلیل الهموم ما 
ثَلاثَة أ أحوَالأ  ینَ شهراً في   ثَلاثأ

 (122:  2004)امروالقیس،                                     
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را مخاطب  پاسخ  بودن  منفی  او  زیرا  نیست؛  پاسخ  به  رسیدن  طللی،  مقدمه  در  پرسش  طرح  از  بلکه می  هدف  داند؛ 

عواطف وحالات درونی خود را  به تصویر کشیده و در این مسیر می خود،  گفتمان  در  انکاری  استفهام  این  با طرح  خواهد 

است«   ترغیبی  کنش  یا  کارگفت  از  بارزی  »نمونه  انکاری  استفهام  زیرا  کند؛  همراه  خود  با  نیز  را  ،)مخاطب  : 1383صفوی 

ترغیب میکه نویسنده با کاربرد آن    (177 را   عقیده باشد.  کند که با اوهمراه و همدر گفتمان خود مخاطب 

تاکید بر حقیقی بودن نگرگاه »خودی« و تحقیر  ایدئولوژیک، برای  باید خاطر نشان کرد که گفتمان  علاوه بر موارد فوق، 

نحوی شدت بخش بسیار سود میارزش عناصر  از  رقیب،  از این عناصر وجه پرسشهای  انکار برد. یکی  با محتوای نفی و  ی 

)فتوحی،   است  تاکید  قصد  به  انکاری(  راستای 360-359:  1390)استفهام  در  نحوی  این شگرد  از  زیبایی  به  امروالقیس   .)

اندیشه خود به مخاطب سود برده است:    انتقال 
عي وَالمَشرَفأيُّ مُضاجأ  أَیَقتُلُني 
فُؤادَها وَقَد شَغَفتُ   أَیَقتُلَني 

 وَمَسنونَةٌ زُرقٌ كَأنَیابأ أَغوالأ  
الرَجُلُ الطالی المَهنوءَةَ   كَما شَغَفَ 

 (125: 2004)امروالقیس،                                                
استفهامهدف   ابیات    از طرح  این  در  گفتمان شاعر،  در  نیست؛ بلکه ارسال کننده پیام قصد دارد انکاری  پاسخ  به  رسیدن 

توانایی رغیب را به تمسخر  پرسش تلاش کند  این  از طریق طرح  خود  با  رویارویی  در  رقیب  توانایی  عدم  بر  تاکید  ضمن 

انکاری گسترش دهد. زیرا استفهام در این دوبیت از دامنه گفتمان خود را نیز از طریق کاربرد استفهام  و  معنای اصلی   گرفته 

بوده، خارج شده و به غرض پرسش   (.  124:  1383های بلاغی تمسخر و تحقیر نزدیک شده است )جرجانی،خود که طلب 

 . کاربرد ضمیر 3.   5

 در معنا گستردگی سبب ابهام  و این  است  مبهم  ضمیر  مرجع  گاه  اما  دارد،  مرجعی  ضمیری  هر  نحوی،  هاینظریه  براساس

 موضوع  این  باشد.  ضمایر  این  برای  مرجعی  بدنبال  متن  از  خود  هایبرداشت  اساس  بر  باید  مخاطب.  گرددمی  مخاطب  ذهن

 داشته  مختلف  هایبرداشت  متن  خوانش  از  مختلف  افراد  شود،می  سبب  است،  گفتمان  تحلیل  هایفرضپیش  از  یکی  که

 خواننده  به  را  موضوعی  ضمیر  یک  کاربرد  با  دارد  اصرار  امروالقیس  «صباحا...  الاعم»قصیده    در  .(61:  1390یحیایی،)باشند  

 تنگاتنگ  ارتباطی  قصیده  این  در  نیز  سلمی  واژه  با  که  است  «ها»  غایب  مونث  ضمیر  باره  18  تکرار  اصرار،  این.  دهد  انتقال

یاد می  .دارد ابتدای قصیده از سلمی  با زنی امروالقیس  ایامی که در کنار سلمی بوده است، وارد جدال  یادآوری  از  کند و پس 

می »بسباسه«  نام  تواناییبه  اثبات  برای  امروالقیس  کند.  اثبات  او  به  را  خود  توانایی  و  قدرت  دارد  قصد  و  از گردد  هایش 

معشوقه میهمراهی  یاد  روزهایای  که  زیبایی  کند  توصیف  به  و  است  بوده  او  با  میفراوانی  معشوقه  این  پردازد. های 

 را ضمیر این از استفاده ای که هویت او مبهم است و شاعر برای اشاره به او از ضمیر »ها« استفاده کرده است. بسامدمعشوقه

   :بینیممی  زیر ابیات  در نمونه  به صورت

قَد لهَوْتُ وَلَیْ   لَة   وَیَا رُب  یَـوْم  
ها وَجهُها لأضَجیعأ راشَ  الفأ  یُضيءُ 

مْثَالأ    تأ
هَا خَطُّ سَة   كَأن  آنأ  بأ

الأ  ذَب  زَیت  في قَنادیلأ  صباحأ   كَمأ
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لباتها جمرَ مُصطل  اصاب غضی جزلًا وكفَّ بأجذال كأنَّ علی 
 (123: 2004)امروالقیس،                                  

»وچه  را  خواب  جایگاه  اشچهره.  است  قلم  تصویر  زیبایی  به  که  ایمعشوقه  با  گذراندم  خوشی  به  که  ایامی  بسیار  )ترجمه( 

اخگری  سینه  بر  گویا.  چراغ  روغنی  فتیله  همچون  کندمی  روشن  اشهمخوابه  برای  را  هاشاخه  که  است  آتش  از  از  او 

 است«  مانده  هاو ساقه  سوزانده

 ومخاطب نگزیر باید است  مبهم  ابیات  این  اودر  هویت  که  معشوقی  است،  «آنسة»  واژه  «ها»  ضمیر  مرجع  نخست  نگاه  در

 آن  مرجع  کردن  مشخص  برای  مخاطب  که  شده  سبب  ضمیر  این  تکرار.  باشد  آن  برای  مرجعی  بدنبال  شعر،  فضای  اساس  بر

درپی  شده  ترحساس  جاهلی  شعر  در.  است  مرتبط  نیز  قصیده  موقعیتی  بافت  با  که  باشد  مرجعی  با  ضمیر  ارتباط  کشف  و 

عشق  حبّ ادبیات  »روشی  «اکسپرسیونیسم»تصویری    بیان  وسایل  از  یکی  و   و احساسات  عواطف  دریچه  از  را  جهان  که  در 

خواستار  شیء  یک  بین  رابطه  آن  طریق  از  که  است؛  عواطف  بیان  برای  نگرد«می -99  :1950  البهبیتی،)گردد  می  بیان  آن  و 

 و شوکت  قدرت  توان همانرا می  ابیات  این  در  «ها»  ضمیر  مرجع  گفتمان،  تحلیل  فرضِ  پیشو    سخن  این  بر  تکیه  با  .(100

 قصیده  سرار  در  آن  باره  چندین  تکرار  با  امروالقیس  که  او دانست؛  وجود  در  پنهان  معشوقه  یعنی  شاعر،  پدری  رفته  دست  از

یادآوری  کردن  زدگوش  درپی  به  منجر  قصیده  مختلف  فواصل  در  ضمیر  سوتکرار  دیگر  از.  است  مخاطب  به  آن  و 

 است.  نیزشده قصیده  بخشیانسجام

 . کاربرد جملات وزمان افعال4.   5

می عامل  این  است.  موضوع  با  گوینده  فاصله  میزان  دهنده  نشان  جمله  در  زمان  میزان عامل  در  مهمی  متغییر  تواند 

)فتوحی،واقع رود  به شمار  امور  به  مؤلفّ  نگاه  و شیوه  متن  فعل291:  1390گرایی  بسامد  بررسی  با  در (.  رفته  کار  به  های 

می حاصل  نتیجه  این  صباحا«  عم  »الا  کهقصیده  بسامد   شود  مقدمه طللی  در  فعلیه  قالب جملات  در  مضارع  فعل  کاربرد 

می معنا  یک  پیوستگی  و  استمرار  بیانگر  فعلیه  جمله  با ساختار  مضارع  افعال  دارد.  با بیشتری  قصیده  مقدمه  در  باشد. شاعر 

توانسته است گفتمان استمرار و پیوستگی اندوهش بر فعلهای »یعمن، تحسب، تری و...«  از  ملک و قدرت از دست   استفاده 

زیبایی توصیف  به  امروالقیس  زمانیکه  دیگر،  از سویی  دهد.  انتقال  نیز  مخاطب  به  را  پدری  همرفته  و  با زنان و ها  صحبتی 

می خود  وجود  در  پنهان  معشوقه  همان  یا  رقیب  از  انتقام  برای  شوهرانشان  حضور  در  آنها  کاربرد تصاحب  بسامد  پردازد، 

گفتمان   در  ماضی  میافعال  دوچندان  فعلشاعر  انجام این کار را گردد،  قطعیت  تا  و...«  نظرتُ، سموتُ  »تنَورتُ،  مانند  هایی 

کاربرد فعل ماضی در زبان عربی دلالتی بر قطعیت وقوع فعل میگوش زیرا  کند؛  (. علاوه 105/  3:  1998باشد )ابن جنی،  زد 

روایت رخ ماضی،  فعل  دیگر  کاربردهای  از  یکی  این،  از این ویژگی دادهابر  ی گذشته در قالب داستان است که امروالقیس 

درون استفاده کرده است )سامرائی،   معشوقه  با  خود  داستان  در شرح  نیز  ماضی  (. شاعر در پایان قصیده ودر 28:  1996فعل 

 ابیات زیر:   

ة لَذَ  لأ أَركَب جَواداً  يَ لَم  لخالأ   كَأنَأ  باً ذاتَ خأ ن كاعأ  وَلَم أَتَبَطَ 



 ششمشماره بیست و                                       (        فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                        14

قَ  الرَويَ  وَلَم أَقُل الزأ  وَلَم أَسبَإأ 
الضُحیوَ  الخَیلَ المُغیرَةَ بأ  لَم أَشهَدأ 

جفالأ  إأ ةً بَعدَ  ي كَرَ  يَ كُر  خَیلأ  لأ
الأ   عَلی هَیكَل  عَبلأ الجُزارَةأ جَو 

 (127: 2004)امروالقیس،                                           
 کردن اضافه با دهد، قرار تاکید مورد کنون تا  گذشته  از  را  خود  و فروسیت  دلاور مردی  استمرار  تا  دارد  تصمیم  که  زمانی

زیرا فعل مضارع معمولا برای دلالت بر   .دهدمی  انتقال  نیز  مخاطب  به  را  گفتمان  این  مضارع  هایفعل  سر  بر  «لم»جزم  حرف

را می تاکید و قطعیت  افاده  با آن  )احلام ماهر، استمرار بوده و کاربرد »لم«     (.308:  2008رساند 

 (معنایی)دلالی  لایه  . گفتمان6

غالبا معنایی  صورت  صناعات  عواطف و تخیلات شخصی در آنها نمود پهمان  ذهنیات،  که  هستند  مجازی  زبان  یدا های 

یادآوری این نکته ضروری میمی کنایه و...  مجاز،  تشبیه،  استعاره،  همچون  عناصری  تنش معنایی در کند.  نماید که بیشترین 

می حاصل  معنایی  صناعات  یعنی  قلمرو  صناعات  شناسیکسبک  واکاوی  ازطریق  گردد.این   به  متقنی  یدرها  متون  در  همین 

 .(306  :1390فتوحی،  )  گشود  توانمی اثر  آن  سبک محتوای  و تحلیل تفسیر  روی

 «تصویرپردازی »تشبیه.  1.   6

در  است  زبان  در  زیبایی  مظاهر  از  یکی  تشبیه» تقریب  روشنگری  باعث  که  چرا  دارد،  عظیم  پایگاهی  بلاغت  علم  و   و 

بر  گرددمی  ذهن  از  دور  معانی جمال  فضل  و  مجالی  افزایدمی  معانی  و  دارد« )خاقانی،   انبوهو    فراوان  و فروغی  گسترده  و 

تقسیم    (.71:  1376 تشبیه،  در باب  اما شایسته اند، که ذکر آن در این مجال نمیهای مختلفی را ذکر کردهبندیادیبان  گنجد؛ 

گونه بدانیم  کدام به نوبه خود حاصل نگرشی متفاوت است. )فتوحی ،است  هر  تشبیه  مختلف  ( امروالقیس 307:  1390های 

شاعر او  تبع  به  میو  امور حسی  از  را  خود  تشبیهات  ماده  جاهلی  کردن ان  همراه  و  اندیشه  انتقال  برای  آنها  از  و  گیرند، 

تأثیر محیط بر گفتمان شاعر و طبیعتمخاطب با خود از نظر عاطفی بهره می گرایی برند. این کاربرد نتیجه متقابل موقعیت و 

ذهن   در  محسوس  جهان  بازتاب  حسی  تشبیهات  زیرا  است؛  )فتوحی،  او  است  با 306:  1390شاعر  زیر شاعر  بیت  در   .)

از بهترین انواع تشبیه را از نظر  تشبیه معشوقه در ظرافت و زیبایی به خطوط نقاشی »تصاویر خلق شده به وسیله قلم« یکی 

به دست نقاش است و بهترین را می قلم  گری  تصویر  این  در  زیرا  است؛  کرده  خلق  تشبیه آورد. امروالقیس در  زیبایی  این 

دارد شوق به آن معشوقه  می-حسی سعی  رفته پدری   گوید: را در مخاطب تحریک کند ومی  -باشدکه ملک وعزت از دست 

قَد لهَوْتُ وَلَیْلَة    مْثَالأ    وَیَا رُب  یَوْم    تأ
هَا خَطُّ سَة   كَأن  آنأ  بأ

 (122: 2004)امروالقیس، 

تأثیر عاطفی بیشتر بر مخاطب در گفتمان خود، صحنه زیبایی  اما زمانی که قصد حرکت به سوی معشوقه را دارد، جهت 

مخاطبش به تصویر می بالا آمدن حبابرا جلو چشمان  به اهدافش را به آرامی   از    کشد، و حرکت آرام خود برای رسیدن 
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تشبیه می بیتا: دل آب   (.  98کند )بستانی، 

لَیها بَعدَ ما نامَ أَهلُها سَمَوتُ  الماءأ حالًا عَلی حالأ   إأ  سُموحَبابأ 
 (124: 2004)امروالقیس،                                      

 او رفتم«  سوی به  آب  حبابهای  آمدن  بالا مانند  او خوابیدند  خانه اهل اینکه از  )ترجمه(» بعد

تشبیهات امروالقیس و اوج هنر او در   ابیات زیر است:یکی از  تشبیه استفاده شده در   دوران جاهلی، 

الجَناحَینأ لَقوَة   فَتخاءأ  ي بأ
 كَأنَ 

الضُحی انَ الشُربةأ بأ خَز  فُ   تَخَطَّ
ساً   كَأَنَّ قُلوبَ الطَیرأ رَطباً وَیابأ

ملالي  طَأطَأتُ شأ قبانأ  نَ العأ  صَیود  مأ
ثَعالأبُ أَورالأ  نها   وَقَد حَجَرَت مأ

ابُ وَالحَشَفُ الباليلَدی  ها العُن   وَكرأ
 (129:  2004)امروالقیس،                                               

باهوش  و سریع  بال  سبک  عقابی  بر  گویا»  )ترجمه( به  انداخته  پایین  را  و سرم  سوارم  و   هایخرگوش.  تازممی  سرعت  و 

تازه  شده  خشک  قلوب  گویا.  اندشده  منع  آن  از  اورال  سرزمین  روبهان  کهحالی  در  ربایدمی  روز  هنگام  را  شربه  سرزمین  و 

 است«  پوسیده  وخرمای  اوعناب  آشیانه در  پرندگان

تیزچنگی در هنگاه شکار به عقاب تشبیه کرده است. دراین بیت به شیوه  شاعر در این قصیده اسب خود را در سرعت و 

شکار تازه  که  پرندگانی  قلب  ملفوف  قبلا شکار شده  تشبیه  که  پرندگانی  قلب  و  رنگ  قرمز  عناب  به  تازگی  حیث  از  اند، 

تشبیه شده است. مخاطب در این تصویرشده به خرمای پوسیده  کند و از ای زیبا را مشاهده میگری، مقابل خود صحنهاند، 

ملموس بیت  معانی  با  بیت  در  موجود  امور حسی  میطریق  برقرار  ارتباط  اما شاعرتر  ابیات قبل از آن   کند؛  در این بیت و 

فروسیت و شجاعت خود نیز صحه گذارد. از چشم قدرت،  بر  تا  دارد  تصمیم  اسب،  وصف  بر  اندازی دیگر، وصف علاوه 

از بنی اسد است. شاید اسب امروالقیس خود شاعر باشد که تلاش می نزد امروالقیس رمزی برای خونخواهی پدر  کند اسب 

کند؛ مسلط  آن  بر  را  باز  خود  برای  درگیری  حال  اودر  )العبودی،  پسزیرا  است  پدر  حکومت  خضر –  222:  2011گیری 

این136:  2017محمد،   به  با  مرکبی  تصویر  در  را  خود  شخصیت  دلیل  (.  تنومند،  جوان،   که  و باهوش  نشاط، زیرک   قوی، 

است    طی  را  زندگی  تلاطم  پر  راه  دارد  قصد کشیده  تصویر  به  وی(262-261:  1390افخمی،)کند   قدرت  اینکه  برای  . 

 قسمت  وهر  سازدمی  ایاسطوره  حیوانی(  شتر)  جاهلی  شاعر  مرکب  دیگر  مانند  به  اسب  از  برساند  خود  اوج  به  را  وصلابت

یا  بدن  از یا  حیوان  از  او را  حالات  از  حالتی  هر  و  سرعت، تحرک،   نماد  مرکبش  تا  گیردمی  و طبیعت  خود  پیرامون  اشیاء  و 

مقاومت عظمت  قدرت،  عباراتی همچون »صمٌُ صلابٌ(236-235:  1996،  رومیه)  باشد  و  امروالقیس در  که  صفاتی  سلیمُ   –. 

النسا  -الشظی منوال  -شنج  هراوۀ  قصیده ذکر کرده   -کانها  این  در  خود  اسب  توصیف  و  معرفی  برای  لحمها«  الجری  اترز 

 است.

مانند   امروالقیس و  چراغ  به  روشنی  در  معشوق  چهره  تشبیه  مانند  است.  برده  فراوان  بهره  ایماژ  این  از  قصیده  این  در 

پردازی تصویر  این  کاربرد  از  شاعر  هدف  و...  راهبانان  چراغ  به  راهنمایی  و  هدایت  در  ستارگان  بر کردن  علاوه  ها 

احساسا برانگیختن  مخاطب،  ذهن  در  ماناکردن سخن  و  میتأثیرگذاری  نیز  عاطفی  نظر  از  مخاطب  کردن  همراه  و  باشد. ت 
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یعنی موقعیت اجتماعی که  تأثیر نگرشی خاص  تشبیهات تحت  نیز ضروری است که شاعر هنگام کاربرد این  نکته  این  بیان 

 در آن زندگی کرده، بوده است.

 . تصویرپردازی »استعاره«2.   6

می معاصر  ناقدان  قول  از  کدکنی  تشبیه خوب یک استعاره است. استعاره وسیلهآورد  شفیعی  ای است برای »سرانجام هر 

)کدکنی،   آن«  به  بخشیدن  وکشش  معنا  از 118-112: ب:  1383گسترش  استفاده  و  تولید  نقد سنتی  که  است  ذکر  (. شایان 

می ارادی  کاملا  را  ارادی و برآمداستعاره  غیر  عمل  یک  استعاره  که  است  معتقد  معاصر  نقد  اما  ه از دل یک طرح واره داند 

استعاره مدل  یعنی  است،  میمفهومی  گوینده  که  ایدئولوژی هایی  از  تابع ذهنیت و نگاه او به جهان و زندگی و متاثر  آفریند 

)فتوحی،   است  وسعت 323-322:  1390نویسنده  عدم  دلیل  به  جاهلی  در شعر  استعاره  کاربرد  و  تولید  اینکه  وجود  با   .)

هم اما  است،  اندک  استعارهخیال  مقدار  همچون امروالقیس خلق کردهان  که شاعرانی  را  بیانگر نگرش آنها به زندگی ای  اند، 

اینکه روح زندگی و پویا بودن را  ابتدای قصیده، امروالقیس برای  بر گفتمان آنهاست. در  موقعیتی  بافت  وتأثیر  خود  اطراف 

تشبیه کرد است و میدر اطلال و دمن معشوقه یا به تعبیری ملک پدری خود بدمد، ا  آورد:طلال را به انسانی دارای حیاۀ 

لَلُ البَالي هَا الط  مْ صَبَاحاً أی  العُصُرأ الخالي  الاعأ منْ مَن كان في   وَهل یَعأ
 (122: 2004)امروالقیس،                                                

دارای حیاۀ فرض کرده و آن را مورد خطاب  انسانی  همچون  را  اطلال  مکنیه  استعاره  از  بهرمندی  با  بیت  این  در  شاعر 

بودن این سرزمین را به مخاطب نیز گوش مانا  و  آن  در  زندگی  روح  وجود  تا  است،  داده  آن سلام  به  و  داده  زد کند. قرار 

از این استعاره، کاربرد »الا بر بهرمندی  «، فعل امر »عم« و منادای »ایها« نیز به نمایان شدن وجود حیاۀ و روح زندگی علاوه 

 در اطلال کمک شایان ذکری کرده است.   

مزین کننده گردن معشوقه می  آورد:پردازد، میدر این قصیده زمانیکه امروالقیس به تصویرپردازی زیورآلات 

لباتها جمرَ مُصطل  كأنَّ علی 
یحٌ بمُ  لهُ رأ وَیوَهَب تْ   خْتَلَفأ الصُّ

 اصاب غضی جزلًا وكفِّ بأجذال 
ال  صباً وشمال  في منازلأ قف 

 (124:  2004)امروالقیس،                                     
را برای گردن فروزان  است. آویز معشوقه به شیوه استعاره تصریحیه به استعاره آورده و»حلیة« را حذف کرده  شاعرآتش 

و تلالوء است. گفتمان امروالقیس در این تصویر علاوه بر خلق زیبایی و مبالغه در  درخشش  دو  هر  در  وجه شبه  و  جامع 

کاربر و  آتش  به  مربوط  واژگان  از  استفاده  تعبیر از تصویری است که شگفتی او را برانگیخته است، وصف،  دهای آن برای 

می آن  بر  هر سو  از  باد  که  است  مرتفع  موضعی  در  برافروخته  آتشی  آلات  زیور  آن  آن گویا  ور شدن  و سبب شعله  وزد 

بهره برده اسمی بینایی مخاطب  از این شیوه برای حساس کردن و تحت تأثیر قرار دادن حس   ت.  گردد. شاعر 

و تحقیر و سخریه نیز استفاده میاز استعاره علاوه بر زیبایی  شود  های ادبی بعضا برای مبالغه و برانگیختن احساسات 
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را 83:  1999)بلیت،   قبیله  مردان  با  خود  رویارویی  و  قبیله  دار  زنان شوهر  تصاحب  زمانیکه  امروالقیس  راستا  همین  در   .)

استعاره بهره میدهد، در گفتمان خود برای تحقشرح می از ایماژ   آورد:  برد و مییر و تمسخر آنها 

عي وَالمَشرَفأيُّ مُضاجأ  وَمَسنونَةٌ زُرقٌ كَأنَیابأ أَغوالأ   أَیَقتُلُني 
 (125: 2004)امروالقیس،                              

تشبیه کند و به شیوه استعاره مکنیه شمشیرش را به معشوقهزد میدر این بیت ناتوانی رقیب را به مخاطب نیز گوش ای 

تفهیم مفهوم، می از این استعاره علاوه بر خلق زیبایی و  امروالقیس در گفتمان ادبی خود  است.  همراه شاعر  همیشه  که  کند 

و روانی در اونیز بهره برده است.  برای تمسخر و تحقیر رقیب و ایجاد تزلزل    روحی 

زیبا از  گونه»یکی  جان طبیعت ترین  بی  عناصر  در  و  اشیاء  در  شاعر  ذهن  که  است  تصرفی  شعر،  در  صورخیال  های 

میمی جنبش  و  حرکت  آنها  به  خویش  تخیل  نیروی  رهگذر  از  و  (. امروالقیس در گفتمان 149:  1383بخشد« )کدکنی،  کند 

سحرگاهان که پرندگان هنوز در آشیانه هستند، خارج   -های رقیبگاهچرا-برای دستیابی به هدف خویشادبی خود زمانیکه  

 گوید:شود، میمی

ها  وَقَد أَغتَدي وَالطَیرُ في وُكُناتأ
یا ماحأ تَحامأ الرأ  تَحاماهُ أَطرافُ 

يِّ رائأدُهُ خالأ   نَ الوَسمأ غَیث  مأ  لأ
ال  وَجادَ عَلَیهأ كلُّ أَسحَمَ هَط 

 (128: 2004)امروالقیس،                                        
»صبحگاهان  ترس  بخاطر  آن  طالب  که  چراگاهایی  به  یابیدست  برای  هستند  هایشانآشیانه  در  پرندگان  درحالیکه  )ترجمه( 

 اند«باریده  آن بر  پرباران  سیاه و ابرهای  کنندمی  حمایت  سختی به نیزها  را  سرزمین  آن.  کنممی  حرکت کرده  خالی  راآن

ایدئولوژی نویسنده است؛ در بیت دوم نیز امروالقیس مانند گونه که پیشهمان از  تابع ذهن و متاثر  تر آوردیم گاه استعاره 

باز از جایگاه قدرت سخن میاستعاره گوید. شاعر در این بیت برای گوش زدکردن قدرت خود، ورود به سرزمینی های فوق 

با نیزهمی  را به تصویر شود و به شیوه استعاره مکنیه با جان دادن به نیزه، آن را به انسانی تشبیه کرده ها حفاظت میکشد که 

از دشت میکه با شجاعت  حفاظت  گرفته است.  ها   کند، جامع را در آنها شجاعت و دلاوری 

را به  گفتمان خود از زندگی  با کاربرد استعاره،  تبیین کردهامروالقیس در پایان قصیده   است:   زیبایی 

ل  
مَجد  مُؤَثَّ لأ ما أَسعی  نَّ لَ أَمثالي  وَلَكأ المَجدَ المُؤَثَّ كُ   وَقَد یُدرأ

 (129: 2004)امروالقیس،         

درختی ریشه به  را  تشبیه کرده است و با حذف مشبهشاعر»مجد«  به و ذکر یکی از صفات آن)ریشه دار( به دار و محکم 

اثبات همت والا و عزم راسخ خود در رسیدن به اهداف بزرگ و عالی خویش است؛ زیرا »الاثل«  شیوه استعاره مکنیه در پی 

است  همان آورده  العرب  لسان  صاحب  که   گونه 
َ
قداح »والِ

َ
الِ هأ  بأ ی  تسوَّ عُوداً  وأَجود  وأَكرم  نْهُ  مأ أَعظم  أَنه  لا  إأ رْفاء  الطَّ هُ  یُشْبأ شَجَرٌ  ثْلُ: 

یَادُ،« الْجأ فْر  منظور،  الصُّ )ابن  است  درخت  معنای  آورده شده  9/11:  1414به  معنا  همین  به  نیز  کریم  قرآن  در  واژه  این   .)« ...

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=16
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وشَيْ  وأَثْل   كُل  خَمْط   أُ ذَواتَيْ  تَیْنأ  جَنَّ مْ  تَیْهأ جَنَّ بأ لْناهُمْ  دَّ قَلیل  وبَ دْر   نْ سأ دوباغ آنان را به دوباغی که دارای میوه های تلخ  (.16)سباء،    «ء  مأ

تبدیل کردیم و درخت شوره گز و  .اندکی از درخت سدر بودند 

پیشهمان که  اشاره شد، استعاره گاها به صورت ناخودآگاه در ذهن نویسنده خلق میگونه  آن  به  نیز  شود. این پدیده تر 

تأثیر آن قرار داشته است. در نمونه استعاره ایدئولوژی وموقعیت اجتماعی است که شاعر در زندگی خود تحت  از  های ناشی 

عم صباحا« این مهم »الا  قصیده  از  تأثیر موقعیت اجتماعی به دست می  ذکر شده  ایماژ تحت  آید که امروالقیس در خلق این 

تصویرگری این  کاربرد  در  است. شاعر  داشته  قرار  خود  تفهیم و زندگی  بر خلق زیبایی ادبی و شدت بخشیدن به  علاوه  ها 

انتقال ملموس پی  در  یعنی اشرافیت و مقابله بگیرایی سخن،  اندیشه حاکم بر ذهن خود  ا رقیبان و ریشخند وناتوان جلوه تر 

ترسیم تصاویر در برابر چشمان مخاطب، اتفاقات را برای  توانسته است با خلق این زیبایی ادبی و  دادن آنها بوده است. شاعر 

نیز حسی  تر نماید.  تر وملموسمخاطب 

 . تأثیر گفتمان7

یافته به  توجه  گفتمابا  دیدگاه  از  وقتی  پژوهش  این  در  موجود  انتحال در شعر –ن ادبی  های  بدون در نظر گرفتن قضیه 

»الا عم صباحا...« مورد مطالعه و کنکاش قرار گرفت، مشخص گردید که گفتمان امروالقیس در این قصیده   -جاهلی قصیده 

تأثیر بافت موقعیت و اجتماعی می طلال باشد که شاعر در آن زیسته است. هر چند شاعر در این قصیده با ایستادن بر اتحت 

اما بسیاری از منتقدان ادبی بر این باورند و دمن به وصف دیار محبوب و زیبایی های معشوقه و وصف اسب پرداخته است؛ 

از ایستادن بر اطلال ودمن وتوصیف زیبایی زنان گفتمان خاصی را دنبال می کرده است؛ زیرا ایستادن او بر اطلال که، شاعر 

د از  وعزت  دیار  بر  او  ناله  دستودمن،  برای  او  تلاش  و  پدری  رفته  برای ست  تلاش  قبیله،  شوهردار  زنان  بر  یابی 

ابیات قصیده مورد مطالعه و واکاوی قرار بازپس از این دیدگاه،  از بنی اسد است. زمانیکه  وانتقام  پدری  وقدرت  ملک  گیری 

تأثیر موقعیت اجتماعی و  گرفت، لایه اندیشه حاکم در ذهن شاعر و  گفتمان اصلی او در این قصیده، بهتر بر های پنهان آن و 

بر  تاییدی  مهر  که  است  قصیده  پایان  در  شاعر  گفتمان  قصیده  این  در  توجه  قابل  نکات  از  یکی  گشت.  نمایان  مخاطب 

 :آوردمی  قصیده  پایان  در  امروالقیس.  باشدمی نیز  قصیده این  در  هدفش به  رسیدن راه  او در  ایدئولوژی و گفتمان

دنی مَعیشَة  
َ

 فَلَوأَنَّ ما أَسعی لِأ
ل مَجد  مُؤَثَّ لأ ما أَسعی  نَّ  وَلَكأ

هأ  حُشاشَةُ نَفسأ  وَما المَرءُ ما دامَت 

نَ المالأ   قَلیلٌ مأ وَلَم أَطلُب   كَفاني 
لَ أَمثالي المَجدَ المُؤَثَّ كُ   وَقَد یُدرأ
أَطرافأ الخُطوبأ وَلا آلي كأ  مُدرأ  بأ

 (129: 2004)امروالقیس،                                              
ابیات این  در  از بی  فاصله  گفتمان شاعر  بندوباری و لذت جویی و نزدیک شدن به عقلانیت و خرد است. زمانی گرفتن 

می در سر  را  پدر  انتقام  هوای  که  است  کرده  بروز  امروالقیس  در  اندیشه  و  افکار  زمان   هپرورانداین  این  در  است. شاعر 

نیست؛ بلکه در پی کسب مجد و بزرگی ریشهبه اندک  مکنت  و  مال  افرادی مانند او دنبال  دار است. امروالقیس معتقد است 

می دست  هدف  این  که به  هدفش  به  یافتن  دست  برای  حوادث  با  باید  لحظه  آخرین  تا  که  است  باور  این  بر  او  یابند. 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=16
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=16
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=34&AID=16
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از این رو، نمیبازگرداندن قدرت و عزت   توان ایستادن امروالقیس را بر اطلال و و ملک پدری است دست و پنجه نرم کند. 

با زنان و وصف صحنه یا گفتمان و هدف او را فقط در معاشرت  تقلیدی و بدون هدف دانست، و  امری  های شکار و دمن، 

قانع زندگی  اندک  به  که  است  امروالقیس شاعری  زیرا  کرد؛  بازی خلاصه  دست  عشق  پی  در  و  یابی به مجد اصیل نیست 

لحظه زندگی آخرین  تا  و  است  دار  دارد؛ پس داشتن چنین اهدافی بر ذهن اش از رسیدن به این اهداف دست برنمیوریشه 

تأثیر گذاشته و از طریق واژه ترکیباو نیز  اینجا های وصف و فخر و... در قصیدهها و قالبها و  از  اش جریان گرفته است. 

یابد که شاعر آن را گر گفتمان گاه به مطالبی دست میکند که تحلیلکه این سخن تحلیل گفتمان نمود بیشتری پیدا می  است

 نگفته است؛ بلکه متن آن را بیان کرده است.     

 نتیجه  

تحلیل از  متفاوت  تحلیلی  به  ادبی  گفتمان  نظریه  مبنای  بر  صباحا«  عم  »الا  قصیده  واکاوی  و  بررسی  عصر با  های شعر 

نقد قدیم دست می بر اساس   یابیم که عبارتند از: جاهلی 

با  -ا  جریان به با است  توانسته  خود  فیاض  و عاطفه  سرشار  ذوق  از  گیریبهره  در لایه آوایی، امروالقیس در موسیقی بیرونی 

در  بحر  معتدل  موسیقی  انداختن که  طویل  برای  کاربرد  جدی  موضوعات  برای  غالبا  قصیده،   بر  حاکم  اندیشه  انتقال  دارد، 

تنگاتنگی دارد، موسیقی درونی که ناشی   سودمندی  بهره  ذهنش ببرد. علاوه بر وزن عروضی که با موضوع قصیده هماهنگی 

تکرار واژگان است   تکرار حروف و  با تکرارهای از  ارتباط کامل است. امروالقیس در موسیقی درونی  با گفتمان شاعر در  نیز 

این نقش از طریق  است  توانسته  مخاطب،  گوش  در  انگیزی  موسیقی طرب  انداختن  جریان  به  بر  علاوه  قصیده  در  محور 

رف دست  از  و شوکت  قدرت  همان  که  خود،  اندیشه  و  گفتمان  انتقال  برای  تکرارها  و  میموسیقی  پدری  بهرهته  مند باشد، 

 گردد.

می  -2 روشن  کلام  پوشیده  مقاصد  متن،  نحو  و  الفاظ  طریق  از  است.  ایدئولوژیک  بار  دارای  و  معنادار  متن  گردد. نحو 

ملموس القای  در  سعی  مختلف  نحوی  کاربردهای  با  قصیده  این  در  بافت امروالقیس  از  گرفته  نشأت  که  خود  اندیشه  تر 

قصیده   اسلوبموقعیتی  کاربرد  دارد.  و   است،  ترغیب  و  گفتگو  فضای  فراهم شدن  شاعر سبب  گفتمان  در  واستفهام  نفی 

اراده  بیانگر قطعیت وحتمیت  افعال ماضی  و گاهی ریشخند و طعنه به رقیب شده است. بسامد کاربرد  مخاطب  کردن  همراه 

باز برای  گذشتهپسشاعر  و شاهزادگی  کاربردگیری حکومت  بسامد  و  دهنده استمرار فعل مضارع درمقدمه طللی نشان  اش، 

این هدف می بر  اندوهش  پیوستگی  با کاربرد چندین باره ضمیر»ها« و مبهم گذاشتن مرجع آن سبب و  باشد. همچنین شاعر 

برداشت متن  از  مخاطب  تا  بافت شده  با  که  باشد  ضمیر  آن  برای  مناسب  مرجعی  دنبال  به  و  باشد،  داشته  مختلفی  های 

ارتباط باشد.موقعیت  ی واجتماعی نیز در 

عواطف و تخیلات شخصی در صورت  -3 ذهنیات،  بیان نمود پیدا میمعمولا  تنش معنایی در کند و بیشهای مجازی  ترین 

می رخ  لایه  درگفتماناین  حاصل دهد.  نتیجه  این  بسنده شده،  استعاره  و  تشبیه  بررسی  به  که  قصیده  این  دلالی  لایه  کاوی 

اندی تشبیهات حسی علاوه بر تأثیرگذاری گردید که  تأثیر موقعیت اجتماعی زمانش بوده و هدف او از خلق  شه شاعر تحت 
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اندیشه بیان  و  احساسات  برانگیختن  و  مخاطب  ذهن  در  سخن  کردن  مانا  میو  نیز  اهدافش  سوی  به  حرکت  باشد؛ اش، 

بگونهبه است  رمزی  آن  مورد  در  رفته  بکار  تشبیهات  و  اسب  توصیف  که  همچنین ای  اسد.  بنی  از  خونخواهی  رای 

نشان میاستعاره  ، بررسی شده  تأثیر داشته و هدف شاعر   زندگی  اجتماعی  دهد که موقعیتهای  ایماژ  در گفتمان وخلق این 

ملموس انتقال  ادبی،  زیبایی  خلق  بر  علاوه  کاربرد  این  با رقیب، و گاهی از  اشرافیت، مقابله  یعنی  ذهن  بر  حاکم  اندیشه  تر 

 ریشخند و تمسخر و ناتوان جلوه دادن رقیب نیز بوده است.  
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 چکیده

»آناتاگونیست«   یا  تاریخ در شمار شخصیت-« استاللابطل»که در زبان عربی برابرنهاده آن  -ضدقهرمان  های طردشده 

به که  دراماتیکی  هاضیضدونقدر    ایاسطوره  هایقهرمان  مقابل  در  ناهنجار  رفتار  نوعی  علت  هست   است.  قرارگرفتهی 

القای دغدغه بیان تجربه معاصر و  های شخصی و جمعی به مخاطب، در کنار هم ذات پنداری شاعران معاصر عربی برای 

ضدقهرمان  تیباشخص فراخوانی  به  پرداختهقهرمانان،  نیز  القاگر  ها  که  ایدهاند  نشدن  آرمانعملی  و  ، مردمیهای  ها 

ناامیدی  ساحسا و  بینارضایتی  عرب،  ،  حاکمان  ضدقهرمان  هاانتیخکفایتی  میان  در  است.  یهودای و...  شخصیت  ها، 

تاریخ، سمبل خیانت و دورویی است، کهن در  که  کفایتی حاکمان عرب در ثباتی و بیدهنده بیالگو و بازتاباسخریوطی 

می به شمار  جامعه  عبدالعزیز  اداره  )آید.  خود ( شاع1937مقالح  بستر شعر  در  که  است  ازجمله شاعرانی  یمن،  معاصر  ر 

تجربه انتقال  ادیبانه برای  برده است و به کمک آن کوشیده  بهره  دینی  مطرود  چهره  این  از  غیرشخصی،  و  های شخصی 

را نسبت به زمانه ناهمساز و ناهمگون آگاه سازد. ازاین خود  تحلیلی  مخاطب  با رویکرد  و رو پژوهش حاضر تلاش دارد 

تحلیلی به یهوذا« و »یهوذا« شاعر بپردازد و از علل فراخوانی و کاربست به شیوه توصیفی  نقد و تحلیل دو سروده »عصر 
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سایه در  شعرش  محقیقی  خواهد  باقی  ابهام  میروشن  استنباط  چنین  دشمن اند.  از  معادلی  یهودا،  شخصیت  که  شود 

به دست گرفته و مقالح کوشیده از رهگذر سرایش آن متن، مخاطب خود را  را  معاصر  دنیای  حکمرانی  که  است  سیاسی 
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 مقدمه . 1

کهنتکیه و  گذشته  میراث  شخصیتبر  سطحی  و  ظاهری  نقل  به  تنها  آن،  کاربردشناختی  بعد  از  ختم الگوها  ها 

کند که ذهن همگان سازی آن، مضامین جدیدی را بر متن حمل میشود، بلکه ضمن اصالت بخشی به متن و برجستهنمی

واقعیت و  ساخته  جدا  گذشته  از  میرا  قرار  دیدشان  فرا  را  نوین  رویدادهای  و  بهازاین  .دهدها  و  ادبیات  ویژه شعر رو 

ارائه هنر  تنها  بیان واقعیتمعاصر  مطالب معمول زندگی نیست، بلکه هنر  هایی است که در ژرفای هستی نهان است و ی 

پرده خویش،  خلاق  تخیّل  لطف  به  ادیب  مییک  کنار  را  واقعیتها  و  وزند  عمیق  تمثیل  های  قالب  در  را  ها، نویافته 

و صورت بامعنا بازمیاشارات   نماید.  های زیبا و متناسب 

بازآفرینی شخصیت مثبتباوجوداین،  قالب قهرمان و شخصیت  های  در  که  های منفی که در قالب ضدقهرمان از کهن 

میآن یاد  انگیزهها  راستای  در  هنری،  شود،  دینی،  اجتماعی،  ادبیات دستهای سیاسی،  در عرصه  مایه بسیاری از همواره 

با نوعی هنجارشکنی در شخصیتگونهشاعران و نویسندگان معاصر بوده است؛ به با زبانی نمادین توانستهای که  اند ها و 

دغدغه بیان  اجتماعی خود بپردازند. از پرکاربردترین شخصیتبه  و  ایفاکننده نقشهای شخصی  های مثبت های سنتی که 

میو   هستند  عربی  معاصر  ادبیات  در  موسی، سازنده  عیسی،  نوح،  همچون حضرت  پیامبرانی  به حضور چشمگیر  توان 

علیهم شخصیتایوب  از  برخی  و  از شخصیتالسلام  و  نمود  اشاره  مقدس  مریم  لعاذر،  همچون  دینی  مقدس  های های 

قابیل و یهودا اشاره کرد.منفور دینی نیز می  توان به شخصیت شیطان، 

کهنشخصیت دینی،  منفی  واقعهای  لعن  مورد  بزرگ،  گناهی  مرتکب شدن  با  که  هستند  عموماً شدهالگوهایی  که  اند 

اول شخصیتدودسته دسته  رأس اند؛  در  که  گشتند  خداوند طرد  اراده  و  خواست  برابر  در  با سرکشی  که  هستند  هایی 

دوم شخصیتآن دسته  دارد.  قرار  هستند که علها شیطان  ایمان و طمع بسیار ت اصلی مطرود شدن آنهایی  ها ضعف در 

خیانت و دورویی است که یهودای اسخریوطی نمونه بارز این شخصیت  (98:  2006آید. )عشری زائد،  حساب میها بهو 

ادبیات غرب، به  هاکه از آنهایی همچون شیطان و قابیل بیش از آنویژه مکتب رمانتیسم، هم ذات پنداری باشخصیتدر 

ضدقهرمان استفاده شود، به قالب  تعبیرهایی چون گرایش به آزادی، ناپذیرایی در  بیان  عنوان قهرمان و رمز و نمادی برای 

می یاد  و ستم  مقابل ظلم  بهدر  بهگونهشود،  را  فراخوانی شخصیت شیطان  بارز  نمونه  که  مجموعه ای  در  قهرمان  عنوان 

اثر »میلتون« و آثار دیگر ر بینیم که از آن برای تعبیر از ناپذیرایی و ها همچون »ویکتور هوگو« میمانتیک»بهشت گمشده« 

قدرت مقابل  در  سرکشی  و  گرفتهعصیان  کار  به  و ستم  و ظلم  بیگانه  است.های  میان 213:  2008هلال،)  شده  این  در   )

ادبیات جهان بهنوعی کهنهایی که بهشخصیت ادبیات معاصر عربی در ویالگوهایی از خیانت و دورویی هستند، در  ژه در 

جای دارند.مقوله ضدقهرمان  ها 

 بیان مسئله  .1.1

مستنداتی که نظریه اساس  صورت به(  Anti-hero)ضدقهرمان    واژه  کاربستاولین باری که  اند،  ارائه داده  پردازانبر 

شدبرجسته   در  (64:  2014)خلاف،    گردد.برمی  میلادی  19رن  قبه    شناسایی  واژه  واژه نامهلغت  این  معادل  غربی  های 
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و در فرهنگ  (Antagonist( ،)adversary( ،)anti challenger)و دیگر واژگانی همچون  (Anti-hero)  یسیانگل

)شخصیت   رقیب(،  )شخصیت  مخالف(،  )شخصیت  واژگان  معادل  فارسی  زبان  چالشگرواژگان  )ناظر پاد  است.  آمده   )

تک259:  1383زاده،   برابر  در  موردبحث  واژه  قهرمان  (  )واژه  واژگان  معادل  انگلیسی  زبان  در  و heroکه   )

(protagonist)  عنوانمی و  باشد،  است  فرهشده  اصطلاح  »(  oxford)  یادبنامه  نگدر  مرتبه  نخستین  کببرای  سی ر 

می یا برعکس یک قهرمان استشود  اطلاق  ضد  یا داستانبهو    که  که کاملاً   عنوان شخصیت اصلی در یک شعر، نمایش 

است متعارف  قهرمان  یک  در  52:  1999ویکتور،)  «.برخلاف  واژگان(  برآیند  کمبریج  فرهنگ  در   نیز  اصلی  شخصیت 

کتا فیلمنمایش،  یا  اساساً  است  ب  قهرمانی  دارای    که  دهنده جهت که بازتابازآنو    نیستشجاعت    همچونخصوصیات 

یک جامعه است موردستایش قرارگرفته است.کاستی  (45:  2001بالدیک،  )  های 

به دست ما رسیده، همگی حکایت قهرمانان  روایی  و  نمایشی  داستانی،  ادبیات  در  امروز  به  تا  آنچه  محققان،  باور  به 

پیکره ضدقهرمانان؛  نه  انساناست  یونان همه روایت  و  روم  است، قهرمانان هومری همه شرایط خدایی   آل  دهیاهای  های 

ادبیات سد در  و  بااین61:  2012شکری،  )  گردند.ه مطرح میهای میانه سلحشوران هستند کدارند  همه اولین جرقه نمود ( 

با رمان »دن کیشوت« توسط »سروانتس« در سال   ادبیات  میلادی زده شد و به دنبال آن در   1605شخصیت ضدقهرمان در 

بی  1800سال   و  فقرا  پابرهنگان،  زندگی  روایت  همچون  جهانی  برجسته  آثار  در  ضدقهرمانان  نقش  در خانمانمیلادی  ها 

بالزاک، استاندال و دیکنز نمایان شد اینکه در سده بیستم اوج آن در رمان »خوشه  آثار   The Grapes of)های خشم«  تا 

Wrath)    :همان( شد.  مشاهده  بک  اشتاین  جان   در  جدیدی  هایشخصیت  «هاضدقهرمان»بعدازآن،    (62-61اثر 

 گشتند.  مدرن  نویسیرمان

السلبی، البطل المضاد، که  نمایش ضدقهرمانان   تعبیرهایی همچون »البطل  یا  ادبیات معاصر عربی از آن به »اللابطل«  در 

می یاد  الإشکالی«  )سامیّه،  البطل  این شخصیت17:  2014شود،  که  نمایشی  با  ادبیات نمایشی غرب بازی می(  در  کنند، ها 

بیان کن تنها به  برجسته غرب،  ادبیات  در  زیرا  است؛  متفاوت  های شده و از جنبهش و واکنش ضدقهرمانان پرداختهبسیار 

ادبیات معاصر عربی بهمعناشناختی آن به دورمانده است؛ حال ویژه در حوزه شعری، آنچه بیش از همه فراخوانی آنکه در 

بهشخصیت سنتی  بههای  پرداختن  داده،  قرار  خود  شعاع  تحت  را  ضدقهرمانان  و جنبه ویژه  معناشناختی  های 

شخصیتکاربردش واقعیتناختی  و  شرایط  بازتاب  جهت  کنشانه  پس  تعبیری  و  است  عرب ها  جامعه  در  موجود  های 

 است.

ببرند  توانستند شکل شعر را از ساختار مشخص و کلیشه ای فراتر  با بکارگیری رمز و اسطوره  عرب  معاصر  شاعران 

با فن اسطوره،  و به قالبی نامحدود و غیر کلیشه یابند. آنان  های های معاصر فردی خود را تا سطح واقعیتتجربهای دست 

بیان آشفتگی برای  که شاعر  جایی  تا  بردند  پیش  ای  اسطوره  مشخصه  با  های جسمانی خود های روانی و بیماریانسانی 

هایی چون اولیس، سندباد، اورفئوس و ایکاروس بهره برده است و آنجایی که خواسته صحبت از تجدد عموما از اسطوره

اسطورهو   از  نماید  کند )نجفی،  رستاخیز  استفاده  فینیق  و  اوزیریس  مسیح،  إلعاذر،  ادونیس(،  )یا  تمّوز  چون  : 1389هایی 

208).    
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که   است  آن  و    شاعرانراست  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  عربی  تراژدی فلسطین،  با شکل  ژهیوبهمعاصر  به دلیل گیری 

ایده نشدن  آرمانعملی  و  و استبداد داخلی، نبود آزادیاختن،  مردمی  یهاها  احساس نارضایتی   های فردی و اجتماعی،اق 

ناامیدی دغدغه  و  دیگر  رهیافتی برای به تصویر کشیدن این   عنوانضدقهرمانان بههای فردی و اجتماعی، از شخصیت  و 

)الهواری،   کردند  استفاده  هنجار  ضد  انواع شخصیت  .(36:  1976مضامین  کاربست  و  فراخوانی  به  از و  اعم  کهن  های 

و   تا    ضدقهرمانانقهرمانان  رنج    ساننیبدبپردازند  و  نمادین در  شدهلیتحمدرد  زبانی  با  را  عرب  امت  هایشان سروده  بر 

شخصیت میان،  این  در  دهند.  منفوربازتاب  در    های  و  از  آن  رأسدینی  یکی  یهودا،  شخصیت  ی هاییالگوکهنها 

ویژگی و  شخصیت  کشیدن  تصویر  به  برای  که  است  کار   هاضدقهرمانهای  پرکاربردی  به  عربی  معاصر  ادبیات  در 

 است.  شدهگرفته

به وی  از  دینی  متون  در  که  اسخریوطی  یهودای  )کمبل،شخصیت  یادشده  ضدقهرمان  از 142:  1394عنوان  یکی   )

عیسی مسیح )ع( است که با خیانت باوفای  حواریون  ش به مسیح )ع( در شام آخر )به باور پیروان دین مسیحیت( دوازده 

عالم ربانی گشت.   به  وی  ملکوتی  عروج  و  مصلوب شدن  های مقدس و کتب دینی آورده شده که این در کتابموجب 

با بوسیدن صورت عیسی مسیح در میان درازاشخصیت   ی دریافت سی سکه نقره به کاهنان و مشایخ یهودی قول داد که 

اما پس از مصلوب شدن عیسی مسیح از کرده خود 26متی، اصحاح    لی)انج  ، او را به سربازان رومی بشناساند.حواریون  )

حسینی )  پشیمان گردیده و آن سی سکه نقره را به کاهنان و مشایخ بازگردانده و خود را از شاخه درختی به دار آویخت

 .(127:  1375ی،  آبادخاتون

است که »ژوزف کمبل«   بیان  افرادی به شمار می  شناساسطورهشایان  رود که در بستر هنر و مطرح آمریکایی از زمره 

را  قهرمان  جهانی  اسطوره  چهره«  هزار  »قهرمان  کتاب  در  و  داد  انتقال  معاصر  دنیای  به  گذشته  از  را  اسطوره  ادبیات، 

می انسان  قدرت  از  قتصویری  در  را  بدی  و  شر  که  کند داند  تهدید  نابودی  و  مرگ  به  را  مردمش  که  دشمنی  هر  الب 

می )حیدریان شهری،  شکست  هستی، دگردیسی در  31:  1394دهد،  آن  »تو  عنوان  تحت  خود  کتاب  در  و  ی هااستعاره( 

)ع( اعتقاد به باورهای رایج در منابع مسیحی و نیز برخی منابع اسلامی درباره خیانت یهودا به عیسی مسیح   رغمبهدینی«  

معتقد است که نقش مقابل مسیح در میان حواریون کسی است که   ازآنچه گذشته،  خود  حواریون  با  مسیح  آخر  در شام 

می مرگ  تسلیم  را  میوی  در سایه  بعد خودش  و  میکند  مسیح  او سایه  و  نور میرد  مقابل  در  که  متضادی  نقش  شود؛ 

بدون سایه    قرارگرفته نوری  هیچ  و  و  تصورقابلاست  به  نیست.  همچنین  یهودای اسخریوطی برای قربانی   تیمأموری 

یهودا  کردن خود برای عیسی مسیح عنوان می را از سوی عیسی  تیمأمورکه شایستگی این   جهتازآندارد که شخصیت 

است. )کمبل،     .(143:  1394مسیح )ع( داشته، قابل رستگاری 

در شام آخر خطاب به حواریون   از آن  دربارهمسیح  وی نام این شخص   نکهیباوجوداگوید و  ان سخن میخیانت یکی 

می  کارانتیخ بیان  آشکارا  ولی  را  ایمان بسیار بالای او شک نمی  کسچیهکند،  به علت  یهودا  یهودا را کند؛ زیرا آنبه  ها 

می معجزه  دارای  پیامبران  دیگر  یهودی    کهیدرحال دانند.  مانند  کاهنان  تسلیم  را  مسیح  که  بوده  کسی  همان  رومیان او  و 

عروج عیسی مسیح شده است )میلر، کرده و سبب  .(585:  1378، هلی،  326:  1312ساز 
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با توجه   یهرروبه تاریخ، سمبل خیانت و دورویی است، در شعر معاصر عربی نیز  در  که  یهودا  فراخوانی شخصیت 

محور قرار دادن درد و رنج مردم و بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی و به قهقرا ر یی است الگوکهنفتن جامعه عربی،  به 

القاگر نیرنگ، بی اداره جامعه و چهره واقعی  تیکفایبثباتی،  که  ی است که در جوامع مدرن انیگودروغی حاکمان عربی در 

می معرفی  بشریت  منجی  را  میخود  اهمیت  آنچه  میان  این  در  گونهکنند.  این شخصیت در سرودهیابد،  ای های حضور 

که   است؛    زیعبدالعزاست  ساخته  منعکس  آن  در  یمن  معاصر  شاعر  تجربهاگونهبهالمقالح  فراخور  به  که شاعر  های ی 

تو رهگذر آن شخصیت  از  خود  ی کاربردشناختانه در ذهن اگونهبهانسته است در دو گام، مفاهیم ذهنی خویش را  متعدد 

و تحلیل آن از اهمیت بالایی برخوردار است. ماندگار نمایاند که بررسی   مخاطب 

 پیشینه پژوهش  .1.2

به و  فراخوانی  چهرهدر خصوص  انجامهای سنتی در شعر معاصر عربی پژوهشکارگیری  ت. در گرفته اسهای زیادی 

می زمینه  کتاباین  به  »توان  همچون  التراثهایی  في  )البطل  »م  1988«  القیسی،  حمودی  نوری  از  الشخصیات (  استدعاء 
ف العرب  يالتراثیة  )المعاصر  يالشعر  الدین« )م  2006«  و  »الشعر  زائد،  عشری  علی  از  ( از کامل فرحان صالح اشاره م  2010( 

مهم زمینه  نمود.  این  در  که  هم  مقالاتی  التناص   شدهنوشتهترین  المعاصر،  العربی  الشعر  فی  »التناص  است:  قرار  بدین 

( نموذجاً«  )م  2013الدینی  عربی«  معاصر  در شعر  پیامبران  نمادین  »حضور  الظواهره،  محمد  ظاهر  از  عباس 1389(  از   )

الدیني في شعر خلیل حاویوی، »عرب و محمدجواد حصا التناص  شاعران معاصر  گوناگون هایخوانش» ( و1390)  «اشكال 

ایوکی.  1392)  («ع)  وبیا  حضرت  داستان  از  عربی نجفی  علی  از  به  همهنیباا(  که  پژوهشی  البته تنها  و  صورت خاص 

یهودا اسخریوطی سخن به میان آورده »مسیحیت در شعر شا تطبیقی آن با شعر سطحی و گذرا به شخصیت  ملو و مقایسه 

تکیه )با  عرب  معاصر  از شاعران  )برخی  مصلوب«(  »مرد  و  »ناصری«  البته 1387بر شعر  که  است  قانونی  حمیدرضا  از   )

و سروده »عصر یهوذا« وی به میان نیامده است.    سخنی از رویکرد عبدالعزیز مقالح 

محتوای  هرروبه و  عناوین  واکاوی  یادشده نشان از آن دارد که پژوهشگران به اهمیت نقش قهرمانان پژوهشی،  های 

یادشده پرداختهدر متون ادبی پی برده البته پژوهشاند و به تحلیل آن متون از زوایه  ها در هایی در مورد ضدقهرماناند که 

ارائهادبیات و به امر اهویژه در شعر   کند.میت این تحقیق را دوچندان میشده، بسیار ناچیز و اندک هستند و همین 

 پژوهشهای  روش، فرضیه و پرسش  .1.3

با پیشروی  و روشی  پژوهش  کیفی  رویکرد  در دو سروده   یهودا  ضدقهرمان  بررسی سیمای  به  تحلیلی-توصیفی  اتخاذ 

»یهوذا و  یهوذا«  می«  »عصر  مقالح  عبدالعزیز  میی  و  کلیدی پاسخ دهد  پردازد  پرسش  دو  این  به  هدف اصلی   که:کوشد 

چه  دینی،  یهودای  چهره  بازآفرینی  فرایند  در  بوده؟  چه  خود  شعری  بستر  در  یهودا  کاربست  و  فراخوانی  از  مقالح 

کند؟ فرضیه تحقیق نیز بر این امر شده که او را از چهره سنتی و پیشین خود متمایز میهای جدیدی به وی افزودهویژگی
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می مسیحی  خود  از  که شاعر  است  جامعهاستوار  و  خود  که  بیآفریند  خیانت،  گرفتار  یهودا گشته اش  و دورویی  وفایی 

و اجتماعی به چهره دینی یهودا، شاید اصلی  ترین ویژگی آن چهره در بستر ادبیات باشد.است. افزودن بعد سیاسی 

 بحث .2

باور   این  به  که  است  عربی  معاصر  شاعران  ازجمله  المقالح  عبدالعزیز  یمن،  معاصر  دستان شاعر  در  زمانه  رسیده 

اندیشه و  یهوداست  یهودایی بر زمانه حکمضدقهرمانان  مهری و ناملایمات فرماست و او و جامعه وی دستخوش بیهای 

یهوذا« و »یهوذا« به چشم دید که در بخش توان بهاند؛ این نگاه را مییهوداصفتان قرارگرفته روشنی در دو سروده »عصر 

ر یادشده  نتیجه آن را فرادید مخاطب قرار می ا واکاوی و تحلیلبعدی دو سروده   دهیم.و در فرجام، 

 بازآفرینی شخصیت یهودا در سروده »عصر یهوذا«  .2.1

توزیع بخش  چهار  در  یتکلمّ«  »مأرب  دفتر شعری  از  یهوذا«  »عصر  بهسروده  آن  نخست  بخش  دو  است:  نوعی شده 

و   )ع(  مسیح  داستان حضرت  تاریخی  برداشتگزارش  بیانگر  پایانی  بخش  دو  و  است  از اینیهودا  معاصر  رویداد   های 

)الجلبوب،   است.  شدن   (97:  2007تاریخی  مصلوب  تاریخی  واقعیت  به  راوی  نقش  در  سروده  اول  بخش  در  مقالح 

آنجا که میحضرت مسیح )ع( و گفتگوی حواریون وی در شام آخر می  سراید.پردازد، 

هُنَ  یشُ الإله..وَكَانَ »یَهُوذَا«  یَعأ  / یحُ..  یُصأ ي...  ینُاجأ یُصَلِّي../  رَشفَة  كَأس   بُ نَخُب الإله../وَفأي كُل  وَیَشرأ یح  المَسأ رأس  لُ  یُقبأ یشُ اک../  / یَعأ
/وَفأي  .. الطَریقأ فأي  بُوا  صُلأ مَن  كَایات  حأ  /.. خُشُوعأ فأي  قَأً  مُستَغرأ وَیَقرَأ   / یح..  الذَبأ الرَسُول  شَعبُ  تبَكی   الرَسُولُ../  الحُزن../  یَرقُصُ  ه  عَینأ

یق. )المقالح،  ه یَتَعالأي حَرأ وَ فأي صُوتأ  (263-262:  1986الدُمُوع../ 

می را  مسیح  آنجا/ سر  در  »یهودا  و سرگلِ خداوند را می)ترجمه(  نمود/ نوشید/ و در هر جرعه این جام، دعا میبوسید/ 

می نیازی  و  برمیراز  فریادی  و  زندهزندهآورد:/  کرد  خداوند/  تمام، حکایت باد  با فروتنی  پیامبر/ ملت قربانی پیامبر/ و  باد 

صلیب می  درراهشدگان  کشیده  به  را  می]رستگاری[  اندوه  چشمانش،  در  و  میرقصید/ چشمخواند/  و هایش  گریست/ 

 .گرفت«ای در صدایش اوج میشعله

که برمی  همچنان  متن  ناز  بعد  نخست سروده،  چرخه  بهآید  و شاعر  دارد  غائبِ مایشی  ضمیر  دهی  دخالت  با  نوعی 

مضارع   افعال  همه  زمان  شعری،  سطر  نخستین  در  »کان«  واژه  کاربست  است؛  داستان  یک  روایتگر  در   کاررفتهبه»او«، 

« به  و  نموده  تبدیل  ماضی  به  را  یادشده  و گوتکچرخه  یهودا  نام  نمودن  برجسته  است.  کرده  کمک شایانی  راوی  یی« 

برای  مسی تلاش شاعر  القاگر  گیومه،  نگارشی  علائم  از  استفاده  با  اینکه    توجهجلبح  است؛  شخصیت و   آن دومخاطب 

اینکه این ، سازه اصلی سروده را تشکیل میهاآنداستان مرتبط با   دهند و متن شعری بر محور آن دو بناشده است. ضمن 

تقابل دو جبهه متفاوت و در  در  برجسته شده،  اسم  اند که یکی خیر است و دیگری شر، شدهیکدیگر به کار گرفتهبا    دو 

»تقابل از شگرد  استفاده  البته  که  و...  سیاه  دیگری  و  است  امتداد یکی سپید  بستر سروده موردمطالعه، موجب  در  گرایی« 

متن انجامیده است.  بخشی متن شعری شده و به چالشی شدن 
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با  یهودا؛ شخصیتی که مقالح تلاش دارد  تزویر و دورویی  ازلحاظ محتوایی، چرخه نخست درواقع تصویری است از 

بهره و  آرکائیسم«  »شیوه  از  با حضرت استفاده  را  این شخصیت  صمیمانه  ارتباط  مسیح،  ربانی  عشای  داستان  از  گیری 

به )ع(  اخلاصمسیح  با  بهعنوان  همچنین  و  مسیح  یار  که درنهایت به حضرت خیانت کرد و بهعنوترین  کسی  نوعی ان 

صلیب کشیدن وی و عروج ربانی به  المسیح«اش گشت، فرادید مخاطب قرار دهد. مقالح در عبارت  موجب   »یقبلُ رأس 

با بوسیدن چهره حضرت، او را به کاهنان  یهودا باوفاترین حواری مسیح،  به عشای ربانی مسیح اشاره دارد؛ آن هنگام که 

مییه نشان  وی خیانت میودی  به  عمل  در  و  وف( عبارات  56ـ    47:  26انجیل متیّ،  )  کند.دهد  یشرب نخب الإله/  كل   ي»و 
یصیح« یناجی...  یصل ی/  كأس   مسیح    رشفة  عیسی  که  دارد  اشاره  زمانی  به  دعا نیز  تا  رفت  باغی  به  حواریونش  همراه  به 

ی، شاعر در این هرروبهبود.  معنای خاصی  القاگر  ار داشت که هرکدام  نوشیدنی قرجام  چهار  ،  شام  بر روی میزِو    بخواند

یهودا را نسبت به حضرت مسیح به تصویر بکشد؛ همو که زنده ثناگویی و وفاداری ظاهری  باد و جاوید باد گام، کوشیده 

می  را مسیح  ریختننثار  با  و  حکایتاشک  کند  روایت  و  میها  ارادت  ابراز  حضرت  آن  مقام  به  در ها،  گرچه  کند 

میاصطلاح رو میهای بعدی دستش بهچرخه آشکار  پلیدش   گردد.شود و باطن 

تعبیر   یرقص الحزن«ناگفته نماند که  عینه  شده است؛ چراکه رقص در عرف عام، در حالت هنرمندانه به کار گرفته  »وفي 

می صورت  سرمستی  و  بهشادی  درآید،  رقص  به  غم  و  اندوه  اینکه  و  بهپذیرد  و  عام  عرف  خلاف  اصطلاح نوعی 

قابل»آشنایی نیز  دیگر  زاویه  از  یادشده  تعبیر  است.  مرشحه  زدایی«  مکنیه  استعاره  باب  از  اینکه  است:  یعنی بررسی  است 

مستعارمنه   ملائمات  از  که  )عین(  وجود  البته  و  یرقص(  کالإنسان  بهمی  حساببه)الحزن  ترشیح  آن  برای  حساب آید 

القزوینی،  )  آید.می  (294:  2009ر.ک: 

چرخه اول شکل می تقابل  در  درست  متن شعری،  دوم  یهودا به مقام چرخه  ابراز ارادت  گیرد؛ اگر چرخه نخست به 

مس اختصاص داشت، در گام دوم، دیگر خبری از آن ستایششامخ حضرت  ها نیست، بلکه شاعر خبر از مرگِ روز و یح 

است-خداوند   مسیح  همان حضرت  نماد  همگان هویدا می  -که  بر  و  آشکار شد  یهودا  واقعی  چهره  هنگام،  صبح  دهد؛ 

تزویر بوده و آن فریبکار در گفتا ر و رفتارش صادق نبوده است. یهودایِ گشت که مدح و ثنای وی، همه از روی نفاق و 

کینه مرتبه،  این  که  دشمنیباوفایی  و  میها  آواز شادی سر  بزرگ  قصری  در  و  درآمده  به رقص  در چشمانش  دهد و ها 

همان سلطه حاکم گشته است؛ همو که از   یا  قدرت  گویان  آری  در گفتار اولیه خود   »یعیش الرسول«  و  »یعیش الاله«جزو 

الزعیبه   العظیم«»یعیش  میمی  م  پابرهنگان  خاطر شکنجه  به  را  وقت  حاکم  و  مسیح بر صلیب رسد  وی،  باخیانت  ستاید! 

می میجان  رنگ  زندگی  حقیقی  چهره  و  ازآنجاییدهد  به بازد.  داشته،  اهمیت  برای شاعر  متن شعری  بودن  تراژدی  که 

در و  چرخه  همین  در  خاطر  ت  دروغین  چهره  از  کنارنمایشی  همین  از به صلیب کشیده شدن مسیح و یهودایی،  صویری 

رومی فراگیر  میاندوه  تصویر  به  مخاطب  برای  تناقض ها  دوم بیشتر به چشم آید و  چرخه  با  اول  چرخه  تقابل  تا  کشد 

 حرف با عمل یهودا عینیت بیشتری یابد:
قُ   وَتَغرأ یَمُوت الإله  یُعَانأي../  السُجونأ  وَخَلفَ  الرَسولُ  الصَلیبأ  فَوقَ  وَیَرقُدُ  النَهَارُ../  یَمُوتُ  الصَبَاحأ  ندَ  ../ وَعأ الذُهُولأ بأ ه...  أحزَانأ بأ »رُومَا« 

یمأ  الزَعأ قَصرأ  هُنَاکَ »یَهُوذَا« بأ وَیَبدُو  الحَیاة../  وَجهَ  وَالشُوکُ  یرُ  المَسَامأ ی وَتُدمي  لذأ یشُ ا  یم/ یَعأ یمُ العَظأ شُ الزَعأ وَیَدُقُّ الطَبُولَ../ یَعیأ یُغَن ي   /..
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وَفأي شَفَتَیهأ الطَ  المَرَح  یَطفُو  قدُ،/  الحأ یَرقُص  ه  وفأي جَفنأ  /.. الحُفاةأ عُیُونَ  ../ شَدَّ  مسأ الشَّ إلی  بَاه  الجأ ي شَدَّ كُل   هأ یَتَلو  حَالأبُ تَنمُو../ وَفأي صُوتأ
 (264 -263: 1986مقالح، الفَرَح )ال

صبح، روز م»  )ترجمه( ، بردیزندان رنج م  هایپشت میلهو    گیرد/آرام می  بیصل  یبر بالا  ی خداهو فرستاد  /ردیمیهنگام 

»روم«    /میردمیخدا   شده  و  اندوهپریشان  می  در  میغرق  فراموشی  و  خار،میخ  /گیردشود  و  را   یزندگی  هچهر  ها 

میخون قصر    هودای  /کنندآلود  در  می  حاکمآنجا  میآشکار  آواز  بر طبلشود/  و  مخواند  میکوبد/  یها  زندهو  باد گوید: 

زنده  حاکم  / نگاه  یکس  بادبزرگ  همه  بهکه  را  هایش برهنگان را/ در پلک  یاچشمه  نیز  ...است  کشانده  دیسوی خورشها 

می  یشاد  ،آیدبه رقص درمی نهیک  .«پیچدمی  یشاد ش،یو در صدا  /کندرشد می  شدهانها در  و جلبک  /شودشناور 
می گواهی  امر  این  بر  شعری  و متن  زندگی  خداوندگار،  پیامبر،  روز،  معادل  نظر شاعر  در  مسیح  حضرت  که  دهد 

گرفتهشادی نظر  در  میبخش  زده  مرگ  یهودا،  خیانت  لطف  به  چرخه  این  در  البته  که  و شده  زندگی  آن  پی  در  و  شود 

رخت   میان،  از  میبرمیشادی  فراگیر  و سیاهی  تیرگی  و  صلیب، بندد  »موت،  همچون  واژگانی  دخالت  و  شود؛ حضور 

تغرق، أحزان، ذهول، تدُمی، مسامیر، شوک  یعانی،  یهودا« تقویت  سجون،   کننده این برداشت هستند.و 

د تداوم  همچنان  بلکه  نبوده  مقطعی  سخن،  صاحب  موردنظر  دورویی  و  سیاهی  حکومت  اینکه  دیگر  و نکته  ارد 

زمان میباگذشت  افزوده  آن  افعال مضارعِ  بر شدت  دهی  دخالت  یرقص، شود؛  یعیش،   ، یدق  یغن ي،  یعانی، تدمی،  یرقد،  »یموت، 
یتلوی و  تداعیتنمو  و «  تداوم  بر  اینجا  در  مضارع  فعل  کلام،  و سیاق  متن  بافت  به  توجه  با  چراکه  است؛  نکته  این  گر 

»استمرار تجددی«  به باره از کاررفته در چرخه نخست و استفاده چندین« بهکانگیری از واژه »دلالت دارد. فاصلهاصطلاح 

زنده و  پویایی  به  هم  مضارع،  میفعل  آن  از  نشان  هم  و  کرده  کمک  تصاویر شعری  بوده که بودن  آن  بر  که شاعر  دهد 

القا نماید که چنین کنش و واکنشبه به مخاطب  غیرمستقیم  ون نیز در جریان است و مربوط به زمان اکنهایی همصورت 

 معاصر است و عصر یهودا، درواقع همین عصر است.

با  هرروبه دارد؛  تسلط  »هو«  غائب  ضمیر  پیشین،  چرخه  همچون  نیز  دوم  چرخه  در  متوجه ی،  تفاوت که صرفاً  این 

نمی یهودا  فعلضدقهرمان  اول  قدم  در  بلکه  میشود،  پوشش  را  مسیح  به   دهدوانفعالات حضرت  مجدداً  دوم  گام  در  و 

بر قصمیضدقهرمان  حاکم  با  وی  دوستی  و  پیوند  از  و  ستمگر سخن میگردد  نشینِ  یاد کردنی است که ر  گوید. این نیز 

به شاعر،  »تکهمچنان  که  است  روایتگری  آگاه،  راویِ  یک  میعنوان  همان گویی«  یا  اصوات«  »تعدّد  از  خبری  و  کند 

 »چندصدایی« در متن نیست.

تعابیر   یاد کردنی است که  روما بأحزانها«، »...وجه الحیاة«، »یرقص الحقد«، »یطفو المرح« این نیز  النهار«، »تغرق   و»یموت 
الفرح« گرفته  »یتلوی  کار  به  میشدههنرمندانه  تفسیر  یک  در  که  بهاند  بالکنایه«  »استعاره  تفسیر توانند  در  و  آیند  حساب 

»تشخیص« یا همان دادهجاندار پندار»  دیگر در شمار   اند.اند که ادبیت متن را تا حد قابل قبولی بالابردهشدهی« دخالت 

از   با استفاده  »التفات« از صیغه غائب به صیغه تکلم روی می  فندر چرخه سوم، شاعر  یا همان  آورد تا »شیوه گردانی« 

شی نماید؛ او که با تمام وجود )بأقدام بخحضور خود را در این عصر یهودایی و حکومت دورویی، برای مخاطب عینیت

راست در جستجوی  تا شرق،  گرفته  غرب  از  که رفته، جز وحشتش قلبی(  هر طرف  به  اما  است،  گشته  و حق  گفتاری 
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یهودای   هم  جاهمهدر    شهیپانتیخنیفزود! سایه سنگین  که مردمان  ا  گسترانده شده،  ای در دستان ، بازیچهحالدهیشورو 

آنان را به زبونی و مرگ میاویند و  را از آنان میدرنهایت   ستاید:کشاند و رویای زندگی 
غَر مسأ  الشَّ مَشیت مَُعَ  حَقاً../  أعناقُ  لَعَل ی  دقَاً../  صأ الِرضأ  عَلی  سُّ  أَحأ یأ 

لَعَل  قَلبأی../  أقدَامأ  بأ مَشیتُ  الفَجرأ مَشیتُ../  مَعَ  رَحلتُ  بَاً../ 
یَهُوذَا   وَجَدتُ  ین../ وَیَأكُلُ أحلامَهُ   –شَرقَاً../  بُهُم خَائأفأ كَانَ هُنَاکَ یُداعأ وَ   /.. فأي شَجَاعَةأ أقوَالَهُم  وَیَسمَعُ  الجَائأعین../  یَأكُلُ  .. هُنَا  م فأي بَرَاعَةأ

 (265 – 264)همان: 

« با قدم)ترجمه(  زدم ... /  امید کهدلم قدم زدم /    یهاقدم  امید که    کنم /  اسحسا  نیزمراستی را روی    به این   یحقبه آن 

در آغوش بگیرم/  افتمیرا    هودایم/  رفتشرق    سویبهسحرگاهان    یدیسپدر  / و    کردمغرب حرکت    سویبه  دیبا خورش  را 

خوردن   به  است/گرسنگان  که  آن  مشغول  را  و سخنان  می  باها  /  شجاعت  درحالیشنود  آنو  و وحشت که  ترس  در  ها 

را آن  یآرزوها/گیرد ها را به بازیچه میبودند، آن تمام نابود میها   .کند«بامهارت 

ادامه بر سیطره بی تأکید دارد؛ به باور مقالح، عصر، عصر دینچونشاعر در  یهودا  فروشان وچرای ضدقهرمانی همچون 

خیانت مردم وسیلهو  و  است  ها جهت جلب رضایت اند همه تلاش و پویش آنهایند که محکومستان آنای در دپیشگان 

بی در فرجام،  پریشان نشود، اما آن حاکم  تا خاطرش  آنان را در دوزخ میحاکم باشد   !افکندرحمانه 
الجُموُ  وَنَحنُ  البَضاعَة  وَنَحنُ  المُبَاعَة../  الطُقُوس  كُل  بُ  وَصَاحأ الِمین  وَهُنَاک  هُنَا../  یَرضی یَهُوذَا  لأ یَوم   أدوَارَنا كُل   ر  المُضَاعَة../ نُغی  ع 

الجَحیأم )همان:   الزَعیأم بَأ فأي  غَاضأ نَا  بأ كَی لا نَتُوه../ وَیُلقی   (265لأ

ام  نجاستیا  هودای»)ترجمه(   آنجا  و  همه  ن،ی...  گذاشته  هایآیین  صاحب  حراج  هرروز شده/  به   / کالاها  همچون  ما  و 

تا می  رییرا تغ  مانیهانقش تا او را خسته نک  یراض  حاکمدهیم   اندازد.«می  جهنمآنکه خشمگینانه ما را در  حال  /مینباشد/ 
کوشیده با حفظ همان هرروبه راوی،  همان  یا  که شاعر  است  این  گفت  باید  آن  بافت  و  چرخه سوم  درباره  آنچه  ی 

ب این  روایتگری،  بهلحن  را  خود  فنی،  نسبتاً  یک چرخش  با  و  بگویید  خود  از  از بازیگران صحنه دخالت ار  یکی  عنوان 

به را  داستان شعری  همان شگرد،  با  و  ارائه کند. کاربست سه مرتبهدهد  القاگر روحیه »مشیتُای فعل  اصطلاح امروزی   »

با استفاده از واژه »لعل« گفته   اینکه  البته  لعلی أعانق حقا«است:  جستجوگرانه شاعر است و  علی الِرض صدقا/   »لعلی أحس  

می  نشان و حجیمش  زعیم  و  یهودا  به  بازهم  سفر  و  جستجو  این  در  که  هرچند  دارد،  وی  امید  بهاز  و  صورت رسد 

این میغیرمستقیم  القا  مخاطب  به  یهودایی به بنگونه  وی در عصر  که  بست رسیده و امیدی برای رهایی و آزادی نماید 

 نیست.

بهنکته نباید  که  دیگری  گذای  آن  کنار  از  یهودا و مسیح در چرخه سادگی  که شاعر از »او« مرتبط به  است  این  شت 

می چرخه سوم  در  »ما«  و  »من«  به  دوم،  و  آن اول  اولاً  که  است  مسئله  این  القاگر  ضمایر  دهی  دخالت  در  تحول  رسد؛ 

ثانیاً آن بلا یهودایی است،  تکرار است و عصر، عصر  یهودا، همچنان در حال  و مصیبت،  حادثه دیروز مربوط به مسیح و 

بهدامن و  است  جمعی  دردی  بلکه  نه شخصی،  درد،  آن  و  است  همگان  همچونگیر  واژگانی  البضاعة/   ونحن»  کارگیری 
 کننده این برداشت است.تقویت  ...«بناأدوارنا.../ و یلقی   نغیرلون الوجوه/   نغیرالجموع المضاعة/    ونحن
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ا تا حد زیادی  شود؛ او به این عصر یهودایی، می  عتاب گونهآمیز و  عتراضدر چرخه آخر لحن سخن عبدالعزیز مقالح 

یهودایی، به همه نوشتنی یهودایی، شعر  یها میها و خواندنیدین  بیند و از می صفت هوداتازد و با عصیان پیشگی همه را 

کنند و نجاتآنان می  بخش وی باشند:خواهد با صلیب کشیدن وی، بر او رحم 
الزَمَانأ  هَذا  بأ قَصیأده../ بأدینأ »یَهُ كَفَرتُ    

كُلأ بأ القَصیأده../  هَذي  بأ  /.. الحُرُوفأ لَونأ  بأ  /.. الكُهُوفأ كَفَرتُ بأصَمتأ   /.. الزَمانأ كُلِّ  بأ عَصرأ ../  وذَا«/ بأ
كَفَ  فَإن ی  كیَ تَنقَذُونأي../  لأ كَی تَصلَبُونأي../  لأ تَعَالوُا  تَقرَأوُن../  مَا  بأ  / تَكتُبُون..  مَا  بأ فَلا »یَهُوذاَ«../  ي../  عَصرأ إنسانأ  بأ ي../  نَفسأ بأ ي../  عَصرأ رتُ بأ

فَلا تَرحَمُونأي )المقالح،   (267 -266تَرحَمُونأي../ 

به    زمان  نیابه  »  )ترجمه( کافر شدم،/  روزگاران  همه  غارهاو  حروفبه    کافر شدم،/  سکوت  و رنگ  این سروده/  به   /،

به دین  تمامی سرودها،/  به  باورها/  یهودا/ به هر آنچه را میتمامی  به عصر   خوانید/نویسید/ به هر آنچه را که مییهودا/ 

صلبیایید   به  ده  دیبکش  بیمرا  نجات  مرا  تا  که    /دی/  انسانمن  بدانید  به  خودم/  به  گشتم/  کافر  روزگارم  هم به  های 

نکنید«.   نکنید/ پس بر من رحم   روزگارم/ پس بر به من رحم 

شعر چرخه  آخرین  شعری  میمتن  گواهی  امر  این  بر  تکثر شدهی  دچار  یهوداصفتان  نگاه شاعر،  در  که  که دهد  اند 

گرفته خود  به  تزویر  و  نفاق  و  فریبکاری  رنگ  مرتبههمگی  کاربست سه  به زمین و اند.  آن  انتساب  و  »کفرتُ«  فعل  ای 

از شرایط حاضر است. شاعر   ناخرسندی شاعر  و  دردمندی  القاگر  ر.ک: روا نقاب )استفاده از فن    در پایان سخن، بازمان، 

پیدا می21:  1995شده،   حلول  مسیح  دینی حضرت  در شخصیت  بیان تجربه معاصر خویش می(  پردازد؛ مسیح کند و به 

از آنان را در مرگ و به صلیب کشیده شدن خود میخود را در میان فریبکاران گرفتار میمعاصر   تنها راه گریز  بیند یابد و 

آ از  اصرار  با  مینو  بهها  خود  این  که  نمایند  لطف  او  به  وی  کشیدن  صلیب  به  با  تا  موجب شکلخواهد  گیری نوعی 

)ابراهیم، د.ت:   یا ناسازوارگی  است.198-197پارادوکس   ) 

که  نگرشی  دارد؛  خویش  پیرامون  دنیای  به  صوفیانه  نگرشی  سروده  این  از  مقطع  این  در  مقالح  گفت:  بتوان  شاید 

از شاخصه هستی  تمام  میناپذیرایی  به شمار  آن  اصلی  بههای  زمانگونهرود،  همه  که شاعر  مکانای  و ها، سرودهها،  ها 

هنگ به  آمرانه  و  برنده  زبانی  با  را  بشریت  میامیاعتقادهای  دیگران  از  صلیب بکشند  که  به  را  او  که  لكی خواهد  )تعالوا 
می  تصلبونی( قرار  نکوهش  مورد  و  عنوان محکوم  تحت  خویش  سروده  در  حلاج  که  صورتی  همان  به  درست  دهد؛ 

تا او را به صلیب بکشاند؛   ثقات  ي)اقتلون)صلب( از دشمنانش خواست  ف  يیا  إنَّ  ( عنصر 34:  1967)الشیبی،  (  يحیات  يقتل  ي... 

از سروده به مقطع  این  در  تمرد و ناپذیرایی در برابر گونهناپذیرایی  ای است که شاعر اساس و ریشه آزادی بشری را در 

می تمامی ناملایمات  داند.زندگی 

تقابل بین ضمایر و شکل کرد  غفلت  بیانش  از  نباید  که  دیگری  های اول و گیری جبهه جدید است؛ اگر در گامنکته 

مسیح جلوه  دوم، و  یهودا  در  »او«  گرفت، در گام فرجامین، »من« در   کرد، در گام سوم »من« و »ما« شکلگری میضمیر 

 /يتنقذون يلك /يتصلبون ي»كفرتُ ... بما تكتبون/ بما تقرأون/ تعالوا لكحال دیگری، به  برابر »شما« قد علم کرده است و از شرح
فلاترحمون مسئل  «ي...  این  است.  را به این امر رهنمون میرسیده  ما  سازد که شاعر از زمانه و مردمانش در رنج است و ه 

می تنها  و  یکه  یهوداصفتان  از  عظیمی  لشکر  میان  در  را  و  خود  دین  از  او  با پشت پا زدن به   نشانییآبیند؛  نفرت دارد و 



 ششمشماره بیست و                             (             فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                            34

نکبتداشته زندگی  بر  را  آنان  از  جدایی  و  مرگ  و  هایشان،  ترجیح میخیانتبار  بیان، مسیح زمانه، پیشگی  دهد. به دیگر 

میزندگی و جاودانگی خود را در مرگ به دستان این نابکاران و خیانت  بیند.پیشگان 

 بازآفرینی شخصیت یهودا در سروده »یهوذا«  .2.2

« دفتر شعری  در  مقالح  یزن عبدالعزیز  ذي  بن  سیف  إلی  یهودا توجه نموده است؛ وی سروده   «رسالة  بار دیگر به چهره 

( و در زیر عنوان 366  -364:  1986گذاری نمود )واژه »یهودا« نامتوزیع نمود، با تک  چرخهسهسطری خود را که در    27

است   أصدقاء«آورده  هناک  لیس  أصدقائي..  حکیمان    »یا  که  است  این  القاگر  ارسطو  به  منتسب  عبارت  درج  و )ارسطو(؛ 

تاکنون به این نتیجه رسیدهاندیشه یار وفادار وجود ندارد و همواره چنین بوده و همچنان ورزان نیز از گذشته دور  اند که 

خواهد تعبیر موردنظر، ما را به این مسئله رهنمون مینینشهمبود.    چنین  یهودا و  عنوان  قوی، شاعر احتمالسازد که بهی 

خود، از خیانت و   متن شعری  اما بیدر  امید بسته بود،  یا اشخاصی سخن خواهد گفت که به دوستی آنان  وفایی شخص 

نمی یافت  وفادار  دوست  و  بوده  نادرست  برداشتش  که  دریافت  زمان  گذر  بیبا  و  خیانت  لذا  میشود؛  تواند وفایی 

 کلیدواژه متن شعری باشد. شاعر در چرخه نخست آورده است:
ةً   ومر  ةً،  رآني مر  وقد  ة أكلنا/ أنكرني  و في السجون كم نظمنا أجمل الِشعار/ في قص  رفیقي/ كم حملتُ حزنه معي/  النهار/ كان  وضح  في 

وسار. )المقالح،  ألقی علی حذائي نظرة  القطار/ نادیت بإسمه حین بدا/ لم یلتفت/   (365 -364: 1986وأنتظرنا في الظلام رحلة 

»ی کرد  بارک)ترجمه(  انکارم  دید  مرا  دی  که  بار  روز/ رفیقم بود/ چقدر غمش را میو  روشنی  در  خوردم/ و در زندان گر 

زیباترین سروده داستانی  چقدر  در  را سرودیم/  کشیدیم/ وقتی   غذاهمها  انتظار  به  را  قطار  حرکت  تاریکی،  در  و  بودیم/ 

انداخت و روانه شد«.   به کفشم  نگاهی  محلی نگذاشت/  صدا زدم/   پیدایش شد، او را به اسم 

بر می  متن  گواهی  امر  بیاین  نمایشی،  بعُد  انتخاب  با  شاعر  که  بیدهد  و  قدیمیوفایی  دوست  سخن مهری  اش 

در سختیمی که  دوستی  گذشتهگوید؛  خاطرات  از  بخشی  و  بود  کنارش  تشکیل میها  را  اینک آن شخص، اش  اما  دهد، 

 منکر دوستی با وی شده و گویا هیچ شناخت و پیوندی بین آن دو نبوده است!

با واژه » متن شعری  آغاز  و  برای سروده  یهودا  عنوان  تداعی«، بیأنكرنيوجود  انکار یهودای کهن نسبت به گمان  گر 

صرف مسئله  این  پرتو  در  است،  )ع(  را مسیح  خود  موردنظر  ضدقهرمان  »رفتار«  فن  با  شاعر  سروده،  عنوان  از  نظر 

رفتار، به روایت داستان   همان  رهگذر  از  و  یهودا در متن، فراخواندهاست  نشسته است. ناگفته نماند فراخوانی شخصیت 

که تداعی است  این  گیرد؛  یهودا شکل  تا شخصیت  باشد  باید  مسیحی  چراکه  هست؛  نیز  مسیح  حضرت  شخصیت  گر 

با کاربست ضمیر غائب از او سخن میمی یهودا فرض کرده و  اینکه شاعر، دیگری را  راند، در همان توان گفت: در عین 

خو و بیحال  خیانت  دچار  گذشته  همچون  بازهم  البته  که  است  زده  چهره  بر  را  مسیح  نقاب  نیز  مهری شده است که د 

تعابیری همچون   دهی  ألقی علی حذائي نظرة وسار«ي»أنكرن البته دخالت  لم یلتفت،   مهری است.مؤید این بی ، 

با درج دایره سیاه به پایان برد   خود دال بر وجود جو نارضایتی و سیاهی روزگار که  –مقالح بعدازاینکه چرخه اول را 

پی می  -است  گوید:گیرد و میچرخه دوم را با طرح پرسش 
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أبدو جائعاً/ فلاذ بالفرار/ ألقی وكنت  والجیب كان لامعاً/  الوجه كان لامعاً/  أقدامه/  راجعاً/ تعثرت  هم   رآني  حین  رعبه؟/  آثار  علی   ماذا 
 (365حذائي نظرة وسار )همان: 

دل، )ترج بود/  درخشان  چهره،  لغزید/  پایش  برگشت/  راهش  از  دید  مرا  وقتی  شد؟/  هراسش  موجب  چیز  »چه  مه(: 

سریع پا به فرار گذاشت/ نگاهیدرخشان بود/ و من گرسنه به نظر می  شد«. روانه و  انداخت  کفشم به  رسیدم/ 
برمی متن  از  که  فهمچنان  از  استفاده  با  و  روایی  اسلوب  همان  با  »تکآید شاعر  ترسیم دو جبهه ن  درونی« به  گویی 

زیبا،   و  می  دیوسفاهیسزشت  یهودا و مسیح را در مقابل هم قرار میو...  و  یهودا در و بی  مهریدهد و از بیپردازد  وفایی 

می سخن  خود  میحق  نظر  به  بیراند.  دوست  اینکه شاعر،  و آید  کشیده  تصویر  به  خشنود  و  را شادمان  خود  معرفت 

یار دیرین وقتی به خوشی رسیده، وی را به خویشتن ر القا نماید: آن  ا گرسنه و غمگین، بدین خاطر باشد که به مخاطب 

لذا خیانت و بی تغییر وضعیت وی دارد.دست فراموشی سپرده است؛   وفایی ریشه در 
می ضروری  بیانش  اینجا  در  که  دیگری  با نماید این است که شاعر همچون چرخه پیشین، سطر  نکته  شعری خود را 

وسار«  جمله نظرة  حذائي  علی  القاگر نهایت بی  »ألقی  مهری یهودای معاصر به مسیح توجهی و بیبه پایان رسانده است که 

دارد. معاصر  مسیح  به  ضدقهرمان  آن  تحقیرآمیز  نگاه  امتداد  و  دادن   سیاه  دایره  دوباره  کاربست  معاصر  خاتمه  و  درشت 

با آن نیز تداعی  اد جو ناهمساز و ناهمگون زمانه است.گر امتدچرخه 

این میچرخه سوم  پایان  به  که:  گونه  فامتلا رسد  یعاني أي  جوع/  یكن  ولم  والوفا/  بالنور  والصفا/  بالحب  عامراً  ضمیري  كان 
الطریق جثة الصدیق/ أطلت في غباره التحدیق/ وصرتُ أسأل الله له الشفاء/ كیف اس وابتلع  والدموع/  تدار؟/ كیف طار!/ المكان بالِحزان 

 .(365)همان:    ألقی علی حذائي نظرة وسار

بی و  وفا/  و  نور  از  صفا/  و  عشق  از  بود  آکنده  »وجودم  نوع)ترجمه(  هر  از  به  رنج  اندوهیکگرسنگی/  با  فضا  ها و باره 

به  /پر شدها  اشک غبارش،  در  بلعید/  را  دوست  پیکر  راه،  که شفایش  و  خواستم  خدا  از  و  نگریستم/  دهد/ چگونه دقت 

نگاهی  شد«. روانه و  انداخت  کفشم به  تغییر شخصیت داده؟/ چگونه به پرواز درآمد!/ 
با کاربست فن »جهش به گذشته« بار  القاگر این است که مسیح معاصر  تعابیر به کار بسته در آخرین چرخه  واژگان و 

می خود سخن  گذشته  صمیمیت  و  دوستی  از  با حس  دیگر  و سپس  تغییر رفتار دوست راند  و  تغییر شرایط  از  ناراحتی 

میقدیمی میان  به  سخن  بیاش  و  خیانت  در حقش  که  یهودایی  برای  گونه  مسیح  و  آرزوی سلامتی آورد  کرد،  وفایی 

بیمی گرچه  بیان، شاعر  دیگر  به  بیکند.  و  گذشتهمهری  رفیق  بااینوفایی  قرار داده،  مخاطب  فرادید  را  لعنت و اش  حال 

ترفیع مقام وی از درجه »رفیق« به »صدیق«، از خداوند مینثار یهودای معاصر نمینفرین   خواهد که به نماید، بلکه ضمن 

یهودا، به شخصیت حضرت مسیح در متن امتداد بخشی  اینکه شاعر در عین فراخوانی شخصیت  یعنی  او شفا دهد؛ و این 

نموده است.  کرده و ویژگی مدارا نمودن وی را حفظ 
میهرربه حاضر  درباره سروده  کلی  نگاه  در  آنچه  با محتوای متن شعری وی،  که عنوان سروده  است  این  گفت  توان 

می تقویت  را  صحنهیکدیگر  با  کرده  سعی  شاعر  اینکه  دیگر  هستند.  راستا  یک  در  و  منفی کنند  تعامل  متعدد،  سازی 

ذ در  حقیقت  این  تا  بکشاند  تصویر  به  مخاطب  برای  را  یهودا  جایضدقهرمان  مخاطب شعری  گیر شود که یهودای هن 
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البته مسیح معاصر بیخیانت کرده است که  حفظ  را  خود  چهره سنتی  همچنان  لعنت نثارش نماید از کرده وی پیشه  آنکه 

کاربست سهشوریده که  است  غمگین  و  جملهحال  وسار«  باره  نظرة  حذائي  علی  دومرتبهبه  ،»ألقی  دایره سیاه،   ایکارگیری 

تداعیدهی آنطرهای شعری و پایانکوتاهی س و طار« کننده »آه« همچون  ها با حروف  فرار، استدار  »نهار، اشعار، قطار، سار، 
وفا و شفا« بدا، راجعا، لامعا، جائعا، صفا،   این ادعاست. دیمؤو... همگی    و »أكلنا، 

دیگر به متن نگریسته شود، شاهد آن هستیم که بی زاویه  از  تقریباً دارای آنکه متن شعری  اگر  دارای فرازوفرود باشد 

با توجه به پیغام متن، این سیر یکنواخت است و نوعی »تک اینکه  صدایی« و نه »چندصدایی« در متن حکفرماست. دیگر 

تا از رهگذر آن، شگفتی مسیح  امکان وجود داشت به کاربست علامت پرسشی )؟( و علامت تعجب )!( توجه ویژه شود 

عی یهودا  رفتار  اینکه بهنیاز  ترسیم گردد؛ کما  مخاطب شعری  برای  توانست کارگیری واژگان غریب الاستعمال نیز میتر 

عادت فاقد  متن،  اینکه  پایانی  نکته  نیست.  چنین  البته  که  کند  تقویت  را  یهودا  رفتاری  آشناییغرابت  و  زدایی در ستیزی 

نمودن رفتار  عرف  بود، خلاف  چنین  اگر  که  است  ساختار  و  و    تصویر  بودنیهودا  بیشتری   ناپسند  عینیت  وی  کردار 

 یافت.می

 جهینت

می مقالح  عبدالعزیز  یهوذای  عصر  تحلیل سروده  و  بررسی  نتیجه  از  این  به  ترسیم   قصدبهکه شاعر    افتیدستتوان 

ناهمسازیناهمگونی و  الگوی دینی های حاکمان وقت، از تجربه کهنها و ستمکاریپیشگیهای دنیای معاصر و خیانتها 

القا نماید که تاریخ و تجربه تا به مخاطب  یهودا بهره برده است و برآن بوده  های تلخ آن، همچنان و ضدقهرمان موردنظر، 

است و یهوداصفتا تکرار شدن  حال  تکثر شدهدر  باز بر سرنوشتشان چنبره و شعبده  بیفرمردماند و دیکتاتورهای  ن دچار 

انتقادی خود، به فراخوانی و زده نموده است.ریکارگبهاند. درواقع او به نیت تجسم اهداف   ی یهودا در بستر شعرش 

یهودا، در همان حال که از دانسته منفیِ  دهی شخصیت  دخالت  و  دهد و اریخی شاعر خبر میت  -های دینیفراخوانی 

می حکایت  وی  رنجور  روان  انفعال و ضعف شاعر اش به جهان معاصر پرده برمیکند و از نگاه خاکستریاز  القاگر  دارد، 

حرکت   اما  اوست،  بیزاری  و  کلافگی  احساس  گویای  گرچه  وی،  هر شعر  چراکه  دارد؛  به   جلوروبهنیز  صرفاً  و  ندارد 

نفر ابراز  و  دردمندی  بروناظهار  برای  و  بسنده شده  نابسامانیت  آن  از  موردنظر برنامهرفت  ارائه نشده است. به های  ای 

نتوانسته بیان، مقالح   سازد.  متمایل  امیدبخشی و شکست آن ضدقهرمان  سمت به را  شعرش ترازوی  شاهین  دیگر 

این سروده، در مقام مسیحی شوریده بستر  در  یهودا را به مقالح  حال و سرخورده ظاهر گشته است که در مقابل خود 

می  یآروفا، خائن و  بیند؛ یهودای معاصر نیز با حضوری محوری در سرتاسر هر دو متن شعری، همچون پیش، بیچشم 

این  گو القاگر  نیز  متن  جغرافیای  تحلیل  است.  حاکم  سلطه  خیانتی  که  است  به نکته  محدود  ضدقهرمان  این  پیشگی 

شمول است و عصر نوعی جهانپیشگی او بهشود و شاید بتوان به این نتیجه رسید که خیانتو مکان خاص نمی  زمانکی

 نیز عصر یهودایی است.

با تقابل نیز باید گفت: گرچه ضمایر گوناگونی همچون )هو، أنا، نحن و أنتم(   بین دو جبهه خیر و   ازلحاظ ساختاری 
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یهودا( در متن   اما هر دو متن شعری،شده  دستبهدستشر )مسیح/   گوییِ صاحب سخن بناشده و »چندبر محور تک  اند، 

نمی دیده  آن  در  تعداد واژگان به کار گرفته در یک سطر شعری، دوصدایی«  تعداد واژگان آن، پنج   شود. کمینه  و بیشینه 

یادشده ما بیان مفصل ماجرا ندارد و  را به این نتیجه می  واژه است؛ آمار  ی او روان رنجوررساند که صاحب متن میلی به 

بسیار   گشته  یهودا و کردار وی   سخنکوتاهموجب  یاد کردنی است که گرچه شاعر در هر دو سروده از  نیز  این  بگوید. 

بهره با  اما  است،  رانده  خودسخن  مسیح،  شخصیت  در  حلول  و  نقاب  فن  از  کنار   گیری  در  و  دانسته  زمانه  مسیح  را 

یهودا به آن چهره نیز امتداد بخشیده است.  ضدقهرمان 
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 چکیده

از عناصر اصلی تشکیل تمایز  خیال  دبی با سخنان عادی است و حتی برخی مانند شعر هنری و کلام ادهندۀ شعر و وجه 

می استوار  خیال  بر  را  تعریف شعر  بنیاد  ازریه یکی از قصاید ارزشمند ادب عربی و دارای اسلوب ارسطو  بلند  قصیدۀ  کنند. 

ازری«   کاظم  »محمد  عراقی  توانمند  مذکور سرودۀ شاعر  چکامة  است.  حماسی  و  فاخر  و سبکی  زیبا   هـ(1211-1143)ادبی 

که   ویژگی  580است  از  است.  مانده  برجای  آن  از  تصاویر  بیت  کاربست  بلند،  قصیدۀ  این  بارز  ادبی و خاصه حماسی های 

صحنه قصیده،  مختلف  فرازهای  در  است. شاعر  آن  در  و مبارزه قهرمانان را در قالب تصاویر زیبا، حماسی و زیبا،  نبرد  های 

این چکامة ارزشمند ادب عربی و آیینی خیال تصاویر  روی  بر  مستقل  پژوهشی  تاکنون  که  آنجا  از  است.  کرده  ترسیم  انگیز 

ر بر  کار  نگرفته،  هدف زیباشناسی تصاویر آن، از اهمیت و ضرورت برخوردار است؛ در صورت  با  قصیده  این  تصاویر  وی 
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با بهنتایج مقاله نشان می توانستهدهد که شاعر  های رزم و پیکار به خوبی از عهده توصیف صحنه  کارگیری هنری صور خیال 

تشبیه مختلف  انواع  از  برآید. شاعر  ابزاری هنری   قهرمانان  تمثیل به مثابه  مرکب و  تشبیه  مقلوب،  تشبیه  بلیغ،  تشبیه  مانند 

معانی کمک گرفته است؛ هم بهتر  ادای  یا مفاهیکه با جانچنانجهت  ابزار جنگی چون شمشیر، نیزه و  انتزاعی و بخشی به  م 

یا مفاهیم متشکل از اجزاء بیرونی مانند جنگ و... بر پویایی تصاویر خود افزوده است. در کنار  مانند مرگ، روزگار و  ذهنی 

قصیده را گسترده تصاویر  دایرۀ  کنایی  تعابیر  کاربست  استعاره،  و  تشبیه  مختلف  تر ساخته است. افزون بر صور خیال انواع 

ا مانند  مواردی  حماسه غراقبیانی،  با  متناسب  فضای  ترسیم  در  را  تصاویر شنیداری، شاعر  و  تلمیحی  تصاویر  هنری،  های 
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 مقدمه . 1

 بیان مسئله  . 1.   1

از عناصر اصلی تشکیل تصویرسازی  و  تمایز کلام ادبی اعم از شعر رود و به  دهندۀ شعر به شمار میخیال  اعتباری وجه 

انگیزی جنبة اگر از شعر مؤثر و دلاند »و نثر از سخن عادی پیوند آن با خیال است؛ و چنانکه برخی محققان هم اشاره کرده

را بگیریم آن   نی،شفیعی کدک« )ماندل شنیدن است، چیزی باقی نمیبجز سخنی ساده و عادی که از زبان همه کس قا  ،خیالی 

اندیشة 5  :1386 ابتکار است، زیرا باعث تکمیل  لذت  از نتایج آن و دربرگیرندۀ  ( خیال از عوامل برانگیزانندۀ عاطفه زیبایی و 

اندیشه آفرینش  و  الهامهنرمند  و  نو  میای  آن  از  بی49:  1378گردد.)غریب،  گرفته  از این جنبة (  شک ناقدان قدیم عرب نیز 

غافل نبودخیال « در خصوص اهمیت استعاره که از عناصر اصلی العمدةاند. چنان ابن رشیق قیروانی در کتاب »هانگیزی شعر 

میخیال است  چیزی شگفتانگیزی  فنون شعر،  »در  خوشایندگوید:  و  مقدم،  آورتر  نیست.«)علوی  استعاره  از  ( 24:  1364تر 

است، صُورَی می صورتگری  پیکرتراشی،  و  نقاشی  مانند  »شعر  -دازد که با همه حواس قابل درک است، دیده میپربنابراین 

می و حرکت دارد. قدرت شعر ناشی از تصاویر حسی آن شود، شنیده  است  لمس  قابل  است،  چشیدنی  است،  بوییدنی  شود 

بیان می تمثیل و استعاره  و  تشبیه  با  که  ( تصویر هنری نوع 25:  1382شود و از مفاهیم مجرد روگردان است.« )رجایی،است 

در پرتو بازتاب عاطفی آن منعکس می  دیگری را  بیرونی  واقعیت  که  است  ذهنی  تصویر  یعنی واقعیت را، نه به آن از  سازد، 

اندیشه و  عواطف  که  صورتی  به  بلکه  دارد  وجود  خارج  در  که  میصورتی  دریافت  انسان  برمیهای  و کند،  تاباند.)اسلامی 

 (37:  1397دیگران،  

توانمند عراقی محمد کاظم ازری است که در سال  سرودۀ ش«  ازریه»  حماسی  منظومة قمری در بغداد زاده شد.   1143اعر 

کلام،  تاریخ،  حدیث،  مانند  علومی  در  و شعر،  ادبیات  بر  »علاوه  لذا  و  پرداخت  دینی  و  عربی  علوم  تحصیل  به  ابتدا  وی 

بی )کحاله،  داشت«  مهارت  نیز  قرآن  تفسیر  و  جحکمت   ، چنانکه  139:  8تا  و  م(  میظعلامه  خوانش شعر شیخ فر  »با  گوید 

می معلوم  است« کاظم  داشته  تسلط  آن  دقایق  و  فلسفه  بر  حتی  و  بوده  آشنا  کاملاً  کلامی  و  اسلامی  عقاید  با  وی  که  گردد 

اغراض 11:  1409)مظفر،   در  ارزشمندی  دیوان  و  آورد  روی  حوزه  این  به  بعدها  شعر،  و  ادبیات  به  علاقه  دلیل  به  اما   ).

خ از  امین، بیگوناگون  یادگار گذاشت.)نک:  به  ترکیب 11:  9تا: جود  لفظ و زیبایی اسلوب و قوت  ( در شعر ازری استواری 

علاقه آن  مطالعه  به  را  خواننده  که  دارد  آشکاری  جاذبیت  و شعرش  است  جمع  هم  میبا  )شبر،مند  و 31:  6ج  1409سازد   )

گفتهچنان برخی  آنکه  است  عربی  نوابغ شعر  از  او  دراند  اوضاع نابسامان اجتماعی و سیاسی محیط زندگی   هم  که  عصری 

میرلوحی، فراگرفتهوی را    (97:  1355و باعث جمود و رکود هر جنبش فکری و هنری گردیده است.)نک: 

است؛  ازریه  بلند  قصیدۀ  خاطر  به  وی  عمدۀ  شهرت  اما  دارد  گوناگون  اغراض  در  بزرگی  شعری  دیوان  ازری  گرچه 

تنها  قصیده شاعران و  موردتوجهادبی نیز این قصیده اهمیت بسیاری دارد و   ازنظربیت از آن برجای مانده است. »  580ای که 

ادب   متعددی به استقبال و    قرارگرفتهاهل  ازری شاعران  از  ادبا و علمای فراوانی به شرح آن تخماست. پس  یس آن رفته و 

 (11:  1397اند.« )احمدی،  پرداخته
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آن درباجاییاز  تاکنون  است که  حاضر سعی شده  مقالة  در  نشده  انجام  مستقل  کاری  مذکور  قصیده  در  خیال  کارکرد  ره 

خیال و مهم تبیین گردد. این صور خیال، شامل مهمترین عناصر تشکیلصور  ترین صور دهندۀ آن در حماسه ازریه تحلیل و 

تصاویر   مانند  دیگر  تصاویر  نیز  و  کنایه  و  استعاره  تشبیه،  یعنی  بلاغی  و تصاویر شنیداری و موسیقایی میخیال  -تلمیحی 

 گردند.

 پژوهش پرسش  . 2.   1

انتقال بهتر و مؤثرترمهم چه کارکردی در  عناصر  این  و  است  کدام  ازریه  قصیدۀ  در  تصویرآفرینی  و  خیال  عناصر   ترین 

دارد؟  معنا به ذهن مخاطب 

 فرضیه  . 3.1

یعنی   بلاغی  خیال  صور  از  هم  ازریه  قصیدۀ  در  انواع مختلف به زیبایی استفاده کرده و شاعر  تشبیه، استعاره و کنایه در 

صحنه و  توصیف  در  کلی  سطح  در  عناصر هم  با  قصیده  تصاویر  شدن  آمیخته  سو  دیگر  از  و  است  بوده  موفق  پردازی 

صور  برجسته بر  افزون  است.  کرده  دوچندان  را  تصاویر  زیبایی  غیره  و  تکرار، طباق  جناس،  مانند  زبان  بیانی، سازی  خیال 

و   موسیقایی  تصاویر  تلمیحی،  تصاویر  مانند  تأثیرمواردی  در پویایی،  اغراق  عنصر  از  گذاری و شورانگیزی تصاویرِ استفاده 

 این چکامه بسیار مؤثر افتاده است.

 پیشینۀ پژوهش  . 4.   1

اما انجام نگرفته است  تاکنون پژوهشی  های محتوایی و دیگر جنبه  در مورد تصویر آفرینی و صور خیال در قصیدۀ ازریه 

قصیده در پژوهش قرار گرفته است که به آنساختاری  می کنیم.هایی چند مورد مطالعه   ها اشاره 

الأزریة  - للتراث،    شرح  . این کتاب به زبان عربی است و نویسنده در آن بعد م  1996از احمد معتوق، بیروت: دارالسلام 

مقدمه و  از  لغات  به شرح  کوتاه  ابیات پرداخته و جنبه محتوایی و اشارهای  تاریخی قصیده را مد نظر قرار داده های  توضیح 

 است.

ترجم  - و  بررسی  و  الأبرگزیده  ةشرح  قصیده  از  البغدادیای  الازری  کاظم  الشیخ  )هائیه(  دانشگاه آزاد زریه  نامه  پایان   ،

تهران مرکزی، تاریخ دفاع:   باقر.، نویسنده عیسی ش  1381واحد   رضایی به راهنمایی علیرضا 

لوحی، مجله مطالعات اسلامی، شماره    احوال»مقاله    - میر  علی  ازری«، سید  کاظم  اشعار شیخ  -87، ص  ش  20،1355و 

به 113 هم  دوم  بخش  در  و  پرداخته  عقاید شاعر  و  صفات  اخلاق،  زندگی،  به  نخست  بخش  در  مقاله  این  در  نویسنده   .

ویژگی برخی  به  گذار  در هصورت  تنها  و  نداشته  وی  هائیه  قصیدۀ  بر  تمرکزی  و  است  کرده  اشاره  ازری  شعر  سبک  ای 

ازریه و درون مقاله به معرفی   های آن پرداخته است.مایهقسمت پایانی 
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لسان مبین، شمقال   -  1394، زمستان 22ة »تحلیل عناصر موسیقایی در چکامة ازریه«، سید مهدی نوری کیذقانی، فصلنامة 

 .ش

ویژگی  مقاله  - تحلیل  و  ادبیات عربی،  »بررسی  نوری کیذقانی، مجله زبان و  مهدی  ازریه« سید  حماسه  در  حماسی  های 

مشهد، تابستان   ش.1395دانشگاه فردوسی 

-  « الدینيمقالة  التناص  لمحمد كاظم الِزري في ضوء  علیه السلام في القصیدة الِزریة  علی  الإمام  صورة  «، موسی عربی و تجلي 

هاشم کوفة، شماره  زهرا  آداب  مجله  تزنکی،  تناص 302-287، ص  2018،  34ی  .« در این مقاله نویسندگان محترم به بررسی 

ازریه و تحلیل آن قصیدۀ  در  روایات  و  آیات  اند. و اشاره ها در سطوح مختلف مانند نفی جزئی، امتصاص و... پرداختهدینی 

گاهکرده ازریه  قصیدۀ  در  روایات  و  آیات  تجلی  که  آشکار و گاه پوشیده و غیرمستقیم است و کارکرد هنری هرکدام را   اند 

 اند.تبیین نموده

تهران:    -  ، نوری  مهدی  سید  و  احمدی  احمد  شیعی،  شعر  شکوه  مقدمه1397کتاب  ذکر  از  مذکور پس  کتاب  ای ش. 

شرح   و  مذکور  قصیده  ترجمة  به  قصیده،  دربارۀ  توضیحاتی  و  ازری  احوال  و  زندگی  آن درباره  روایی  و  تاریخی  نکات 

 پرداخته است. وجه تمایز پژوهش پیش رو با این کتاب در آن است که کتاب مذکور وارد بحث تصویر نشده است.

موضوعی  تر  - و شرح  به  140جمه  الازری  کاظم  محمد  )هائیه( شیخ  از  )ازبیت هبیت  آن  بلاغی  و  نحوی  مسائل  مراه 

تهران مرکزی، پایان نامه ارشد،  (،دانشگاه آزاد اسلامی،  315بیت    تا  176 : دانشجوی، ناهده فوز. استاد راهنما:  ش  1391واحد 

ضمیری پایان .رامین  این  با  حاضر  پژوهش  تمایز  خصوص  پایاندر  این  اولاً  که  است  ذکر  شایان  چهارم نامه،  یک  به  نامه 

پردا چنانقصیده  ثانیاً  و  بیان و بدیعخته  از  را به صورت کلی اعم  بلاغی  مسائل  پیداست  امر  از ظاهر  ابیات و د که  ر برخی 

است.یادآور شده، و تمرکزی بر بحث تصاویر ندارد افزون بر آن تمرکز ما بر تصاویر حماسی   که در بحث تصاویر هم 

ب مرتبط  کارهای  دیگر  با  کنونی  پژوهش  تفاوت  کلی  طور  مبحث به  بر  تمرکز  حاضر  مقالة  در  که  است  درآن  ازریه  ا 

تبیین مهمتصاویر و آن هم تصاویرحماسی است و مقاله می ترین عناصر تصویر سازی، به نقش این تصاویر در کوشد ضمن 

است.   استفاده شده  ابیات گاه از کتاب »شکوه شعر شیعی«  معنای مقصود بپردازد؛ البته در ترجمه   القای 

پژوهش کنونی بر آنترین  مهم که  تشبیه، استعاره و محورهایی  یعنی  ها استوار است واکاوی صور خیال کلاسیک بلاغی 

آن متنی  زیباشناسی  و  در کنایه  مؤثر  عناصر  و  موسیقایی  تصاویر  مثل  تصویر  زیباشناسی  نوین  محورهای  البته  و  است  ها 

 تصاویر ژانر حماسه مثل اغراق هم از نظر دور نمانده است.

 واکاوی صور خیال در چکامۀ ازریه . 2

 تشبیهیتصاویر   . 1.   2

افراد، اشیاء و صحنه با مانند کردن  از ارکان اصلی خیال در شعر است و شاعران  ها به یکدیگر مفاهیم و معانی تشبیه یکی 

-أکید کلام میدهند. »تشبیه بر وضوح و جنبة تصویری و تانتزاعی و ملموس را به بهترین شکل در ذهن مخاطب جای می

https://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/414100
https://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/414100
https://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/414100
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جان و  میافزاید  ترغیب  و  تحریک  را  میها  تصویر  به  را  جهانی  و  میکند  زندگی  لباس  جمادات  آن  در  که  و کشد  پوشند 

هم انس می با  تبدیل به طبیعت میاضداد  اندیشه  اندیشه و  تبدیل به  (تشبیه یک 150:  1376گردد« )فاضلی:  گیرند و طبیعت 

ا بیان خود را بالا میعمل هنری و سبکی والا است که  با آن مرتبة  بلیغان  برند و همچنان که گاه یک فرد عامی از آن دیبان و 

افراد فرهیخته و دانشمند نیز بدان نیازمند هستند.)دیباجی،  استفاده می  (175:  1376کند و بدان نیازمند است، 

تکنیک از  یکی  رفتهتشبیه  کار  به  ازری  در شعر  فراوان  که  است  بیانی  به مخاطب اهای  بهتر  معنا  که  و سبب شده  ست 

انجام شد به    رمنتقل شود و د مورد تشبیه دست یافتیم که نشان  95جان و دل او نشیند. در بررسی آماری که بر روی قصیده 

تشبیه است و این خود حاکی از گسترۀ تصاویر بهمی ابیات قصیده دارای  رفته در این قصیده است. کاردهد حدوداً یک ششم 

تشبیهات هم در فرازهای عادی قصیده آمده و هم در صحنها -آفرینی کرده است. برای مثال وی جنبهای حماسی نقشین 

تشبیه میو به شاخساری  تولد پیامبر)ص(   دهد:کند که عبور نسیم آن را تکان میجوش هستی را در شادی 
ي الدنیا تَمیسُ سُروراً   ونواحأ

 
 ثَناهاكغُصون  مَرُّ النسیمأ   

 (120:  1409)الِزري،                            
گیتی از شادی   و»)ترجمه(    «.کندیمها را خم  یی که عبور نسیم، آنهاشاخهمانند    دیخرامیمهمه جای 

تشبیهات در صحنه تراکم  (   402تا    372بیتی ) از بیت    30ها است. برای مثال در  های حماسی بیشتر از دیگر صحنهالبته 

نمی تشبیهی  است  )ع(  علی  امام  با  مناجات  نیز  و  غدیر  ماجرای  در  که شرح  و  جنگ   30بینیم  گزارش  به  مربوط  که  بیتی 

تشبیه وجود دارد.  10(  230تا   190خندق و احُدُ است )از بیت   مورد 

انواعقهرمانان  های ظاهری و باطنیویژگی  و  هادلاوری  توصیفدر  شاعر   از  د، مرکب، حسی، تشبیهات مثل مفر  مختلف  ، 

در نبرد استفاده کرده است:  کند.استفاده می  و...  عقلی دشمنان   برای مثال در بیت زیر از دو تصویر برای نشان دادن حالت 

وا قفةَ الذلیلأ وَفر   وَقَفُوا وأ
 

رارَ مَهاهَا  الشَرَی فأ ن أسودأ   مأ
 (131:  1409)الِزري،                            

 «گریزند.ار ماندند و سپس گریختند، همچنان که گاوهای وحشی از شیران شجاع میآنان خو»)ترجمه(  

افراد  تشبیه، نخست ایستادن دشمنان در جنگ را به ایستادن  مطلق به جای ادات  مفعول  از  استفاده  با  بالا شاعر  بیت  در 

پیش دلاوران را به   از  نبرد  میدان  در  دشمنان  فرار  و سپس  نموده  تشبیه  فرار گاوان وحشی از شیران مانند کرده است. ذلیل 

در  و سپس  داده  نشان  حماسه  قهرمانان  مقابل  در  را  دشمنان  هراس  و  ایستایی  و  بهت  حالت  آن  نخست،  تصویر  با  شاعر 

نمونه ارائه  با  دوم  ذهن تصویر  در  را  دشمنان  ترس  با  همراه  گریز  و  اضطراب  کرده  سعی  طبیعت  و  وحش  حیات  از  ای 

 کند.  خواننده مجسم

انتزاعی« آن را به امری حسی و ملموس تشبیه می یا مفهوم ذهنی و  کند، ازری در موارد فراوان برای نشان دادن یک »امر 

تشبیه می  شکافد:ها را میکند که تاریکیچون بیت زیر که اندیشه امام)ع( را به درخشش برقی 

للحوادثأ رأیاً   وَمن استلَّ 
 

دُجاهاكسَنا المُبرقاتأ    ي   یَفرأ
 (130ق: 1409)الِزري،                       
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اندیشه»)ترجمه(   از نیام برکشید که تاریکیو کیست آن کس که در برابر حوادث، ]شمشیر[  را میای را   «شکافت؟ها 

به حذف شده هالبته پوشیده نیست که در خود واژه رأی هم استعاره قرار دارد واندیشه به شمشیر تشبیه شده است و مشب

 است.

کشد که بلاها و حوادث های باقی مانده از منزلی به تصویر میدر بیت زیر هم مفهوم ذهنی »شرک« را به صورت ویرانه

آنها را به کلی نابود کرده است:  روزگار 

 فكأن  الإشراکَ آثارُ رَسم  
 

 غَالَها حادثُ البلا فمَحَاها 
 (120: ق1409)الِزري،                       

 «ها را نابود کرد و از میان برد.ای بود که این بلای پدید آمده، آنقبیله  ماندهیبرجاگویا شرک، آثار  »)ترجمه(  

ویرانه از  فراوان  اسلام  صدر  و  جاهلی  شعر  در  گفت  باید  بالا  بیت  توضیح  خانهدر  و  یار  منزل  گذشت های  که  هایی 

آن بلاهای طبیعی  و  را  روزگار  را در بعُدی ها  مفهوم  این  متفاوت  تصویری  در  اما شاعر  آمده،  میان  به  ویران ساخته سخن 

یعنی همان با آمدن قهرمان حماسه گونه که باد و باران منازل را ویران میمثبت و برای نابودی شرک به کار برده است.  سازد 

بر میآثار باقی از زمین رخت   بندد.ماندۀ شرک 

بلاغی از شگردهای  زیبا  یکی  را  تشبیه  میکه  وجهتر  و  تشبیه  ادوات  و به اصطلاح آوردن »تشبیه باهم  شبه  کند حذف 

از اراده« را همراه او می عمروبن عبد ود »لشکریانی   داند:  بلیغ« است؛ برای مثال در بیت زیر برای توصیف قدرت 

فَرداً  ی إلی المدینةأ   وتَخَطَّ
 

عَزائم  سَارَاها   بسَرایا 
 (124:  1409)الِزري،                            

اراده را به همراه خود داشت.  کهیدرحال یی ]با عبور از خندق[ به شهر مدینه درآمد  تنهابهو عمرو  )ترجمه( » از   «لشکریانی 

تشبیهی آورده است که  تشبیه کرده و بعد آن را به صورت اضافة  لشکری  اراده عمرو را به  در بیت بالا در حقیقت شاعر 

دارد؛   بالاتری  هنری  فعالیتی کارکرد  چندان  مخاطب  خیال  و  ذهن  کند،  ذکر  را  تشبیه  ارکان  تمامی  که شاعر  »هنگامی  زیرا 

نمی اشتراک  وجوه  دریافت  نتیجهبرای  در  و  پخته  کند  حالت  مینوعی  دست  ذهن  به  اشرف خواری  و  مقدم  )علوی  دهد« 

 (1384:87زاده، 

ترسیم صحنه بلیغ در  تشبیه  مورد از تشبیهات  62تشبیه،  95ای که از میان گونهبرد بههای مختلف بهره میازری فراوان از 

تأثیرگذاری و پویایی تصاویر قصیده به از این نوع است، امری که بر  افزوده است.ویژه در صحنهقصیده   های حماسی 

 

تشبیه
بلیغ
65%

تشبیه
عادی
35%

فراوانی تشبیه بلیغ و عادی
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تنوع و زیبایی تشبیه تأثیرگذاری بیشتر و  های وی تنها های ازری شده این است که تشبیهیکی دیگر از مواردی که باعث 

می استفاده  مختلف  تشبیه  ادواتِ  از  بلکه شاعر  نیست  منحصر  مثل«  »ک،  یعنی  مشهور  ادوات  تشبیه بر  در  مثال  برای  کند؛ 

 کند:چهرۀ زیبا به خورشید از فعل »حکی« استفاده می

ل  كلَّ غَریر    یَعمُلاتٌ تُقأ
 

وحَكاها   قَد حَكته شَمسُ الضُحی 
 (115:  1409)الِزري،                            

« رام  هامرکب)ترجمه(  کاریی  که همه مهو   هاآنماندَ و    هابدانبرند؛ زیبارویانی که خورشید چاشتگاه  رویان را با خود میی 

مانند. چاشتگاه   «نیز به خورشید 

ویران از فعل »  جوید:«به صورت زیر مدد میأرانيدر جای دیگر برای مانند کردن جسم خویش به منزلی 

ةأ إلا  ما أراني بُعدُ الِحب 
 

یمَاها  قَد انمَحَی سأ  رَسمَ دار  
 (115: 1409)الِزري،                         

 «است. محوشدههای آن  ۀ سرایی را که نشانهجاماندبههجر یاران به من نشان نداد جز آثار  )ترجمه( »

تأثیرگذاری و مبالغه تشبیه می یقین دلالت دارد و این بر  افعالی است که بر  از  تشبیه  اینجا ادات  که علمای افزاید چناندر 

یادآور شدهبلاغت هم این  الهاشمی،  مطلب را   (279:  1379اند.)نک: 

مانند می صور  بانگ  به  را  علی)ع(  امام  حماسی، شمشیر  تصویری  در  دیگر  مقطعی  در  ها ها را از بدنکند که جانشاعر 

تشبیه میجدا می اما فعل »خالَ« را جایگزین ادات  إلا( بر تأکیدکند   افزاید:کلام می کند و با استفاده از ساختار حصر )لا...+ 

وَی نَفخةأ الصُو  لا تخَل سَیفَه سأ
 

ن أشلاها   رأ یَسلُّ الِرواحَ مأ
 (127: 1409)الِزري،                     

 «.دکشَیمبیرون   کرهایپرا از    هاجانشمشیرش را جز بانگ صور مپندار که )ترجمه( »

تکنیک تشبیه  از دیگر  البته تشبیه مقلوب در   مقلوبهای بلاغی که جلوۀ هنری به شعر ازری داده است استفاده از  است. 

تشبیهی می انواع آن »این است که شاعر در اول  از  آورد، بعد از آن جای مشبه و بلاغت شامل چند نوع مختلف است. یکی 

میمشبه عوض  را  اشرفبه  و  مقدم  )علوی  تشبیه مقلوب در کتب فارسی کم  (109:  1385زاده  کند«  از  رایج  »تلقی  بیش وو 

است.«   نوع  تشبیه مقلوب آن است که »شاعر رابطه  (1385:54)سارلی،  همین  های ادبی میان ای را که در سنتنوع دیگر از 

مشبه و  میمشبه  وارونه  دارد،  وجود  جای مشبه و مشبهبه  و  ( که در کتب بلاغی 1385:58کند«)سارلی،  به را عوض میکند 

ج2006اند)نک: مطلوب،  های متعددی را برای آن ذکر کردهنمونه  (210-207:  2م، 

ذکر است که این ازری نمود زیبایی دارد و گاه هردو کارکرد را در یک بیت شاهد هستیم:شایان   گونه تشبیه نیز در شعر 

ل  كلَّ غَریر    یَعمُلاتٌ تُقأ
 

وحَكاهاقَد حَكته شَمسُ    الضُحی 
 (115:  1409)الِزري،                            
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« رام  هامرکب)ترجمه(  کاریی  که همه مهرویان را با خود میو   هاآنماندَ و    هابدانبرند؛ زیبارویانی که خورشید چاشتگاه  ی 

مانند. چاشتگاه   «نیز به خورشید 

تشبیه میمحبوبی زیبادر بیت بالا نخست شاعر خورشید چاشتگاه را به   بنابر عرف و عادت شعری، روی رو  اینکه  با  کند 

می تشبیه  خورشید  و  ماه  به  به زیبا  هم  را  زیبارو  ادامه  در  و  کردیم  ذکر  که  است  دوم  نوع  از  مقلوب  تشبیه  این  و  شود 

تشبیه می توازن آخورشید  با  البته این تصویرسازی چون  تشبیه مقلوب از نوع اول است.  وایی موجود میان »حکته و کند که 

است. قرین گشته، مؤثرتر واقع شده  اشتقاق(   حکاها« )جناس 

نمونه دیگر  صحنهاز  توصیف  در  شاعر  که  آنجاست  ازریه  در  مقلوب  تشبیه  خطبه های  )س(  زهرا  حضرت  که  ای 

را میحماسی  گوید: خواند، میاش 

طاب   أتم  خأ القومَ في  ظُ   تَعأ
 

وحَكاهاحَكَت    ه   المُصطَفَی بأ
 (141: 1409)الِزري،                     

کامل»)ترجمه(   پیامببا  این  گویا  که  پیامبرگونه  چنان  پرداخت؛  مردم  دادن  اندرز  به  بیان  -است که خطابه می  ر )ص(ترین 

 «خواند.

می مانند  پدرش  به  را  )س(  فاطمه  پیشین،  اسلوب  همان  با  نیز  اینجا  وبا  در  پدرش را به او مانند کند  تشبیه،  برگرداندنِ 

تشابه حضرت به پیامبر)ص( بیافزاید و این مفهوم می تا بر شدت  تشبیه برای این به صورت مقلوب آمده  کند و قسمت دوم 

ایستاده و خطبه می تداعی کند که گویا خود پیامبر)ص(   خواند.را در اذهان 

تشبیه که باعث رونق کلام ماز دیگر گونه دهد تشبیه گردد و معانی را به شیوه ملموسی در جان مخاطب جای مییهای 

تمثیل یا  و  تشبیه مشبه و مشبهضمنی  »در این گونه  است.  شوند بلکه به صورت پوشیده و به به شیوه رایج آورده نمیگونه 

بیان میاشاره بیانگر این باشد که حکم اسناد داده شده به مشبه امکاوار  تشبیه  تا  به برهانی بر آن است« ن دارد و مشبهگردند 

 (.169:  1376)دیباجی،  

از این  های آن بیت زیر است:  گونه تصویرسازی بهره برده که از نمونهازری در موارد متعدد 
یه سُؤلاً  وَی أیادأ  لا تَضَع في سأ

 
ما أفسَدَ المُدامَ إناها   رب 

 (122:  1409)الِزري،                            
تباه خواسته)ترجمه( » باده، باده را  با بردن نزد کسی جز او ضایع مگردان، که گاه ظرف   «!سازدیمات را 

اینجا شاعر در مصراع نخست از مخاطب می خواهد که خواهش و درخواست خود را جز به نزد پیامبر)ص( نبرد چرا در 

تباه می گوید ممکن است ظرف نامناسب و آورد و میمثالی محسوس میگردد، سپس برای این مفهوم ذهنی  که درخواستش 

جرجانی برای این عبدالقاهر  که  به شواهدی  اشاره  ضمن  ضیف  گرداند. شوقی  تباه  را  ناب  بادۀ  تشبیه میآلوده،  آورد، گونه 

تمثیلات مختلف به این نکته پی میمی تأمل در  تمثیلگوید: »عبدالقاهر از رهگذر  یاد شدهبرد که  ، مانند برهانی روشن، های 

اثبات می به نظر برسند،  یا ناممکن   (266:  1383کنند.« )ضیف، صحت مضامینی را که ممکن است مورد خلاف باشند 
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 ایتصاویر استعاره  . 2.   2

مهم از  که  میاستعاره  به شمار  خیال  صور  یا مشبهترین  یعنی مشبه  آن  ارکان  از  یکی  که  تشبیهی  از  است  عبارت  به آید 

هنریحذف   بسیار  »استعاره  باشد.  جاهاشده  از  بسیاری  در  و  است  تشبیه  از  مکنیه-تر  استعارۀ  فراتر از   -خصوصاً  صورتی 

ابزار تخیل و به اصطلاح ابزار این( از117:  1384زاده،  مقدم و اشرفگیرد.«)علویتشبیه به خود می رو استعاره از کارآمدترین 

)شمیسا،   است  کلام  ز142:  1370نقاشی  وحدت(  »عمل  کار یرا  لازمه  که  بودن«  یکی  »شباهتِ  انداختنِ  جا  و  القا  بخشیدن، 

می بر  را  تخیل  هم  است،  میاستعاره  آشکار  را  آن  هم  و  )هاوکس،  انگیزد  در 60ش:  1386کند«  تخیل  انگیزش  این  البته   )

و شناخت بیشتر است چنان درک  تقویت و تشدید  که گفتهراستای  -ها که همان نشانهبرخی مشخصهاند »استعاره به منظور 

التزامی میهای  شکل  نشاناند  تشدید  و  تقویت  این  رهگذر  از  و  میگیرد  حاصل  بیشتری  وضوح  با  شناخت  شود.« ها، 

 (35:  1383)ساسانی،  

کل   در  انجام شده  بررسی  در  دارد؛  بارزی  بسیار  نمود  ازریه  حماسة  در  به    580استعاره  قصیده  استعاره   94بیت  مورد 

میدست   نشان  قصیده  این  در  را  استعارات  فراوانی  که  آنیافتیم  در  استعارات  این  اغلب  وصف دهد.  به  که شاعر  جاست 

قهرمانان و مبارزه آندلاوری  پردازد.ها در میدان نبرد میهای 

به گونه استعاره  ازریه،  چکامة  تخییلیه به کار رفته است و  در  تصاویر استعاری از همان های مختلف تصریحیه، مکنیه و 

چنان دارد.  نمود  قصیده  نخست شاعر به شیوه استعاره تصریحیه »شمس« را استعاره از وجود پیامبر )ص( مطلع  بیت  در  که 

 آورد:می
بابأ قُباها مَن الشَمسُ في قأ  لأ

 
یاها؟  سمُ الدُجَی بروحأ ضأ  شَفَّ جأ

 (115:  1409)الِزري،                            
در  »  )ترجمه( ]که[  خورشید  ]هابارگاهاین  قبا  مسجد  تاریکی از روح پرتو از آنِ[  درخشدیمی   کیست؟ خورشیدی که پیکر 

یافته است.  «آن، روشنی 

)قبا و قباب(و نیز   واژگان  میان  جناس  با  استعاره  این  قرین شدن  که  است  ذکر  طباق میان )جسم و روح/ دجی و شایان 

وخیال موجود در بیت، زیبایی استعاره  انکاری  را دو چندان کرده است.ضیا( و همچنین استفهام   انگیزی 

نمونه آناز  مصرحه  استعاره  دیگر  میهای  بیان  هنری  مبالغة  با  آمیخته  و  حماسی  تصویری  در  که  است  که جا  دارد 

پیامبر)ص(   بستر  در  را  نبرد دربرابرش قرار میمشرکان، شیری  گاهِ  به  انس  و  اگر جن  که  -گرفتند همه را نابود میدیدند 

 ساخت!
الـ  ورأت قَسوَراً لو اعتَرَضَته 

 
 إنسُ والجنُّ في وَغَی أفناها  

 (139:  1409)الِزري،                            
« به  )ترجمه(  انس  و  اگر جن  که  دیدند  بستر  در  را  میمشرکان، شیری  قرار  دربرابرش  نبرد  نابود میگاهِ  را  همه  -گرفتند 

 «ساخت!
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بسامد استعاره ها بسیار بیشتر است؛ آن در منظومة ازریه نسبت به سایر استعاره  «های مکنیه و خاصه نوع »تشخیصالبته 

میان   استعاره که در بالا به آن اشاره شد    94از  مورد هم   9کنیه عادی و  مورد استعاره م  4مورد از نوع تشخیص و    81مورد 

 درصد آن در نمودار زیر نشان داده شده است: مصرحه است که

 

 

  

 

 

 

 

تأثیر شعر خودافزوده است. زیرا تشخیص »از بخشی به اشیاء بیشاعر در موارد متعدد با جان انتزاعی بر  یا مفاهیم  جان و 

بیانی به حساب میزیبا صور  بخشد و امور معنوی را به تشخّص، تجسدّ، زندگی و حرکت میآید چرا که به جمادات  ترین 

می تصویر  به  ملموس  و  زنده  )فاضلی،  صورت  ادبیات نیست 268و    267:  1376کشد«.  البته »دامنة تشخیص محدود به  ( و 

بنیاد گرفته بر تشخیص است و بازیبلکه دامنه آن در هنر بسیار وسیع است، اغلب کارتون عروسکی نیز از های  های هنری 

و اشرف  .(124:  1384زاده،  همین نوع است.« )علوی مقدم 

های حماسی است. برای مثال در بیت زیر با جان بخشیدن به بیشترین کارکرد تشخیص در شعر ازری در توصیف صحنه

امام، بیهوش میمفهوم ذهنی مرگ بیان می پژواک شمشیر   شود:دارد که مرگ نیز از شنیدن 
مَضاربَ قَرم  كیفَ لا تَتَّ  ي   قأ

 
صَداها  ن سَماعأ  الموتُ مأ  یَصعقُ 

 (128ق: 1409)الِزري،                       
نپرهیزند از شمشیر بزرگ تهی میمردی که مرگ از شنیدن طنین شمشیرش  )ترجمه( »چگونه دشمنان   «کند؟!قالب 

آمدن واژه بالا  بیت  کنار تشخیص، بر جنبه حماسی این تصویر افزوده های فخیم »مضارب، قرم، یصعق و صدَی« در  در 

 است.

شمشیرهای بران به امام شکوه می به نجوا میدر بیت زیر نیز در تصویری حماسی،   نشینند:  کنند و با حضرت 
المُرهفاتأ تشكُو إلیه  لَو تَرَی 

 
مٌ شَكوَاها   حالَها وهوَ رَاحأ

 (129:  1409)الِزري،                            
تیغ)ت تیز را نظارهرجمه( »ای کاش  کردند و ایشان بر شکوه گر بودی آنگاه که از حال خویش به حضرت شکوه میهای 

 کرد.«آنها ترحم می

تشخیص
86%

مصرحه
10%

مکنیه عادی
4%

فراوانی استعارات
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آن )دیالوگ( بر پویایی تصویر خود افزوده جالب  خواننده  دادن  قرار  خطاب  نیز  و  تمنی  اسلوب  از  استفاده  اینجا  در  که 

در   خود  گوینده،  گویا  تمنا دارد که آناست؛  امام را دیده است و الان  به  صحنة شکوۀ شمشیرها  و  بوده  ناظر  و  حاضر  جا 

هم آنجا حاضر بود و می  دید.کاش مخاطب 

صحنه دیگر شاعر  در  جانای  موجوداتی  چونان  را  با دار و سرکش به تصویر میحوادث سخت  تنها  کشد که حضرتش 

آن  د:برمی  شیپبهها رام کرده و اشاره دست 
حاتأ العَوادي یَمینه إیمَاها  رُبَّ صَعب  من جَامأ ن   قادَه مأ

 (132: 1409)الِزري،                       
و سرکش که حضرتش با اشاره دستش رام کرد و )ترجمه( »  «برد. شیپبهچه بسیار حوادث سخت 

بیتی دیگرحضرت را خداوندگار نیزه کسی نبرد نیز لب به سخن باز کرده   داند، آنها و شمشیرهای درخشان میشاعر در 

می  گوید:کند و خداوند را تسبیح میو از نیروی او اظهار شگفتی 
ی یضُ المَواضأ القَنا وبأ هَیجاها  رَبُّ سُمرأ  ه  حَت باسمأ بأسأ  سَب 

 (125ق: 1409)الِزري،                       
« خداوندگار  )ترجمه(  آن  بود  و  هازهیناو  گندمگون  او  رهایشمشی  نیروی  ازعظمت  نبرد  که  درخشان  تسبیحی  نامش   به 

 «گفت.

ابزراهای هنری و تصویرسازی در بیت بالا کاربرد »رنگ« است. شاعر به  از  افزون بر »تشخیص«، یکی  است  ذکر  شایان 

تا بر پویایی و حرک ت و جلوه تصویر خود بیافزاید. ترتیب از رنگ گندمگون و سپید برای نیزه و شمشیر استفاده کرده است 

می گرفته  کار  به  تصویر حسی  در  وقتی  که  هستند  ابزارهایی  اشیا  و شکل  »رنگ  احساسات شور و حرکتی زیرا  در  شوند، 

ابداع و خلق تصویر در وهله اول و سپس نیاز به برانگیختن خواننده کنند و کاربست آنایجاد می ها در شعر در نتیجه نیاز به 

 (73ش،   1397پور،  گیرد« )عرفتصورت مییا مخاطب  

 ایتصاویر کنایه  . 3.   2

هر زبانی است و از دیر و شعر  ادب  در  خیال  مهم  و  برجسته  صور  از  یکی  نیز  باز اهل ادب و منتقدان به اهمیت کنایه 

داشته توجه  بیان  اسلوب  در  آن  تأثیر  میزان  و  کدکنی،کنایه  )شفیعی  تحلیل  139:  1386اند  در  بلاغت و ارزش کنایه دلایل ( 

اما به طور کلی می293-289:  1376اند. )نک: فاضلی،  متعددی را آورده گردد: توان گفت ارزش هنری آن به دو عامل بر می( 

باید بدان رسید و پوشیده سخن که در کنایه معنا پوشیده و پنهان است هماول آن چون مروارید نهفته در صدف که با مشقت 

ن غیر مستقیم از مشخصات سبک هنری است برخلاف وضوح و تصریح که مربوط به سبک علمی است. و نکتة گفتن و بیا

آن تعبیر کنایی باعث می گردد که معنای مورد نظر در ورای دوم  یعنی شکل  بیان توسط تصویر است،  حقیقت  در  کنایه  که: 

کنایی نهان گردد و ما از طریق این تصویر بدان برسیم   صورت  بیان و بیهمین  از  بیان تصویری در حد خود  شک هر گونه 

بلیغ و زیباتر است. )البستانی،    (168:  1986مستقیم 
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و  پویایی  بر  تعابیر  این  و  است  جسته  بهره  فراوان  کنایی  تعابیر  از  خویش  مقصود  برای  ازریه  قصیدۀ  در  نیز  ازری 

ا نام  صریح  ذکر  جای  به  گاه شاعر  است.  افزوده  او  القابی را تأثیرگذاری شعر  و  اوصاف  اشیاء،  یا  و  موجودات  یا  شخاص 

الجناح« در بیت زیر کنایه از کبوتر است:ها میبرای آن برای مثال »ذات   آورد. 
ذَاتُ الجَناح سُحَیراً  ها فشَجاها  كَم شَجتني  ینَ طارَ الهوَی بأ  حأ

 (115ق: 1409)الِزري،                        
« در س)ترجمه(  که  بسیار  اندوهگین کرد؛  چه  کبوتر مرا  عشق، ]دل[ کبوتر را با خود برد و او را غمگین   کهگاهآنحرگاهان 

 «ساخت.

« تعبیر  یا  الحو  از يدمَی  تصویری  ایجاد  در  آن  تأثیر  و  است  رو  زیبا  محبوبان  از  کنایه  زیر  دربیت  قبیله(  «)عروسکان 

 زیبارویان در ذهن مخاطب از واژۀ صریح بیشتر است :
عَرفاً  قتَ  هَل تَنَش   عَمرَك اللهَ 

 
الحَي  أو وَرَدتَ لَمَاها  ن دُمَی   مأ

 (116:  1409)الِزري،                            
باد، آیا بویِ )ترجمه( » از مَهخوشعمرت دراز  لبانشان کام گرفتهی  یا از   «ای؟رویان قبیله به مشامت رسیده 

یا در مصراع اول بیت زیر از عشق   تعبیر میو  أشقی«  ابهام پرده بر میبه »التی هی  از این  دارد و کند گرچه در بیت بعد 

می  کند:آن را معرفی 
للتي هي أشقَی  فتنبهتُ 

 
 والهوَی للقُلوبأ أقصَی شَقَاها 

 (115:  1409)الِزري،                            
« گرفتاری)ترجمه(  و  رنج  که  آوردم  روی  چیزی  به  همه  پس  از  برای    ترشیباش  که  است  عشق  این  و  مایة   هادلاست. 

 «نهایت رنج و بدبختی است.

اندیشه خود دنبال مفهوم و مصداقی برای » انسان در ذهن و  گردد و بعد به آن « میالتي هي أشقیپوشیده نیست که وقتی 

میمی و  مرسد  پیدا  او  مقصود  و  با شاعر  بهتری  ارتباط  است  عشق  منظور  و اینیفهمد  بیان نوعی ایضاح بعد از کند  گونه 

 ابهام است که تأثیر بلاغی بیشتری دارد.

به این نوع از کنایه »کنایه از موصوف« می عربی  کلاسیک  بلاغت  در  التفتازانی،  البته  ( و کاربرد 398:  1385گویند )نک: 

می بیت  زیبایی  بر  آن  آنهنری  خاصه  گونهافزاید،  به  مزبور  قصیدۀ  دکه  میای  قرار  حماسه  ژانر  منظومهر  در  و  های گیرد 

این هم  ذکر حماسی  جای  به  اشیا  و  موجودات  برخی  یا  و  قهرمانان،  وصف  در  زیرا شاعر  دارد،  فراوان  کاربرد  کنایه  گونه 

)نک: علوی مقدم و اشرفها را میصریح، اوصاف آن  (134:  1384زاده،  آورد. 

ازری به شیوه کنای یا حالتی خاص است:گاه نیز کنایه در شعر   ه از صفت 
ها قَریرةَ عَین   ي بأ  كانَ عَهدأ

 
مَّ بُكَاها   فاسألا باللهأ مأ

 (115:  1409)الِزري،                            
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« یاد دارم او همواره شادمان بوده است پس  )ترجمه(  به  تا  از او بپرسید که گریهبه خدا سوگند می  شمارامن  اش از دهم که 

 «چیست؟!برای 

« تعبیر  بالا  بیت  عین  در  تعبیری کنایی است. یکی از معانی ماده قرّ خنکی است. و برخی گفتهقریرة  عَینَهاند »تعبیر  «  هُ  الل   أقر 

)مصطفوی،   گرم.«  اندوه  اشک  و  است  خنک  شادی  اشکِ  زیرا  است  باب  همین  ج1360از  خنکای چشم 9/234:  بنابراین   )

است. و آسودگی خاطر   کنایه از شادمانی 

بیان  کنایه نسبت آمده است؛ برای مثال در بیت زیر »از بین رفتن دشمنان« را چنین  صورت  به  کنایه  نیز  نیز  مواردی  در 

با کنایه آمیخته گشته است:بودی در منزلکند که نامی گزید که البته استعاره   های ایشان سکنی 
مَعشَراً قطُّ إلا  ما تَتبعتَ 

 
ناها  فأ  وأناخَ الفَنا بعُقرأ 

 (136: 1409)الِزري،                         
مگر  درنبرد] گاهچیه)ترجمه( » گزید.  شانیهاخانهنابودی در دل   کهآن[ گروهی را پی نگرفتی   «سکنی 

 و نیز »ألقت عصاها« در بیت زیر تعبیری کنایی است:  
الوادأ عَنهُم یا سَرحةَ  رینا   خب 

 
الظعونُ عَصَاها   أین ألقَت تَلك 

 ( 116:  1409)الِزري،                            
از ایشان    )ترجمه(» اقامت افکندند؟، که آن کاروانخبردهای تناور درخت قبیله! ما را   «ها در کدام سرزمین، رحل 

اقامت از  کنایه  آمده  بالا  در  که  افکندن  عصا  وقتی مسافران و کاروانیان از منزلی تعبیر  چرا  است؛  یافتن  استقرار  و  کردن 

می ابتدا  کوچ  دارند  اقامت  قصد  مسیر  در  و  افکنند که عصا و چوبدستی هم از همین بار و وسایل خود را بر زمین میکنند 

به بنابراین شاعر  است؛  اینلوازم  از این تصویر کنایی بهره برده است که با جای  أقاموا  أین  یا  رحلوا  أین  بگوید  مستقیم  که 

 ذهن خواننده نقش بندد.ها و مسیر کوچ، معنای هجران و نیز تحسر شاعر، بهتر در  تداعی تصویر شترها، محمل

دیگر صور خیال  با  کنایه  آمیختن  در  است،  ازری شده  در شعر  کنایی  مفاهیم  زیباتر شدن  باعث  که  از شگردهایی  یکی 

سراغ  شاعر  که  چرا  است  افزوده  بیت  تصاویر  پویایی  بر  اول  مصراع  در  موجود  تشخیص  بالا  بیت  در  چنانکه  است. 

تناور قبیله می بیان میکوچندگان را از درخت  بیان علو و بزرگی پیامبر)ص(،  یا برای مثال در بیت زیر برای  دارد که گیرد و 

از کفدهند که بزرگیها گواهی میخود بزرگی  :پای اوست شان 
داتٌ   أریَحيٌّ له العُلا شَاهأ

 
ن نعلأ أخمَصَیه عُلاها   أن  مأ

 ( 119:  1409)الِزري،                            
کف پای او   اندگواهها  ای که بزرگیسرور بخشنده  )ترجمه(»  «اندگرفتهکه مرتبت والای خود را از خاک 

داده است: به شعر  و کنایه زیبایی خاصی   در بیت زیر آمیختن استعاره 
الوَرَی بعَینأ مَهاة    إن  حَتفَ 

 
مامَ إلا أخَاها   لا تَخالُ الحأ

 (  117ق: 1409)الِزري،                       
مه  کهیراستبه  )ترجمه(» به دست چشمان  مرگ، همزاد آنهلاک همگان  و بس.رویانی است که پنداری   «هاست 
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از محبوب زیبا چشم است که استعاره  مهاةواژه   استعاره  آمده  بیت  در  ادامه شاعر که  ای مرسوم در ادب عربی است. در 

زیبا این  نگاه  تیر  که  بگوید  میرویان  خواسته  زمین  بر  را  بیان مردمان  تعبیر کنایی و غیرمستقیم  با  را  مضمون  این  اما  افکند 

که مرگ جز برادر این مپندار  »تو  که  گفته  و  باشد  داشته  بیشتری  تأثیرگذاری  تا  است  یعنی این زیبارویان و کرده  ها باشد« 

همان هستند  مشترک  آدمیان  جان  گرفتن  در  اوصمرگ  دو برادر معمولاً  که  اف و خصال مشترک داردند و عبارت دیگر طور 

تیر نگاه خود جان آدمیان را می اینان از همان قوم و قبیلة مرگ هستند و با   ستانند.خواسته بگوید 

 . تصاویر موسیقایی4.   2

تجسم معنا در ذهن مخاطب دارد. زیرا  و  تصاویری شعری  پویایی  در  بسزایی  تأثیر  واژگان  و  حروف  از  ناشی  موسیقی 

دلالت الفاظ،  در  موجود  لغوی کلمات بی»اصوات  را از دانستن معنی  خواننده  که  دارند  خاصی  معانی  و  یعنی نیاز میها  کند 

میآنبی کلمات،  آن  در  رفته  کار  به  آواهای  طریق  از  تنها  بداند،  را  کلمات  معانی  شخص  یا که  کند  درک  را  مفهوم  تواند 

بزند.«)رجایی،   ب16ش:  1387حدس  و  بحث  پژوهشررسی(  در  که  تصاویر هایی  یا  موسیقایی  تصاویر  عنوان  با  نوین  های 

می انجام  نو  و  کلاسیک  متون  روی  بر  ناظر به همین جنبه است. »تصویر شنیداری مانند نقاشی نیست که در شنیداری  شود 

انتقا ابزار مادی نقاشی و در نمایش آن به نور و روشنایی نیاز داشته باشد، بلکه  ل تصویر شنیداری از طریق گفتار و ترسیم به 

بینایی گسترده و کارآیی آن به مراتب از حس  کاربرد  دامنة  که  است، حسی  گیری از آن تر است و برای بهرهحسی شنوایی 

ندارد.« )اقبالی،   با تصویر ضرورت   (36:  1388رویارویی 

با کاربست   اقتضا کرده،  هرجا که فضا و تصویر  نیز شاعر  ازریه  قصیدۀ  حروفی که دارای فخامت و استعلا هستند و در 

پر و  کوبشی  واژگان  حماسی بیت افزوده است. برای مثال در بیت زیر آمدن حروف »طنیز  بعُد  بر  ظ« در کنار -ع-طمطراق 

با تصویر بیت که توصیف رشادت و جنگاوری قهرمان  تکرار طاء و عین،  نیز  و  هستند  استعلا  صفت  دارای  همگی  که  هم 

تناسب    دارد:است 
 بطلٌ طاولَ الظُبی والعوالأی

 
 بید  لا یَطولُها ما عَداها 

 (122:  1409)الِزري،                            
نیزه)ترجمه(» و  بر شمشیرها  که  پیروز  دلاوری  دیگری، از آن برتر نتواند   شودیمها  دست  هیچ  که  قدرتمند  چنان  دستی  با 

 «بود

بیت زیر است:از دیگر نمونه با تصویر حماسی  تناسب موسیقی   های 
فَتَكَاتٌ   وَلَه یَومَ خَیبر  

 
عَلَی مَن رآها   كَبُرَت مَنظَراً 

 (  127: 1409)الِزري،                         
نشست، بزرگ آمد.ی هر که آن هجومدهیدیی بود که در  هاحملهرا در روز خیبر چنان    او)ترجمه(»  «ها را به تماشا 

با معنای  منـ( موسیقی خاصی ایجاد کرده که  کَبُرتَ   ( و  )فَتکَاتٌ(  یَو(،  لَه  )وَ  در  فعلاتن  به  فاعلاتن  »تغییر  بیت  این  در 

و ضربه وصف حملات  که  امیر به دشمن  بیت  تناسب دارد. این بیت، بیت نخستین ماجرای جنگ خیبر های حضرت  است 
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البته این ذوقی است ولی کلمه فعَِلا+ تن برابر است ها و دلاوریاست که رشادت های حضرت علی)ع( در آن مشهور است. 

تَق+ تق ) تداعیUU--با تَ تَ  تواند بیت می( و شنونده هنگام شنیدن 127: 1394گر ضربه و حمله دفعی است.« )نوری،  (که 

است در ذهن خویش تجسم نماید.    با موسیقی حاصل از کلمات تصویر قهرمان را که در حال رزم 

تقویت کرده است، بسامد بالای واژگان حماسی  همین راستا یکی از عناصری که بعُد هنری تصاویر حماسی ازریه را  در 

کارزار و مبارزه جنگاوران است. ازری از واژ میدان  به  گانی مانند حرب، سیف، صمصام، قسورَ، فَتکَات، سطََوات و... مربوط 

در جای جای شعر خود استفاده کرده و نکته درخور توجه این است که استفاده از واژگان متعدد و مترادف برای یک معنا و 

غنی را  وی  حماسی  واژگان  قاموس  گونهمفهوم  به  است  افزوده  جنگی  تصاویر  تازگی  بر  و  کتر ساخته  ه گاه برای یک ای 

همها واژه به کار میمفهوم ده از این مترادفات و مفاهیم   شود:  معنا اشاره میبرد. از باب نمونه در زیر به برخی 

الصوارم،  ظبی،  المواضی،  مشرفي،  حُسام،  سیف، 
فاح.  مرهفات، حراب، مُدی، صأ

 در معنای شمشیر و تیغ

هُمام، قسور،  ، كماة، صمصام، قمقام،  س، شُوس، كمي  فارأ
عُتاة، طغاة، قرم.  بُهمة، 

 برای جنگاوران

وغي، هیاج، هیجاء.  برای جنگ حرب، 

سهام، النبال. الرماح، الردیني،  أنابیب،   برای تیر و نیزه قنا، 

 ، فض  أفنَی،  نفَی،  طوَی،  لوَی،   ، دَحَی،  برَی،  كوَی،  رمَی، 
، أردَی، أطاشَ. أذل  ، أخلی،  ، هز  ، دَک  ، فل   حَط 

-نابود کردن و درهم  برای

 شکستن  

 تصاویر تلمیحی  . 5.   2

کردن به چیزی است و در اصطلاح آن است که در شعر اشاراتی پوشیده  اشاره  و  کردن  آشکار  و  نمودن  لغت  در  تلمیح 

گذشته داستانبه  اساطیر،  دور،  بکنند.های  مشهور،  بیتی  یا  و  رایج  مثلی  معروف،  فشارکی، ؛  505ش:1385التفتازانی،  )  های 

بتواند به شیوه هنری و در اسلوبی بلیغ 1379:144 یا پرورش تصاویر ازآن جهت است که اگر شاعر  تلمیح در خلق  ( کارکرد 

حادثهاشاره داستان،  به  تداعی میای  با فراست  خوانندۀ  برای  را  صحنه  آن  تمام  اشاره  این  بکند،  و...  مشهور  کند و ، شعری 

را بر میبخشای او لذتخوانش شعر   کند.  تر 

نمونه ذکر  به  است  حماسی  تصاویر  بر  ما  بحث  تکیه  چون  دارد.  ازری  چکامه  در  مختلفی  نمودهای  از این تلمیح  هایی 

می نامی عرب عمرو بن عبددست  دلاور  با  علی)ع(  رویارویی حضرت  بیان  در  ازری  ای که حضرت بر ود و ضربهپردازیم. 

 گوید:او فرود آورد می
 یا لَها ضَربةً حَوَت مَكرُمات

 
ها ثَقَلاها  ثقلَ أجرأ ن   لَم یَزأ

 (  125: 1409)الِزري،                         
از    )ترجمه(»  «ها است؛ چندان که جن و انس عظمتِ پاداش آن را نتوانند سنجید.ی که دارای والاترین فضیلتاضربهشگفتا 
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اسلوب   با  که  این  ضمن  در  یادآور میشاعر  و شگفتی ضربه را  لها...« سنگینی  »یا  شود به این سخن پیامبر )ص( تعجبی 

الثقلَین.کند  ای مینیز اشاره عبادة  ن  علی  خیرٌ مأ تداعی بهتر تصویر صحنه نبرد و 39/2ق: ج1403)المجلسی،    «»لضربة  ( و باعث 

 شود.ارزش ضربه امام در آن روز می

بیان شج و دلاوری حضرت میدر جایی دیگر شاعر در   گوید:  اعت 
أحد  كَم فَلَّ آحادَ شُوس    وب

 
ما أوغَدوا الوَغَی أطفَاها   كلَّ

 (  125: 1409)الِزري،                         
بسیار شجاعانی را که در هم شکست؛ هر بار که آن»  )ترجمه( چه  احد  در  وی آن را فرو   افروختندیبرمها آتش جنگ را  و 

 «نشاند.می

این بیدر  و  است  آن  در  دلاوری حضرت  و  احد  نبرد  به  اشاره شاعر  نیز  خواننده  جا  ای که مطلع ازآن حوادث و شک 

امام باشد با خواندن بیت صحنه بهتر برا تداعی میمبارزات  شکستن گردنکشان را در ذهن تواند تصویر در همشود و مییش 

آن خاصه  کند  افزوده تجسم  بیت  و شورانگیزی  هیجان  بر  أطفاها«  و  »أوغدوا  میان  و طباق  آحاد«  و  »أحد  میان  جناس  که 

 است.

آن تصویری  تلمیحات  دیگر  تلماز  این  علی)ع( شاعر  جنگاوری حضرت  و  بیان شجاعت  در  که  به شیوه جاست  را  یح 

و ذهن و تخیل خواننده را بر سر دو معنا درگیر می»ایهام« می  کند:آورد 
 خَاطَ للعنكبوتأ نَسجَ الرُدیني

 
ه أوهَاهَا  اتأ عَزمأ  وأبی 

 ( 132ق: 1409)الِزري،                       

واژهاینر  د از  استفاده  با  نسج»های  جا شاعر  أبیاّتعنکبوت،  أوهی« تصویری حماسی خلق کرده است. در نگاه اول   ،  و 

انسان متبادر می ها و سپرهای دشمنان برای حضرت چون لانة عنکبوتی سست بود که همه را از گاهشود که پناهاین به ذهن 

امام علی )ع( یهود به نام »عنکبوت« به دست  از بین رفتن پهلوان نامی  باید دانست که شاعر به  اما  اشاره دارد و  هم گسست 

آگاه، تصویر را نزد او پربارتر و معنادارتر می خوانندۀ  برای  اشاره  این  زمان تصویری از قهرمان یهود، سازد چرا که همدرک 

می نقش  ذهنش  در  آن  نازک  تارهای  و  لانه  عنکبوت، سستی  تاریخی  بندد.حشره  و  روایی  منابع  در خصوص شجاعت   در 

)ع( علی  است:  امام  خَ   آمده  عَنْكَبُوتا»بأ وَ  مَارأ  الْخأ ذَا  وَ  مَرْحَباً  قَتَلَ  ج1403مجلسی،  )  «یْبَرَ  مرحب، ( )67:  41ق،  خیبر  نبرد  در 

و عنکبوت را از پای درآورد.(  ذوالخمار 

 کارکرد عنصر اغراق در تصاویر حماسی  . 6.   2

تصویر در  مهمی  نقش  است  اغراق  »طبیعی  زیرا  دارد.  حماسی  تصاویر  خاصه  دسترس سازی،  از  دورتر  توصیف  هرچه 

خیال باشد  توجه داشت که همچون سایر آرایهباورها  باید  اما  است  زیباتر  نتیجه  در  و  های سخن از تکلف و تصنع انگیزتر 

تا بتواند در حوزه هنر جای گیرد«)فشارکی،  (77:  1379باید به دور باشد 
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عن نیرومندترین  از  یکی  خیال،  صور  دیگر  کنار  در  اغراق  چنانعنصر  است  است  هنری  بیان  اسلوب  در  القاء  که اصر 

شاعران   دیگر  که  گیرد  قرار  هنر  از  سطحی  در  توانسته  حماسی  بیان  در  اغراق  عظیم  نقش  به  توجه  با   اگرچهفردوسی 

از    انددهیکوش تشبیهات و کنایات زیبا و    هااستعارهو آثار خود را سرشار  خود را به پایگاه  اندنتوانستههرگز  اندکردهزیانگدلو 

کدکنی،    .(137و   136:  1381او نزدیک کنند. )شفیعی 

و  تصاویر  این  و  است  جسته  مدد  خود  تصاویر  پویایی  برای  اغراق  عنصر  از  متعدد  موارد  در  شاعر  ازریه  قصیده  در 

تقویت کرده است.سازیصحنه جنبه هنری وشعری چکامه او را   ها 

دست حضرت   وی  مثال  -بیند که فلک دنیا و آخرت را به گردش درمیعلی)ع( را در نبرد دارای چنان قدرتی میبرای 

  آورد:  
الـ       فَلَكأ  ي طَوراً مُدیرةُ   هأ

 
 أخرَی وطَوراً مُدیرةٌ أولاها 

 (  131ق: 1409)الِزري،                        
می احدُ  نبرد  در  دلاوری حضرت  توصیف  در  دیگر شاعر  فرازی  )ع(  در  علی  کفار و مشرکان چنان   روزبهآن    درگوید 

از هراس دیدن آن مویِ صورتشان به یکباره سپید میضربتی زد که اگر جوانان آن را می  شد:دیدند 
الیومأ ضَرباً  لَحَاها  قَد أراها فأی ذلک  انُ شابَت  الشب   لَو رَأته 

 ( 126: 1409)الِزري،                 
، با جاندر تصویری دیگر، در   دارد بخشی به عناصر طبیعت و نیز مفاهیم معنوی بیان میبیان شجاعت حضرت علی )ع( 

ایشان  میکوهکه از شجاعت   لرزند!افتد و تقدیرها بر خود میهای استوار به لرزه 
ي  ولإقدامه تَزولُ الرَواسأ

  
رُّ حَشَاها   وَالمقادیرُ تَقشَعأ

 ( 144: 1409)الِزري،                 

 نتیجه

می ازریه  حماسة  در  خیال  صور  کارکرد  بررسی  ابیات این حماسه شرح رشادتتوان گفت که از آندر  ها و جا که بیشتر 

با کاربست هنری صور خیال توانسته به خوبی از عهدۀ توصیف صحنه -بیان شجاعت قهرمانان در میدان کارزار است، شاعر 

تشبیه، استعاره و کنایه به زیبایی استفاده کرده و هم در های رزم و پیکار   یعنی  قهرمانان برآید. شاعر هم از صور خیال بلاغی 

تشبیه و استعاره سطح کلی در توصیف و صحنه پردازی موفق بوده است. در قصیدۀ ازریه در میان صور خیال بلاغی، بسامد 

تشبیه   تشبیه مانند  انواع مختلف  از  تشبیه مقلوب و تشبیه مرکب به مثابه ابزاری هنری جهت ادای بهتر بالا است. شاعر  بلیغ، 

تأثیر تصاویر قصیده افزوده است. در میان  بلیغ بر زیبایی و  تشبیهات  در این میان، بسامد بالای  و  است؛  گرفته  کمک  معانی 

باستعاره نیز استعارۀ مصرحه  و  معمولی  مکنیة  استعاره  به  نسبت  تشخیص  فراوانی  هم  ای که از سیار بیشتر است به گونهها 

درصد  86مورد هم مصرحه است یعنی   9مورد استعارۀ مکنیه عادی و    4مورد از نوع تشخیص و    81مورد استعاره،    94میان  

توان بالای شاعر در تصویر دهد زیرا تشخیص نقش پردازی را نشان میاستعارات این قصیده از نوع تشخیص هستند و این 
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تجسم در  تثبیت آن  مهمی  یا ها در ذهن مخاطب دارد و شاعر با جانتصویرها و  ابزار جنگی چون شمشیر، نیزه و  بخشی به 

یا مفاهیم متشکل از صحنه انتزاعی و ذهنی مانند مرگ و  ها و حوادث مانند جنگ و... زیبایی و تأثیر تصاویر خود را مفاهیم 

نکته است.  کرده  زیبا  بیشتر  و  هنری  تأثیر  که  با دیگری  استعاری  تصاویر  این  آمیخته شدن  کرده  دوچندان  را  استعارات  یی 

برجسته تکرار، طباق و غیره است که در شواهد متن به آنها اشاره شد. افزون بر صور خیال عناصر  مانند جناس،  زبان  سازی 

و حماسی  ضرباهنگ  دارای  جنگیِ  و  فخیم  واژگان  کاربست  و  تلمیحی،  تصاویر  مانند  مواردی  موسیقایی   بیانی،  نیز طنین 

تقویت کرده و به اصطلاح تصاویری موسیقایی خلق کرده است.  -چناهمناشی از حروف و کلمات، بعُد حماسی تصاویر را 

و پویایی تصاویرِ ژانر حماسه بسیار مؤثر است، موفق عمل کرده ن در شورانگیزی  که  اغراق  عنصر  از  استفاده  در  که شاعر 

 است.
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 چکیده

قطب موافق آن  فقط  که  است  مادینه  و  نرینه  عنصر  دو  از  متشکل  انسان  هر  روان  یونگ، ساحت  روانکاوی  الگوی  در 

یا نرینة درون، ساحت مردانة وجود هر زن است که مسئول خلق و خو  عیان است و دیگری در درون، نهفته است. آنیموس 

اثر میو   گفتار و حیات روانی زن  عملکرد،  رفتار،  بر  ناخودآگاه  به طور  و  است  مردانه  گذارد. در باور یونگ اگر   روحیات 

با او از در سازش در آید از ویژگی بتواند این نیروی درونی را مهار کند و  های مثبت آن که عموما صفات خاص مردانه زن 

کند. نمود بیرونی این واند آن را کنترل کند، خصائص منفی مردانه بر او غلبه میشود و برعکس اگر نتهستند، برخوردار می

به شکل زنان  ذهنی  محصولات  در  درونی  مینیروی  بروز  منفی  و  مثبت  مختلفِ  تجلیگاههای  از  یکی  زنانه  های کند. شعر 

جلوه کشف  حاضر،  جستار  هدف  است.  آنیموس  ظهور  و  بروز  دلالتاصلی  پها،  معانی  و  نازک ها  در شعر  آنیموس  نهان 

یاد می انقلاب فرمی و محتوایی در شعر معاصر عربی  از او به عنوان یکی از پرچمداران  شود. نبود تحلیلی الملائکه است که 

تشخیص  مقال  این  ضرورت  عنوان  به  روانشناختی  رویکرد  یک  مبنای  بر  نازک  در شعر  مردانه  موجودیت  دربارۀ  روشمند 

نتایج نشان تفاهم و آرمش میدهد، شاعر طی جریان فردیتمی  داده شد.  با نبمة مردانه وجود خود به  رسد و یابی خود، گاه 

او با  می گاه  کشمکش  از این طریق حیات روانیبه  و  افتد. همچنین غلبة نومیدی بر کلیت شعر او اش به مخاطره میپردازد 

اثرگ نیروی  این  با  کشمکش  جریان  در  که شاعر  است  آن  جنبهبیانگر  بنابراین  بوده  ناموفق  غالبا  های منفی آنیموس در ذار، 

 های مثبت در شعر او نمود بیشتری دارد.قیاس با جنبه

الملائکه.ها: واژهکلید الگوی آنیموس، یونگ، نازک   ناخودآگاه جمعی، کهن 
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 . مقدمه1

انگیزش از  بسیاری  به  امروزه  ادبی  آثار  در  و شاعران  نویسندگان  روانیِ  روانشناسیهای  علم  مطالعات  و   ،وسیلة  تفسیر 

می تحلیلتأویل  در  که  روانشناسانی  از  یکی  استفاده می  شوند.  او  آرای  از  ادبی  شود، کارل گوستاو یونگ، روانشناس متون 

مجموعه جمعی،  ناخودآگاه  نام  به  انسان  ذهن  از  بخشی  در  یونگ  اعتقاد  بنابر  است.  سوئیسی  و مشهور  رفتارها  از  ای 

الگوهای رفتاری، نقش مهمی در رشد روانیِ تجربی تولد همراه اوست. این  بدو  از  موروثی  به شکل  که  دارد  وجود  کهن  ات 

انگیزش تناقضاتِ  تحلیل  دارند.  شود که در الگویی نامیده میهای روانی نویسندگان بر مبنای این نظریه، امروزه نقد کهنفرد 

اندیشه یونگ، انگارۀ آنیموس یا نیمه تر به آن پرداخبخش مبانی نظری تحقیق، بیش الگوهای کهن در  از  ته خواهد شد. یکی 

تنظیم و  است  نهفته  او  روان  در  که  است  زن  وجود  در مردانة  زن،  وجود  تاریک  نیمة  این  است.  زنان  روانی  رفتار  کنندۀ 

های ملل مختلف آن، در اسطوره  یابد که نمودهایهای متضاد بروز و ظهور میهای زنان در هیأترؤیاها، تخیلات و کابوس

آرمانی، شاهزاده، قهرمان، منجی، پریزاده و گاه همسر او دیده میبه شکل مرد  مثل  مثبت  های منفی شود و گاه به شکلهای 

بی عاشق  متعصب،  مرد  میمثل  دیده  و...  افعی  و  مار  به وفا،  مرد  شخصیت  که  عرب  معاصر  زن  شاعران  از  یکی  شود. 

متناقض دشکل الملائکه، شاعر عراقی است.ر سرودههای   هایش ظاهر شده، نازک 

کهن در منفی  و  مثبت  نمودهای  حاضر،  نازک، جستار  در شعر  مذکر  موجود  یا  مرد  هیأت  در  غالبا  که  آنیموس  الگوی 

داده بر  تکیه  با  شده  کهننمایان  نقد  مهای روش  قرار  واکاوی  و  تحلیل  مورد  منظور  یالگویی،  این  به  و گیرد.  مفاهیم  ابتدا 

کهنمقوله نقد  روش  محوریِ  میهای  تبیین  میالگویی  تحلیلی  ،شودگردد سپس سعی  تکیه بر روش توصیفی و  های لایه  ،با 

نازک  در شعر  مذکر  موجودیت  معنایی  عمیق  و  گیردجدید  قرار  بررسی  و  تحلیل  مورد  نشأت  ،  نیروهای  نقش  از تا  گرفته 

شکل در  شاعر  جمعی  سرودهناخودآگاه  شود.  گیری  مشخص  زندگی هایش  وجود  با  که  ا ست  این  پژوهش  انجام  چرایی 

همسرش، همواره سیمای مرد در شعر وی متناقض و متماوت بوده است؛ بدین گونه  با  دغدغة شاعر  بدون  و  آرام  مشترکِ 

و دست و در پارهکه این نقش گاهی آرمانی  اوقات، شیطاننیافتنی  و منحط ظاهر گردیای   ده است.  صفت 

 های بنیادین. پرسش1.1

در بروز تصویرهای دوگانة آنیموس در شعر1 چیست؟نازک بر مبنای نقد کهن . عامل اساسی   الگویی 

آنیموس در مسیر فرایند فردیت. کهن2 روانی او داشتهالگوی   است؟یابی شاعر چه نقسی در رشد 

 ها. فرضیه1.2

نازک  -1 شعر  در  آنیموس  دوگانه  کهنتصویر  تفسیر  ناخودآگاه ،  الگویانهبنابر  تاثیر  تحت  و  خارج  او  آگاهی  حوزۀ  از 

بشری است.  جمعی 

فردیت  -2 فرآیند  در  این نیروی درونی سیطره میشاعر  بر  که  هرگاه  خود  تفاهم مییابی  با او به  رسد و هرگاه این یابد 

 شود.شود،آنیموس شرور و پلید ظاهر مینیرو از کنترلش خارج می
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 . پیشینه3.   1

تاکنون دربارۀ شعر او پژوهش عربی،  معاصر  قلمرو شعر  در  الملائکه  نازک  پیشگامی  به  اما نظر  انجام شده؛  های متعددی 

نقد کهن حوزۀ  لذا در این بخش، پژوهش  گونه بررسیالگوییِ شخصیت مرد در شعر وی هیچدر  هایی صورت نگرفته است؛ 

می  حاضر دارند:  که بیشترین قرابت را با پژوهششوند  به عنوان سابقه تحقیق معرفی 

پایان1389اکبرزاده)   در  داستان(  »تحلیل  عنوان  تحت  خود  کهننامة  اساس  بر  یکشب  و  هزار  و های  آنیما  الگوهای 

بین خودآگاه و ناخودآگاه و همچنین روح خلاق و قهرمان، معرفی نموده است.  را میانجیِ  آنیموس  یونگ«  نظر  از  آنیموس 

و رخشنده قزوینی  )  نعمتی  مقاله1391نیا  در  ایران، نازک (  »بررسی سیمای زن در آثار دو شاعر معاصر عراق و  عنوان  با  ای 

فرخزا فروغ  و  قوانین، سنتالملائکه  جامعه،  نقد  مانند  مشترکی  موضوعات  و جامعة مرد سالار را در آثار د«،  اجتماعی  های 

کرده بررسی  موسیدو شاعر  و  مهرآبادی، سیف  نژاد  )اند. سلمانی  در مقاله1391وند  با عنوان »بررسی و تحلیل چیستی (  ای 

کهن ظهور  چگونگی  آنیو  صفارزاده«  طاهره  شعر  در  آنیموس  دارای الگوی  قدیمی  حس  یک  صفارزاده  شعر  در  را  موس 

الهام و  و خلاقیت  لحظهقداست  دانستهبخش  ای تحت عنوان ( در مقاله1393فر )نیا و توحیدیاند. کمالیهای شاعرانة شاعر 

جلوه رمان سووشون«  در  یونگ  آنیموس  مثالی  و منفی آنیموس را در این رمان معروف مورد بررسی قرار»صور  مثبت   های 

به داده زری  در شخصیت  را  مثبت  نمودهای  تا  کرده  نویسنده سعی  ناخودآگاه  است؛  آن  از  حاکی  پژوهش،  این  نتیجة  اند. 

پیام یا  قدیس  یک  میهیئت  پر  را  ذهنش  منفی  موارد  هرگاه  و  بنمایاند  قرار آور  او  جایگزین  را  دیگر  یک شخصیت  سازد، 

) مشایخی،دهد.  می میانروی  صادقی  و  کهن  (1393دهنوی  »تحلیل  عنوان  تحت  پژوهشی  در شعر در  و سایه  نقاب  الگوی 

کرده بررسی  نازک  اشعار  در  را  ذهن شاعر  ناخودآگاه  نیروی  الملائکه«  آن است که نازک نازک  از  حاکی  پژوهش  نتیجه  اند. 

از خصیصهبرای خصلت و  عنوان سایه  به  خود  بد  اهای  گرفته  بهره  اجتماع  در  نقاب  عنوان  به  منفی  ست و همچنین های 

اسطوره نقاب  است.ناخودآگاه  گرفته  کار  به  اشعار  در  خود  اجتماعی  برای شخصیت  را  باستانی  )غایب های  در 1395زاده   )

کهنپایان »بررسی  عنوان  با  خود  )پرسونانامة  مثالی  ،آنیموس  ،آنیما  ،الگوها  درویش«   ،مادر  محمود  در شعر  و سایه(  خود 

را درویش  شعر  اجتماعی  کهن  رویکرد  و  دانسته  بشر  عمومی  وجدان  با  دانسته مرتبط  اثرگذار  او  اشعار  خلق  در  را  الگوها 

پولادی قدوسی)است.  و  همتی  کهن (1396،  تطبیقی  »بررسی  مقالة  و در  بهبهانی  اشعار سیمین  در  آنیموس  و  آنیما  الگوی 

دست نتیجه  این  به  السمان«  تفکرات دویافتهغاده  با توجه به زندگی و  که  ها های منفی آنیموس در اشعار آنشاعر، جنبه  اند 

 بیشتر نمود یافته است.  

 . چارچوب نظری پژوهش2

 الگو. کهن2.1

واژۀ کهنبنیادی یونگ،  تئوری  در  مقوله  ارائه مفهوم دقیق.  است  (Archetype)الگو  ترین  از این اصطلاح به منظور  تر 

خاستگاه  که  باورند  این  بر  و  معتقدند  آن  به  روانشناسان  غالب  که  شود  اشاره  فردی  ناخودآگاه  مقولة  به  ابتدا  است  لازم 

در حیات روانی فرد دارد. فرض یونگ بر این است که علاوه بر  مهمی  نقش  و  است  انسان  غیرارادی  رفتارهای  از  بسیاری 
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تعب  -ناخودآگاه فردی انسان وجود دارد، به نام ناخودآگاه   -هاستیر فروید محل ذخیرۀ عقدهکه به  قلمرو وسیعتری در ذهن 

أثر میها منتقل میبشری که موروثی است و از طریق نسل انسان  یونگ، (. 70:  1992،  گذارد )فیدوحشود و بر محتوای مغز 

تداعی بررسی  هنگام  کابوسبه  هذیانها،  بیماران  ها،  رؤیاهای  و  یافت که در ها  مشترکی  و  ثابت  رفتاری  الگوهای  مختلف، 

آن یادآوردن  عادی  امکانحالت  میها  تأثیر  آنها  از  ناخودآگاه  طور  به  فرد  ولی  نیست؛  رفتاری پذیر  الگوهای  این  پذیرد. 

جمعی ناخودآگاه  نام  به  فردی  ناخودآگاه  از  وسیعتر  بخشی  در  شده  (Collective unconscious)مشترک  اند ذخیره 

و50:1999)عبود، بر   (  را  مشابهی  فرهنگی  نقش  و  دارند  یکسان  و  مشترک  معانی  گوناگون،  اقوام  و  ملل  میان  در  »معمولا 

و عرب، گیرند ) راهعهده می  (.86:  1396چمنی 

انگاره این  از  خود  زندگی  طول  در  ناخودآگاه  طور  به  انسان  او،  اعتقاد  میبنابر  تأثیر  کهن  در  های  و  و پذیرد  رؤیاها 

می پیدا  نمود  او  آنتخیلات  تخیل،  فرآیند  طی  انسان  ذهن  پدیدهکنند.  اشیاء،  از  بسیاری  هیأت  در  را  و ها  طبیعی  های 

می نمادسازی  کهناشخاص،  تعداد  اماکند.  است؛  زیاد  بسیار  یونگ  باور  به  مادرمثالی، کهن الگوها  از:  عبارتند  اصلی  الگوی 

که-آنیما فردی آنیموس، سایه و نقاب   (.103:  1389روانیِ شخص دارند )جعفری،  -نقش بارزی در رشد 

 الگوی آنیموسکهن  .2.2

یونگ، خصلت باور  در بخشی از ساحت ناخودآگاه او دارد که او آن را نیمة زنانة وجود بنابر  ریشه  مرد،  هر  زنانة  های 

می و خصلتمرد)آنیما(  رفتارها  عکس،  بر  و  از نیمة  نامد  زن،  مردانة  این  گیرد.مردانة وجود او)آنیموس( سرچشمه میهای 

می را  تداول عامة مردم دانست. یونگ معتقد است: »از آنجایی که صدها هزار سال زن و فرض  همان نیمة گمشده در  توان، 

کرده زندکی  یکدیگر  با  )سیاسمرد  کند«  پیدا  مردانه  جنبة  تا حدی  زن  و  زنانه  جنبة  حدّی  تا  مرد  که  آن شده  ی، اند، سبب 

هیئت 80:  1370 در  و  است  باقی  ما  وجود  در  هنوز  ما  از  جدا شده  نیمه  روانی  اینکه خصایل  به  باور  یعنی  اعتقاد،  این   .)

کرده است )صرفی و  پیدا  تجلی  جهان  مختلف  اقوام  فرهنگ  و  اساطیر  در  افراد،  از  یک  هر  برای  »همزاد«  وجود  به  اعتقاد 

آنیموس79-75:  1387عشقی،   یو  (.  اندیشة  بنابر باور او، در  تعبیری »حوای درون« است.  به  یا  زن  وجود  مردانة  نیمة  نگ، 

میهمان مادر شکل  از  مرد  مادینة  عنصر  که  پدر است که به گونه  این  است،  متأثر  پدر  از  اساسا  هم  زن  نرینة  عنصر  گیرد، 

بی »حقیقی«  اعتقادات  خود  دختر  نرینة  میعنصر  چرا  و  آنچون  به  و  (. 287:  1392دهد )یونگ،  ای ویژه میها جلوهبخشد 

یافته غالبا خود را در اشکال تجسم  آنیموس  و  یا عاشق رؤیایی( ای مانند چهرهآنیما  یا اوهام )دختر رؤیایی  هایی که در رؤیا 

اندیشة غیرمنطقی زن متجلی می یا احساسات غیرمنطقی مرد و  تار و کنندۀ رفتعدیل  دو صورت مثالی،کنند. این  وجود دارند؛ 

روانی فرد هستند که از حداکثر نفوذ برخوردارند )یونگ،   (.  404:  1370عملکرد 

 (archetypal criticismالگویی)نقد کهن  .2.3

تفسیر خواب و  تکیه بر مطالعات یونگ و پیروانش در  با  عبارت است از: خوانش آثار ادبی  اختصار  به  نقدی  این روش 

ان تخیل  تولیدات  از  بسیاری  که  میرؤیا  ازلی  تکراریِ  الگوهای  از  ناشی  را  ادبی، سان  آثار  »تمامی  فرضی  چنین  بنابر  داند. 
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می تکرار  را  آن  بشری  مخیله  که  هستند  خود  پیشین  الگوهای  از  تکراری  در رونوشتی  دانته  که  جهانی  که  به طوری  کند 

نمودهای بشر،  نوع  و  است  دوزخ  و  بهشت  از  تکراری  تصویری  کرده،  ترسیم  الهی  آن  کمدی  از  لیکن در هیأت   ؛مختلف 

می بازآفرینی  را  متفاوت  )عبود،  نمادهای  کشف و نشان  53:1999کند«  پی  در  ادبی،  آثار  از  خوانشی  چنین  بنابراین،  دادن (؛ 

قلمرو روان بشر نهفتهریشة مشترک تجربیات بشری است که در پنهانی  اند.ترین 

محصولات تخیل، بستر    از  یکی  عنوانِ  به  نیز  تأسی از آرای یونگ، ظهور کهنشعر  از ناقدان ادبی به  الگوهاست. برخی 

یافته ادبی  آثار  خلق  زیربنای  در  را  همسانی  و  مشترک  تفسیر این آثار به کار بستهالگوهای  از اند و نظریة او را برای  اند که 

کهنآن ناقدان  عنوان  به  میها  یاد  ناگفته نماند به سبب اینالگویی  های این ترین قالبشدهها یکی از شناختهکه اسطورهشود. 

تکراری هستند؛ به این روش، نقد اسطوره شود. »اولین کسی که این روش انتقادی را به عنوان نقد ای نیز اطلاق میالگوهای 

نقد اسطورهکهن یا  نیستند که در ها  الگوها چیزی جز اسطورهاست. او معتقد است که کهن 1ای نامید، نورتروپ فرایالگویی 

پیدا می تجلی  ادبی  تغییرات و دگرگونیآثار  الگوها و  های جدید ها و سبکهای آنکنند و وظیفة نقد ادبی این است که این 

)عبود،   کند«  کشف  را  آمده  وجود  به  الگوها  این  تأثیر  تحت  که  به مفهوم آن است که 117:  1999ادبی  فرای  این سخن   .)

تکراری، سنگ انتقادی، نقش آنبنالگوهای کهن  ها در خلق آثار ادبی نشان ای آثار بزرگ ادبی هستند که به وسیلة این روش 

 شود.  داده می

 یابی. فرآیند تفرد یا فردیت  4. 2

انگاره از  استیکی  تفرد  یا  فردیت  فرآیند  یونگ،  روانکاوی  الگوی  در  دیگر  بنیادی  کشف   ؛های  مفهوم  به  فرآیند  »این 

باید در فرآیند پخته  ؛تهایی از خود اسجنبه های مثبت و منفی خود را بشناسد تا از این طریق به تعامل شدن، جنبهیعنی فرد 

)احمدی چناری،   تکامل حیات روانی فرد است که باعث می(. فردیت5:  1392برسد«  شود به یک آرامش یابی، مسیر رشد و 

طو در  انسان  یونگ،  باور  به  یابد.  دست  باطنی  معرفت  و  به سوی درونی  خودآگاه  از  حرکت  مسیر  یک  خود  حیات  ل 

با کهنناخودآگاه را طی می شود و برای رسیدن به آرامش و الگوهای موجود در ناخودآگاه روبرو میکند. در طول این مسیر 

یابد در غیر این صورت حیات روانی او دچار مخاطرات فراونی م با آنها به سازگاری و هماهنگی دست  باید  -یخودشناسی 

هستند)ر.ک: یونگ،  و شعور  اندیشه، احساس، مکاشفه  او در این مسیر سخت و طولانی،   (.  367:  1392شود. امکانات 

کهن نقد  مطالعات  مبنای  مردانهبر  رفتار  هرگاه  زن سر میالگویی،  از  چراکه  زند، ریشه در نیمة مردانه وجود او دارد؛ای 

و   صفات خصوصیات  برانگیزنده  اسمعلی»آنیموس  )ر.ک:  است«  زن  در  مردانه  ،  رفتارهای  یکی از ضلع174:  1397پور   .)-

آن تعامل  نحوه  زنان،  برای  فردیت  به  رسیدن  کنترل آن در مسیر رسیدن به های  و  مهار  چگونگی  و  غیرآشنا  نیمه  این  با  ها 

است.  فردیت و دفع حس ازخودبیگانگی 
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 . بحث و تحلیل3

 ه. شناختنامۀ نازک الملائک1.   3

الملائکه) خانواده2007-1923نازک  در  ام(  متولد شد.  بغداد  در  بودند،  معروف  ادب  و  به شعر  که  ابتدای ای  همان  از  و 

فکری و متوسطه وارد دارالمعلمین بغداد شد. در زندگی  ابتدایی  دورۀ  گذراندن  از  پذیرفت. پس  عمیقی  تأثیر  پدرش  از  اش، 

مجموعة شعری  1947سال   عنوان  اولین  با  اللیل»اش  بغداد منتشر شد. سپس قصیدۀ    «عاشقة  را به عنوان اولین   «الکولیرا»در 

نام خود را برای همیشه به عنوان یکی از پیشگامان اصلی شعر نو عربی ثبت نمود. نازک موفق شد  و  نو سرود  تجربة شعر 

نیوجرسی پشت سر بگذ ایالت  در  »پرینستون«  دانشگاه  در  را  ادبی  نقد  سالة  یک  دورۀ  (. او سالها 32:  1995ارد )بقاعی،  یک 

آخرین سال در  و  گذرانید  روزگار  مصر  و  کویت  مبتلا شد و سرانجام در سال  در  پارکینسون  بیماری  به  عمرش   2007های 

فروبست.    چشم از جهان 

معاصر عرب بدون شک به آرای او در زمینة نوآوری در فرم و محتوای شعر برمی قلمرو شعر  در  نازک  ه گردد کشهرت 

همچون سایر پیشگامان شعر معاصر  نازک  است.  گفته  آن سخن  دربارۀ  تفصیل  به  المعاصر«  الشعر  »قضایا  معروف  کتاب  در 

حیات شعری،  عرب ادامة  در  اما  پذیرفت؛  رمانتیسم  مکتب  از  عمیقی  یک اثر  عنوان  به  و  آورد  روی  نیز  واقعگرایی  به  اش 

 شود.شاعر مدافع حقوق زنان شناخته می

پ از  تحلیل سرودهپیش  به  مقولهرداختن  بخش  این  در  کهنهای شاعر،  نقد  اساسی روش  و  مهم  داده های  الگویی شرح 

به کاربست این روش بر سرودهمی  .شودهای شاعر، پرداخته میشود و سپس 

از این ذکر شد، عنصر نرینه در ناخودآگاهِ زن همانند عنصر مادینه در مرد جنبهچنان مثبت و منفی دارد. در های  که پیش 

نیز هم وجوه مثبت و هم وجوه منفی کهن آنیموس نمایان شده است:شعر نازک   الگوی 

مثبت آنیموس در شعر نازک  . 2.   3  نمودهای 

آرمانی:-قهرمان  . 1.  2.   3 کهن  مرد  این  تجلی  ظهور بارزترین  زنان  آرزوهای  و  رؤیاها  در  که  است  آرمانی  مرد  الگو، 

مایل است که خود را بر روشنفکران، قهرمانان و از جمله آوازهمی خوانان، هنرمندان، ورزشکاران نامدار و غیره یابد»آنیموس 

)یونگ،   کند«  قصه405:  1370منعکس  شهسوار  اسب سفید  (.  بر  سوار  که  میها  خواستگاری  به  دختران  رؤیاهای  آید، در 

»کهن است.  کهن  انگارۀ  همین  میتجلی  پیدا  نمود  شکل،  دو  به  قهرمان  اودیپ، الگوی  مثل:  اساطیری  یا  قهرمانان  یا  کند 

خارق کارهای  مظهر  آنان  کارهای  که  هستند  جنگی  قهرمانان  دیگر  نوع  و  الیوت  و  العاده شده است، مثل: سیف بن سیزیف 

یز  (.52-46:  1979ن، عنتره، هانیبال و...« )زکی،  ذی 

قهرمان در افسانهکهن  ها نمودهای متفاوتی دارد:الگوی 
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پیش می  -»الف در  بخش( سفری طولانی  رهایی  )منجی،  قهرمان  باید به کارهای ناممکن دست جستجو:  گیرد که در آن 

هیولاها بجنگد، معماهای بی با  با   پاسخ را حل کند، بر موانعیبزند،  تا مملکت را نجات دهد و احتمالا  غلبه ناپذیر غلبه کند 

 شاهزاده خانم ازدواج کند.

تبدیل شدن به عنصر   -ب در گذار از جهل و خامی به بلوغ اجتماعی و معنوی برای نیل به پختگی و  قهرمان  پاگشایی: 

آزمونتمام عیاری از گروه اجتماعی  .گذراندهای بسیار دشواری را از سر میاش، 

و   -ج بدهد  را  مردم  گناهان  کفارۀ  تا  بمیرد  باید  است،  وابسته  او  به  ملت  یا  قبیله  سعادت  که  قهرمان  بلاگردان: 

 (.166:  1383حاصلخیزی را به زمین برگرداند« )گرین و دیگران، 

کهن قهرمان  افسانهتجلیِ  در  که  است  اول  نوع  از  نازک  شعر  در  را  الگویی  شاهدخت  یا  پریزاد  همیشه،  یا ها  بند  از 

می نجات  دیو  قصیدۀ  سیاهچال  در  الملائکه  نازک  یجيء»دهد.  لم  الذي  این   «الزائر  در جستجوی  خویش  درون  زوایای  در 

یا همان مرد آرمانی به نظر می  قهرمان   رسد:است که غیرقابل دسترسی 
وو» لفظ   كَ في كل  السنینْ/ تخل ف ظل  غبتَ خلفَ  كَ إن  أن  أعلم  كنت  وفي كل  معما  ونی/  رؤاتی  زاویة  من  و ما كنتُ في كل   في كل  مَحْنی/ 

كَ أقوی من الحاضرین أن   (.328، 2: ج1997« )الملائكه،  أعلمُ 
»نمی در پس سال)ترجمه(  تو  که  پنهان شدهدانستم  در هر پیچ و ای/ سایهها  و  است/  مانده  پنهان  معنایی  و  لفظ  هر  در  ات 

از رؤیاهایم، نمی هستی« خمی   دانستم که تو نیرومندتر از همه این حاضران 

تا سرانجام آن مرد امیدواری بر روی تخت راحتش نشسته است  و  صبر، شکیبایی  با  بیاید  شاعر  مردی که نازک ؛  آرمانی 

درونی گم نیمة  اوست  انتظار  با او کمال میشدۀ شاعر است که زندگیدر  کند. این »معشوق ناشناس یابد و معنی پیدا میاش 

علی  ( ندارد«  وجود  آن  برای  بیرونی  معادل  که  است  آنیموس  از  نمودی  مجهول،  همکاران،  و  و  (. خود 107:  1400رضایی 

اما پیوستهشاعر به غیرمم دارد   منتظر اوست:، کن بودنش اطمینان 
كَ حُلما/ و مادمتَ قد جئتَ » دوائر و انشعبَ الِصدقاءْ... أدركت أن ي أحب  دار الحدیث  و  وكنا جلسنا مع الآخَرینْ/  لو كنتَ جئتَ...  لحما و  و 

 (.328« )همانجا، عظما/ سأحلم بالزائرأ المستحیلأ الذي لم یجيءْ  
ت »کاش  می)ترجمه(  میو  دیگران  با  و سخنان سلسهآمدی،  مینشستیم/  ادامه  دسته وار  دسته  گروه،  گروه  دوستان  و  یافت 

و استخوانت پیش من میشدند  می گوشت  با  تو  همواره  و  داشت/  خواهم  دوست  رؤیاهایم  در  را  تو  که  آمدی/ در دانستم 

 رؤیای مسافر محالی خواهم بود که هنوز نیامده است«

تا در حیات روانی خود به آرامش برسد و با نشان  ابیات فوق، با آنیموس درون است  دهندۀ تلاش شاعر برای کنار آمدن 

به نظر می اما چنین امری بسیار سخت و غیرممکن  درآید   رسد.او از در صلح 
 

از نیمة مردانة وجود خود به طور نا خودآگاه استمداد   . یار و یاور:2. 2.  3 بنابر باور یونگ، زن در طول حیات خود گاهی 

)یونگ،  می باشد«  داشته  دهنده  کمک  و  بخشی  الهام  جنبة  زن  برای  است  قادر  آنیما  مانند  به  »آنیموس  (. 281:1392طلبد؛ 

افسانه در  که  دنبالهمانطور  به  قهرمان  سفر  جریان  در  ملل  خوشبختی  های  و  مانند   -جاودانگی  نمادینی  صور  در  که 
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یافته و...نمود  گیاه شفابخش  و  زرین  پشم  زرین،  جام  حیات،  آب  یا دوشیزه  -جستجوی  ای نمایان آنیما در هیأت پریدخت 

یاور ظاهر میشود که در چنگال دیو اسیر است و آنیموس که کاملمی یار و  -شود و به او کمک میکنندۀ اوست در هیأت 

کهن این  دیگر  صورت  یابد.  نجات  تا  نجاتکند  باشد که» نمایندۀ علم، بینش، خرد، ذکاوت، و الگوی  خردمند«  »پیر  بخش، 

اخلاقی خصایص  از  و  بوده  )حسینی، اشراق  است.«  برخوردار  دیگران  به  کمک  برای  آمادگی  و  مستحکم  ارادۀ  چون،  ای 

می111:1387 کمک  آنیما  به  او  رو(.  حیات  در  تا  تمثیل، میکند  و فردیتش شکل بگیرد. این  برسد  تکامل  به  خود  تواند انی 

کامل از  مسیر زندگی آننمادی  در  یکدیگر  کنار  در  مرد  و  زن  الگوی آنیموس در ها باشد. یکی از بسترهای تجلی کهنشدن 

بلند   بلند، شاعر در جستجوی خوشبختی و    ؛است  «أغنیة الإنسان »شعر نازک، چکامة  جاودانگی همچون عارفان در این سرودۀ 

به یک سفر کشف و شهودی و معنوی می  رود:و سالکان 
المَسحورأ   نا عن السعادةأ لكنكم بحَثْ  ها   ما عَثَرنا بكـوخأ

 لُغزُ الدُهورأ هي سرُّ الدنیا وو  أبداً نسألُ اللیاليَ عنها
 (397(:  ۱)ج1997)الملائكه،  

ابد از روزگار دربارۀ او خواهیم پرسید، »چه بسیار در جستجوی سعادت    )ترجمه( تا  اما کلبة سحرآمیزش را نیافتیم/  گشتیم، 

روزگاران است.« راز دنیا و معمای   سعادت 

باد به عنوان راهنما، وی را یاری میشاعر برای رسیدن به سعادت از منزلگاهی به منزگاه دیگر می رساند و او را به رود و 

دکوه روستاها،  کلیساها،  مکاننیای خوشگذرانها،  و  میها  رهنمون  مختلف  ولی شاعر خوشبختی را نمیهای  . این یابدشود؛ 

ترکیب میگونهبندچکامه،  بیان  خود شاعر  زبان  از  ابتدا  که  است  شود، سپس در پایان هر منزلگاه، باد در قالب چند بیت ای 

دیگر   منزلگاهی  به  را  پیر طریقت شاعر  یک  همچون  میکوتاهتر،  و نقص و هدایت  کند  تجربه  را  متفاوت  دنیاهای  تا  کند 

ببیند:  کاستی دنیای اقشار مختلف مردمان را   های 
یلاً  وحدي بین القصور طو  أسألُ العـابرینَ أین السعیدُ؟  سرتُ 

 یختفي خلفَهُ  الظلامُ  المدیدُ   فإذا  بهجةُ  القُصور  ستارُ 
 (4۰۷)همان،  

زمانی    )ترجمه( عابران می»مدت  حرکت بودم از  در  قصرها  بین  تنهایی  به  پرسیدم)انسان( خوشبخت کجاست؟/ )به طولانی 

و شادی کا و مرزی پشت آن است.«ای است که تاریکی بیها، پردهخناگاه دریافتم( که سرور   حد 

بیابد:  شود؛ شاید  سپس به دنیای زاهدان و راهبان رهنمون می را آنجا   گنجینه گمشدۀ سعادت 
ماكم یا رهبانُ هل في حأ نا المفقُود؟  مرحبا  عن كنزأ  من حدیث  

 (۴۱۵)همان:   
ای راهبان آیا در پیرامون شما سخنی از گنج گمشدۀ ما هست؟«  )ترجمه(  »آفرین بر شما 

باد او را به جهان شاعران هدایت می از جسجویی طولانی،   کند:سرانجام پس 
فتاةُ القصید  (۴۴۶في كونهم رجعُ لحن  سَعید؟)همان: إنَّ   حد أقی ها هنا یا 
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آهنگی خوش طنین هستی آنها، پژواک  در عالم  است/  کن ای دختر جوان آنجا)عالم(شعر   انداز است.«)ترجمه(»نگاه 

گمشده نیز  دنیای شاعران  در  نمیسرانجام  را  میاش  رفته  برباد  را  خوشبختی  یافتن  در  آنان  رؤیای  و  و سیر و یابد  بیند 

می  رسد:  سلوکش به پایان 
وانثاو ه الكآبةُ سُحُبا؟  ذَوی حُلمُهُ الالهيُ  روحأ  لَت علی 

 (۴۵۵)همان:
نابود شد و پرده)ترجمه( »رؤیای الهی  ای از جنس غم واندوه بر روحش کشیده شد«اش 

از پیر خردمند باشد شاعر  الگویی، باد در این تصویر میاز منظر نقد کهن از این تواند تجسمی  در مسیر سیر سلوک خود 

تدبیر تدبر و مکاشفهکمک و راهنمایی می،منبع خرد و  تا از جادۀ خوشبختی منحرف نشود. این  توان، ناشی گری را میگیرد 

ارتباط میاز ندای درونی آنیموس شاعر دانست که نهیب شناخت و معرفت بر شاعر می گوید: »زن اگر زند. یونگ در همین 

عنصر   با واقعیت برخورد کند در نرینهطبیعت  یابد و به جای مقهور شدن،  را دریابد و به نفوذی که بر وی دارد آگاهی  اش 

میاین نرینه  عنصر  همراه درونی گرانقدر شود و او را به صفات مردانة خلاق، شجاعت و خرد روحی آراسته صورت  تواند 

)یونگ،   زنانه292:  1392کند«  حکم طبیعت  به  لحظة سرنوشتو    (. شاعر  در  است  ممکن  لطیفش  ساز تصمیمی از احساس 

اینجا آنیموس، راهنما و راهبر می اما در  راه صواب را  ،کندشود و چنانکه خود شاعر اعتراف میسر عاطفه و احساس بگیرد؛ 

تعمق به او  ،پاسخ  ،ای جدلی و مبتنی بر پرسشدهد و نادرستی احساسش را به گونهبه وی نشان می کند. گوشزد می تأمل و 

صورت این  در  آنیموس  هدفخویشکاری  »توانایی  نیروی  بخشیدن  )علی،  هدف«  به  رسیدن  و  همکاران، گذاری  و  رضایی 

است.  106:  1400 زن  به  می(  آن  به  و سلوک  این سیر  در  که شاعر  هستی  غائی اوست این است که این راز  هدف  و  رسد 

که    ،جهان همچان  نیست  خوشبختی  و  قهرمان  سرای سعادت  اسطورۀ سفر  زرین در  جام  و  گمشده  بهشت  و  زرین  پشم   ،

هستند. دست  نیافتنی 

آسمان:  3.  2.   3 اسطوره.  تفکرات  و  گذشتگان  عقیدۀ  زمین طبق  و  است  آنیموس  و  مردانگی  پدر،  مذکر،  نماد  آسمان  ای، 

)بولن،   است  آنیما  و  مادر  پنهانی  باروری،  زن،  نازک،  34:  1384نشانة  می(.  خود  وجود  آسمان  را  که نیروی آنیموس  پندارد 

سختی هنگام  به  و  است  زندگی  در  او  الهام  منبع  و  زندگی  زندگیمحرکة  فشار  و  جدا   ،ها  دارد.  آن  به  رسیدن  در  سعی 

می تلاش  شاعر  که  است  درون  آنیموس  با  وی  فاصلة  نمادین  تجلی  وجودش،  آسمان  از  شاعر  و افتادگی  اتحاد  با  کند 

یابد. پیوند زمین و آسمان، تصویری از درآمیختن   با آنیموس درون، آمیزش  و  برطرف سازد  را  خود  روحی  نابسامانی  او،  با 

با این نیمة مردانة وجود شاعر است که در قصیدۀ  و سازش   پدیدار گشته است: «الخطوة الِخیرة»این وحدت 
یا سمائي، فوق أرضي/ سوف أطوي النورَ في قلبي العمیقأ » / أَسكُب الِحلامَ في عُمق حیاتي/ تصعَدُ سوف أحیا،  / كنت یوماً خافقاً، بینَ الغیومأ

فوقَ النجوم   (.257،  2: ج1997« )الملائكه،  الآمالُ بي 
بین   )ترجمه( روزگاری  من  خواهم ساخت/  وارد  عمیقم  قلب  در  را  نور  زمینم/  روی  من،  آسمان  ای  کرد،  خواهم  »زندگی 

میابرها در طپش بودم/   میرؤیاها را در عمق جانم جاری  آرزوهایم مرا بالاتر از ستارگان   برد«ساختم/ 
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آن از  استمداد  با  که شاعر  تعابیری  و  میواژگان  را  خود  تصویر  امیدواری و زایش ها  در این تصویر مفهوم  اغلب  سازد 

میانگیزه تداعی  را  زندگی  برای  جدید  بههای  صعود  و  عمق  ابر،  نور،  جمله  از  اساطیری   کند  باورهای  در  که  بالا  سوی 

می  کنند.همیشه مفهوم عبور از وضعیت بدتر به بهتر را القا 

همین ویژگیِ جمعی بودن:  آنیموس و جمعی  . 4.  2.   3 دلیل  به  تا شخصی.  است  جمعی  عناصر  بیانگر  بیشتر  نرینه  »عنصر 

آن بجای  نرینه  عنصر  که  )هنگامی  زنان  که  است  میبودن  معها سخن  »آنگوید(  »ما«،  کلمات  از  استفاده مولا  »همه«  یا  ها« 

واژهمی گفتارشان  در  و  میکنند  چشم  به  باید«  »ما  و  است«  »لازم  »همیشه«،  مانند  )یونگ،  هایی  در 292:  1392خورد«   .)

اشعار نازک نیز وجه جمعی بودن کهن از  یافته است، از جمله در قصیدۀ  بسیاری  العام  »الگوی آنیموس، بازتاب  ؛ «الجدیدإلى 

انسان خود را در جمع  ها را از فکر کردن به حقیقت شدن به مادیات و رفاه دنیا آنبیند که مشغولای میزدههای غفلتنازک 

ذکر شده اشاره کرده است، صبغه قالب جملات  در  یونگ  چنانکه  است.  داشته  باز  تدبر مردانه در این شعر به زندگی  ای از 

می شاعرچشم  و  فیلسوفانه  ،خورد  و نگاه  فردیت  بر  متکی  بیشتر  که  زنانه  لطیف  احساسات  از  و  دارد  جهان  حقایق  به  ای 

 گیرد:های ذاتی است، فاصله میدغدغه
و» البسر/  ینكرُنا  عالم الِشباح،  عام لا تقرب مساكننا فنحن هنا طیوف/ من  ا اللیل و الماضي ویا   نعیش أشباحاً تطوفْ/یجهلنا القدر/ ویفر من 

لنا...نحن العراة من الشعور، ذوو الشفاه الباهته  (.249،  2: ج1997)الملائكه،   نحن الذین نسیر لا ذكری 
منزلگاه  )ترجمه( به  نو  به سان سایه»ای سال  اینجا  در  ما  نشو،  نزدیک  ما  جهان شبحهای  از  هستیم  انسانهایی  ما را ها،  ها 

می ما میکنند، شبانکار  از  روزها  و  کنیم، ما های سرگردان زندگی میشناسند، به سان شبحگریزند و سرنوشت ما را نمیها 

ادامه می یاد و خاطرهبه راهمان  با لبدهیم، بدون  از احساسیم،  ما خالی   هایی خاموش«.  ای، 

الرهبان »قصیدۀ   »أنشودة  »الخیبة«،  و  للألمخم«  أغان  از این نمود آنیموس باشد که بخش تواند مثالنیز می  «سُ  های بارزی 

را به خود اختصاص داده است.  اعظمی از دیوان شاعر 

 . نمودهای منفی آنیموس در شعر نازک3.   3

نوع بشر نتواند با کهن اگر  یونگ  اعتقاد  اینبنابر  بیاید، در  غیرقابل مهار، ها سرکش،  صورت آنالگوهای درون خود کنار 

کینه و  میلجوج  مخاطره  به  را  فرد  روانی  حیات  و  شد  خواهند  ظاهر  و توز  انسان  روحی  ناملایمات  از  بسیاری  افکنند. 

داردناسازگاری وجهی  چنین  نیز  نرینه  عنصر  دارد.  امر  همین  در  ریشه  او  او تلاش نکند،   ؛های  با  آمدن  کنار  برای  زن  اگر 

خطرآفرین می و  مهار  لطیف دارند ممکن است به گونهغیرقابل  -ای خشن و بیشود. این عنصر حتی در زنان هم که طبعی 

 (.285:  1392، رحم ظهور کند )یونگ

رؤیاهای زنان، مرد ازلی اساطیری است. باستانی  خطاکار ازلی:  . 1.  3.   3 در  آنیموس  بارز  نمودهای  از  ترین نمونة این یکی 

اولیه در افسانه تکثر یافتهنمود، حضرت آدم)ع( در داستان آفرینش است. زوج  اکثر ملل از یک کالبد دو جنسیتی  اند. به های 

ی آدم  پهلوی حضرت  از  حواء  حضرت  خلقت  ماجرای  مثال  افسانهعنوان  در  »سیکوم«  از ا  خویش  برای  که  آفریقایی  های 
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میشاخه »مبونوی«  نام  به  زنی  درختان  )السواح،  های  افسانه108:  1988سازد  در  اولیه  زوج  خلقت  همچنین  جزیرۀ (،  های 

سرخ)عبود،   گل  از  آرام  اقیانوس  در  نمونه85:1999»تاهیتی«  نیز  کهن(،  از  متکثر  هستهای  نخستین  انسان  از الگوی  که  ند 

کهن نقد  مینظرگاه  دلالت  زن  و  مرد  جنسی  دو  ماهیت  بر  انسان به زمین، برخی راندهالگویی  هبوط  ماجرای  در  شدن کنند. 

ابوالبشر از زمین را گناه نخستین و برخی خطای نخستین می انسان روی زمین در نگاه نازک، رنجی مداوم آدم  نامند. زندگی 

از این است که عقاب عمل آدم)ع( است.   از نیمة مردانة وجود خود را نمایان ساخته است.  ابیات زیر، این جنبة منفی  او در 

 کننده و فریبنده است:   منظر، آنیموس برای زن گمراه
العقاب نحن جمیعا » إلیهم/ ثمنَ العیشأ حَیْرةً و دموعاً/ أيُّ ذنب  جناه آدم حتی/ نتلقی  أَننا دفعنا   (.38، 1ج :1997« )الملائكه،  حَسبُها 

آدم سر زد که ما  از  گناهی  چه  پرداختیم.  آنان  برای  آه  و  اشک  با  را  زندگی  بهای  ما  که  است  کافی  همین  را  »او  )ترجمه( 

به خاطر آن کیفر داده شدیم«  همگی 

کابوس  . عفریت مرگ:2.  3.   3 و  رؤیاها  در  آنیموس  که  نمودهایی  از  اندیشی های زنان دارد، نمود مرگ است. »مرگیکی 

اندیشة محوری بشر هستند و  تاثیر قرار داده است. مرگ و رستاخیز  انسان را احاطه کرده و افکارش را تحت  خیال  همواره 

می اولیه ظاهر  اساطیر  به  بازگشت  در  و  رؤیاها  در  ناخودآگاه  به طور  معاصر  انسان  در  متمرکز  اندیشه  شود« )أبوغالی، این 

از افسانهند مادینه می(. »عنصر نرینه هم درست به مان66:  2006 زادگان، زنی های پریتواند عفریت مرگ باشد؛ مثلاً در یکی 

می قهرمان  همان  یا  مردی خوش سیما  پذیرای  مردتنها،  که  بود  دیده  خواب  هرچند  پادشاه مردگان است. او پس از   ،شود، 

می ناگزیر  را  مرد  ابتدا خودداری میچندی  کند. مرد  آشکار  را  خود  واقعی  که شخصیت  گوید: اگر چنان کند کند و میکند 

اما وقتی زن پافشاری می میرد. از نقطه نظر گوید که خود مرگ است و زن همان دم از ترس میکند، مرد میزن خواهد مرد. 

نمایة شرک ایاسطوره تجسم  زیاد  احتمال  به  بیگانة خوش سیما  که به صورت پادشاه مرگ )که ،  است  خدایان  یا  پدر،  آمیز 

پرسه ربوده شدن  اما از نظر روانییادآور  است.  کرده  پیدا  نمود  است(  هادس  بدست  ای است که نمایانگر عنصر نرینه  ،فون 

با   ارتباط  ویژه  به  و  انسانی  مناسبات  تمام  از  را  میزن  باز  )یونگ،  مردان  (. خویشکاری آنیموس وقتی به 287:  1392دارد.« 

می ظاهر  مرگ  عفریت  )اسمعلیصورت  است  زن  وجود  در  زندگی  شور  خشکاندن  و  خلاقیت  نیروی  کشتن  ، پورشود، 

1397  :182.)   

در سرودۀ   قتلتُ حبي»نازک  باندازد و گمان میبا عفریت مرگ پنجه در پنجه می  «عندما  ر این هیولا پیروز شده و کند که 

انتها چنین احساس می نیستی قرار داده اما در   کند که خود و شوق به زندگی را کشته است:  او را در پرتگاه 

و» الملعونَ  اسمَكَ  وأبغضتُ  اللَونَ  كرهت  ظلا/  و  والِصداءَ  و الشكلا/ ...والنغمةَ  والإیقاعَ  لي  النصرُ  الهُوةتَم   الی  یتَ تمثالا  ...و كنتُ /هَوَ
و لیلي  الساعةَ في  وقتلتُكَ  / فأدركتُ وفي كأسي/  الی الرمسأ المقتولَ في بطْء   « لونُ الیأس في وجهي/ بأني قط  لم أقتلْ سوی نفسيكنت أشی ع 

 (.337، 2:ج1997)الملائكه،  
نفرین شده»  )ترجمه( صدایت و سایهبه خشم آمدم از اسم  از رنگ، آواز، موسیقی و هیبت تو متنفر شدم/  ات، پژواک   ات/ 
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با درنگ،  تو را کشتم / و  و جام شرابم  در شب  لحظه،  همان  در  کرد/و  پرتگاه سقوط  در  تو  پیکر  و  من شد  آن  از  پیروزی 

که رنگ نومیدی ب / ،که من هرگز کسی را جز خودم نکشتم.ر چهرهمقتول را تا گور تشییع کردم/ در حالی   «ام بود دریافتم 

شود که شاعر خود را در نبردی سخت و کشنده با او تصور توزی ظاهر میآنیموس در این تصویر در هیأت عفریت کینه

با هیولای درون، از منظر نقد کهنمی وقفه شاعر در قلمرو تواند به مفهوم تلاش بیالگویی می-کند. چنین احساسی از مبارزه 

مردانه وجودی  نیمة  درونیِ  نداهای  از  رهایی  برای  ، به مفهوم زندگی شخصی  این دریچه  از  او،  با  مبارزه  تمثیل  باشد.  اش 

کینه و  از سرسختی  یونگ  که  است  وجود  مردانه  با ساحت  نیامدن  از این حیث میکنار  تواند توزی آن سخن گفته است و 

ادامة حیات را مختل میبا  آمیزبرای زن مخاطره اینکه زن با اتکای بر طبع لطیفش شد که در طول زندگی، امیدش به  کند؛ چه 

ناخودآگاهمی به شکل  گاهی  اما  باشد؛  داشته  آرامی  زندگی  می  ،خواهد  نشان  خود  از  پرخاشگر  و  که تصویری خشن  دهد 

بنابراین سعی می انتطار ندارد؛  از او  را در وجود خود خاموش کند. قتل هیولا در این تصویر کند این میل به خشونت  جامعه 

خویش را می کشتن  با  آن  دانستن  یکی  تفسیر نمود که منظور شاعر از خودکشی، سرکوب همان ندای درونی و  توان چنین 

خاموش جلوه می مرگ  نوعی  او  نگاه  در  خود  و سرکوب  اما دیگران او را درک است  کند که همواره با شاعر همراه است؛ 

واقعیت  کنند؛نمی آرامی دارد. ،زیرا در جهان   در ظاهر زندگی 

تعادل روانی زن را به  یکی دیگر از جلوه  . مرد متعصب:3.3.3 ریزد، مرد متعصب است. نمونة هم میهای منفیِ آنیموس که 

منفی نرینة  میچنین  را  که همسران خود را پنهانی میای  کرد  مشاهده  آبی«  »ریش  داستان  در  با این کتوان  شد. عنصر نرینه 

بازتاب تمامی  تجسم  میچهره،  چیره  زن  وجود  بر  که  است  ویرانگر  و  ناخودآگاه سرد  نیمه  هنگامی که های  ویژه  به  شود، 

بگر خود  احساسات  بند  از  الگوی مرد متعصب را می(287:  1392)یونگ،    یزدنتواند  این  از  دیگری  نمونة  توان در داستان . 

و   یک شب«  و  مشاهده»هزار  و شهرزاد  پادشاه  پادشاه به دلیل تعصب و حس خیانت همسرش را می  ماجرای  کشد و کرد. 

می وا  خود  با  ازدواج  به  را  دختران  میهمگی  قتل  به  به شهرزاد میدارد سپس  نوبت  تا  : 1390رسد )ر.ک. طسوجی،  رساند 

4.) 

تعصب و کینه للعار»جویی نرینة درونش را در قصیدۀ  نازک،  نعکس ساخته که بر برادر فرافکنی شده است؛ این م  «غسلا 

می روایت  را  دختری  و رسوم خشک و متعصبانة جامعة خویش شده و مورد سوء ظن شعر سرنوشت  آداب  قربانی  که  کند 

و برادر واقع گشته که به سبب ترس از ننگ و بدنامی او را می یعنی پدر   کشند:  مردان خانواده؛ 
و» وأماهُ!  وو  دموعٌ حَشرجةً  وسَوَادُ/  الدمُ  وانبجسَ  اه! واختلج الجسمُ المطعونُ/  ش فیه الطین/ أم  المتموج عَش  لم یسمَعْها إلا الجلاد.../ الشَعْرُ 
وو الوحشيُّ  دُ  الجلا  ویعود  والدنا  الناس.../تَرْقُبُنا في قبضة  ویَلقی  للعارْ؟أخینا/  غسلًا  فارْ/ ستوارینا  قأ یدري أيُّ  : 1997لملائكه،  « )اغداً مَن 

 ( 351،  2ج
جان  )ترجمه( نالة  مادر!  تاریکی/ خون جاری شد و پیکر زخم»آه  و  اشک  خورده در هم پیچید/ و گل و خاک بر موی سوز، 

تاب نشست/ مادر! جز جلاد کسی صدا را نشنید/ جلاد وحشی برمی گردد و مردم مرا در چنگ برادر و پدرم نظاره پرپیچ و 

و کسی نمیمی خواهد کرد«کنند.../   داند فردا کدامین بیابان برای شستن ننگ ما را در خود پنهان 
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رام الهام شده است و روایت مرگ دختر به صیغه متکلم، نشان آنیموسِ  در این قصیده به شکل یک جلاد بر شاعر  نشده 

همذات چنین سراز  واقعی  جامعة  در  که  دارد  دخترانی  با  شاعر  دارند.پنداری  کهن نوشتی  نقد  در  جانی  و  تبهکار  مرد  -از 

اسمعلی  ( است  شده  یاد  روح  ذاتی  غارتگر  عنوان  تحت  تصویر، 176:  1397پور،  الگویی  این  در  آنیموس  خویشکاری   .)

او به فرآیند فردیت اختلال  رسیدن  فرآیند  در  و  نازک شده  روحی  تعادل  ریختن  برهم  که سبب  اوست  تبهکاری  و  جنایت 

ک یابد زیرا در این صورت، »حق ایجاد  است. این تصویر نشان از آن دارد که نازک نتوانسته بر فشار درونی خود تسلط  رده 

علی  ( همکاران،  تعیین سرنوشت«  و  خویشکاری106:  1400رضایی  جزو  که  را  دهد های مثبت آنیموس است از دست می( 

میو آنیموس نمودی شرارت  یابد.آمیز 

می  گرا:. موجود پوچ4.  3.   3 خود  به  انفعالی  حالت  چنان  گاهی  نرینه  عنصر  ناخودآگاه  که ممکن است به فلج افکار  گیرد 

ژرف از  نرینه  عنصر  موارد،  گونه  این  در  گردد.  منجر  پوچی  احساس  و  شدید  ناامنی  احساس  یا  احساسات  ترین شدن 

میبخش نجواکنان  زن  درونی  بیچارههای  »تو  اینگوید:  چرا  دوندگیای.  چیست؟ می  همه  زحمت  همه  این  فایدۀ  کنی؟ 

از این نخواهد شد« )یونگ،   تحلیلی یونگی، می288:  1392زندگی هرگز بهتر  توان چنین گفت که زن (. بر مبنای روانشناسی 

می احساسی  چنین  دچار  ناخودآگاهانه در او بیگاهی  به شکلی  زندگی  تمامی  و  شود. برخی از رفتارهای زن و معنا میشود 

ناخودآگمرد  یعنی همان  منشأ این رفتار است.  در زندگی به ارادۀ خودشان نیست؛ بلکه یک عامل روانی؛   اه جمعی 

می الهام  را  نومیدی  و  پوچی  او حس  به  نازک  درون  آنیموس  در قصیدۀ  گاهی  آنیموس چنان او را به   «نهایة السلم»کند. 

کشانده که حتی نمی تواند داند در کجاست و سرانجام همه تلاش او چه خواهد شد. سرانجامی که هر چه باشد، نمیپوچی 

 پایانی خوش برای شاعر داشته باشد:  
و السُل مْ/  في  قُ  أحدِّ مازلتُ  أنا؟/  أین  أشواقي  تُثقلُها  أیامٌ  أیامْ/  تْ  لكنْ مرَّ یبدأُ  مُ  و  السل  الیتهُ  قلبي حیثُ  یبدأُ في  أین أینَ نهایتهُ؟/  یبدأُ.  ظلمتُهُ/ 

 (110،  2: ج1997« )الملائكه،  البابُ المبهمْ؟ بابُ السُل مْ؟
می  )ترجمه( را سنگین  آن  من  خندۀ  و  شوق  که  روزهایی  گذشتند/  خیره »روزها  نردبان  به  پیوسته  هستم؟/  کجا  من  کرد. 

پایامی اما  پیداست  نردبان  میشوم/  آغاز  قلبم  کجاست؟/از  تاریکینش  بیابان  که  آنجا  میشود،  شروع  دروازۀ اش/  شود، 

ابتدای نردبان؟«  نامعلوم کجاست؟ 

عالم بالاست )حسینی،   نمادی از صعود به  غالباً  در شعر عرفانی  که  تواند به (، در این تصویر نمادین می24:  1386نردبان 

وسیله رعنوان  آنیموس  که  شود  تفسیر  میای  زمین  و  آسمان  وحدت  در  را  آن  دیگر  شکل  که  دهد  پیوند  آنیما  به  توان ا 

تار می تیره و  انتهای نردبان را  اما نازک،  تمثیلی از گمشدگی شاعر در زندگی و ناتوانی او از مشاهده نمود؛  بیند؛ این تصویر، 

می نشان  را  آنیموس  با  دپیوند  )آنیموس(  مذکر  فردی  با  شاعر  ادامه،  در  میدهد.  صحبت  درونش  فراسوی ر  در  که  کند 

 معنی برای شاعر رقم زده است:  آرزوهایش به صورت مجهول مانده است؛ هیئتی مجهول که زندگی پوچ و بی
فوقَ الِحزانْ/ لا شيءَ سوي رْجْع  » أفْق  حفَّ به المجهولْ.../  وراءَ مَدَی الاحلامْ/ في  أنتَ هناك  لم نلتق،  أیامْ/  تْ  سُ في سمعي مر  نعسان/ یهمأ

)همان: لیس یعودْ/ لا لیس یعودْ   »110.) 
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تو آنجایی، پشت گسترۀ رؤیاها، / در افقی که بی نکردیم /  دیدار  »روزها سپری شدند،  نهایت آن را احاطه کرده.../ )ترجمه( 

که در گوشم پچ پچ میها/ هیچ چیز نیست جز پژواک چرتروی غم  گردد.«، نه بر نمیگرددکند/ که او برنمیآلود 

مار و افعی:  5.  3.   3 جلوه.  از  خویشتن یکی  نماد  و  حیات  تجدید  الگوی  مار  اژدهاست.  یا  افعی  مار،  آنیموس  منفی  های 

می ناآگاه  و  آگاه  که شامل  روان  تمام  است  موضوعی  )سلف(  خویشتن  یونگ  نظر  از  یا خویشتن، مرکز است؛  شود. سلف 

مردانگ مار  خداست.  مانند  و  و حیوان مورد علاقة زن نیز معرفی شده است. مار رمز مطلوب خودآگاهی است روان  است  ی 

 (.63:  1370)یونگ، 

زندگی با  و  ندهد  تشخیص  را  خود  درون  حیوان  انسان،  اگر  یونگ  باور  نیامیزد، ممکن است خطرناک شود. در  در  اش 

تنها آفریده توانایی چیره شدن بر غرایز خود را دارانسان  اما در عین حال میای است که  ها را سرکوب، دگرگون تواند آند؛ 

جریحه میو  و  کند  هیچدار  مار  که  خطرناک دانیم  میگاه  که زخمی  وقتی  از  غرایز سرکوب شده تر  بنابراین  نیست؛  شود، 

باید حیوان درون خود رمی انسان بدوی  با این وجود  تباهی بکشانند.  به  را  وی  و  چیره شوند  انسان  بر  تا توانند  ا رام سازد 

باید درون خود را التیام بخشد و با وی دوست شود )یونگ،  انسان متمدن   (.364-363:  1392برایش همراهی مفید شود و 

کینه و  لجوج  افعی  یک  هیئت  در  الملائکه،  نازک  در شعر  پا به پای نازک در همة مسیرهای آنیموس  که  توز ظاهر شده 

میزندگی نمایان  شاعراش  دشمنی  می  شود.  گریز  و  تعقیب  به  منجر  او،  از  فرار  و  مار  را با  خود  زهر  بالأخره  مار  و  شود 

بار دیگر به سراغش میریزد و شاعر را دچار ملالت میمی و جباریت سرنوشت  بنابراین، احساس پوچی   آید:  سازد؛ 
و» الیدروبْ/  وأین أمشي؟ مللتُ  المروجْ/  و الخفي اللجوج/ لم یزل سئمتُ  الطرق الذاهباتْ/ یقتفی خطواتي، فأین الهروب؟/الممرات والعد 

الفظیعْ... النجوم.../ذلك الِفعوانُ   (.77،  2: ج1997« )الملائكه،  بالِغاني إلی كل أفق غریبْ/ ... صامدٌ كصُمُودأ 
»به کجا روم؟ از راه بیزار شدم/ از چمنزاران به ستوه آمدم/ و دشمن پنهان و کینه)ترجمه(  تعقیب من است. توز/ هها  نوز در 

چونان ستاره هراسگریزگاه کجاست؟  آن افعیِ  است.../   آور...«ها، همچنان استوار و پایدار 

می مار،  با  مواجهه  از  فرار شاعر  تفسیر شود که گاه سرکش و تمثیل  با آنیموس  تواند به عنوان ترس شاعر از رویارویی 

است و شاعر به جای این کند از آن که به او نزدیکنافرمان  تا مهارش   گریزد.می شده 

یا عاشقی است که در پی آنیما و نجات او از بند یکی از نمودهای آنیموس چنان  وفا:عاشق بی . 6. 3.  3 که ذکر شد، قهرمان 

می به سفرهای سخت  یا سیاهچال  اما گاهی جادوگر  یا آفرودیت؛  مثل سفر آدونیس به زیر زمین در جستجوی عشتار  رود؛ 

جنبه عاشق  انحرافی و ویرانگر پیدا میاین  شود. وفا در ناخودآگاه شاعر نمایان میکند. او در هیأت یک شخص بیای منفی، 

او را به نحوی برمی احساسات  که  مردانی  در  را  ناخودآگاهش  آنیموسِ  مؤنث،  بخشد. اگر او در انگیزند، عینیت می»جنس 

آ کند،  تجربه  را  پرشوری  کشش  مردی،  یافت میمورد  دارای همان خصایصی است که در تصویر آنیموس زن  مرد  شود؛ ن 

برعکس، اگر احساس بیزاری و نفرت به او دست دهد، آن مرد کسی خواهد بود که نهادها و طبیعتی دارد که با تصویر نرینة 

است« )پورالخاص و عشقی،   مغایر  او  بی  وفایی و(. در بیشتر اشعار نازک، مضمون بی8:  1393درون  سرانجام نیز دیده عشقِ 

قصیدۀ  می در  جمله  از  مساء«شود،  نافرجام سخن می  »ذات  عشقی  رنج  و  درد  امید به زندگی را در او خاموش از  گوید که 
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این به  توجه  با  است.  مصاحبهکرده  منابع،  در  نافرجام  عشقی  ماجراهای  از  و شرحکه سخنی  نشده، حالها  دیده  نازک  های 

تاب مقاومت را ندارد و همواره او   ،دلال نمود که شاعر گاهی در مقابل فشارهای ناخودآگاه و نرینه درونتوان چنین استمی

میرا مانند عاشق بی که هرگز نمیوفایی   تواند با او از در صلح و آشتی درآید:  پندارد 
الكئیبا/ یا دمُوعي، أي م المُرَّ  ا/ قد سئمتُ الِمل  إلی  الغادرُ، لا تنظرْ  ها  أبلاهُ البعاد/ والتقَینا، لا فؤادٌ یتغني/ لا ابتسامٌ عنیً للقاء/إن ذَوی الحب ُ وأی 

و الشَفتان/  السماء/ورسَمته  تحتَ  شیء   كل ُ  الوُجوُم/  ینا  یطو الصَمتأ  جُنح  تحتَ  كالغُرباء/  الدُجی،  في  الهُموم التقَینا  تَذویني  وَحديَ  أَنَا 
 (77، ۱: ج1997)الملائكه،  
بی)ترجمه(   رنج»ای  تلخ  آرزوی  از  بیزارم  من  نکن/  نگاه  من  به  اشک  آور/وفا  که ای  اگر   / چیست؟  دیدار  معنی  من،  های 

دوری و  شد  نابود  غریبهآن  ،عشق  همچون  تاریکی  در  ما  کرد/  کهنه  دیدار را  به  کردیم/  ملاقات  را  همدیگر  بیگانگان  و  ها 

ترانه قلبی  هیچ  رفتیم،  هیچیکدگر  نداشت/  لب  بر  خموشی خنده  ای  را  ما  سکوت،  سایه  زیر  نبست/  نقش  لبان  بر  ای 

و غم  کند«پژمرده میها مرا در تنهایی  فراگرفت/ همه چیز زیر آسمان/ 

است که روایتگر عدم درک متقابل شاعر و نرینة درون است:  ۀ« دیگر سرودثلج ونار»همچنین قصیدۀ   نازک 
ترٌ مُسدَل یحجب أسراري سأ ورودا قدْ تُذبَل  أتركني   إن وراءَ الِستارأ 

وو     أنتَ ذهبتَ  أنْ یسقی  أبقَیتَ الشوقاأذا ما   عُصفورا عَطشانا لا یحلُمُ 
یه    قلبک حَیری مَنسیَهفي زاویة  من   یا آدمُ لا تسألْ... حواؤک مَطو

ج1997)الملائکه،    :2 ،483) 

تا رازهایم را پرده  )ترجمه( شود / وقتی تو ها گلهای سرخی است که پژمرده میای فروافتاده بپوشاند در پس پرده»رهایم کن 

تشنه پرندۀ  همچون  شوق  سیرابرفتی  امید  که  شد  گوشهای  در  تو  حوای  نکن  سؤال  آدم  ...ای  ندارد/  ازشدن  قلبت   ای 

است.«    سرگردان رهاشده 

بی عاشق  هیأت  در  نیز  تصویر  این  در  درونی شاعر  امید به نیمة  رفتنش همة شور و  با  که  است  کرده  پیدا  جلوه  وفایی 

است. این تصویر در مفهوم ژرفتر برده  بین  از  را  با نیمة مردانة وجود خود است. منظور   ،زندگی  به معنی کنار نیامدن شاعر 

با او احساس آمیختگی نمی تقابل شوق خودش و سردی عنصر مردانه است که  تقابل برف و آتش،  از  کند. او بار دیگر شاعر 

می استفاده  حواء)ع(  و  آدم  ازلی  زوج  بیاز  اما  هستند؛  بشری  جنس  دو  آمیزش  کهن  الگوهای  که  ترک کند  و  آدم  وفایی 

با آنیموس دارد.، معشوقش  نشان از عدم سازش شاعر 

 نتیجه

نتایج ذیل به دست آمد:های نقد کهنها بر مبتای دادهپس از تحلیل سروده  الگویی 

می  - مواجه  درونی  نیروی  یک  با  را  خود  همواره  مختلف،  فردی  و  اجتماعی  شرایط  در  به شاعر  امیدش  گاه  که  بیند 

اف  شود، حس نومیدی و پوچگرایی در وجودش برانگیخته شود.دهد و گاه باعث میزایش میزندگی را 
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یافتن فلسفة زندگی و راز خوشبختی همچون سالکان به سفری معنوی می  - -رود که وقتی از زاویه نقد کهنشاعر برای 

می آن  به  میالگویی  دستاورد  این  به  اندیشهنگریم  تدبر و  وقت از زاویه  هر  که  نگرد، از به جهان پیرامون خویش می  رسیم 

یاری   درونش  الهام مینرینة  و  تمام وجودش را دربر میطلبیده  -گیرد که در این صورت چنین میگیرد. گاهی نیز نومیدی 

بر او غلبه یافته است. و احساسات   توان تفسیر نمود که با نرینة درونش نتوانسته به تفاهم برسد 

انتظار شاعر    - رغم زندگی در کنار همسرش، نشان از آن دارد که وی تحت برای ظهور یک مرد آرمانی علیامیدواری و 

انتظار، نمود یک تجربه باستانی و ازلی است فشار نیروی درونی ناخودآگاه قرار داشته و بر مبنای خوانش کهن الگویانه، این 

تجربه   را  آن  است  ممکن  خود  وجودی  ماهیت  بنابر  زنان  همة  ناخوشایندی که  بسیار  احساس  نیز  نازک  نیز  گاهی  کنند. 

بی  بیند.وفا، و ویرانگر مینسبت به این مرد دارد و او را خیانتکار، 

تعدادی از سروده  - لجباز هستیم که شاعر همواره در همة لحظههای نازک، شاهد یک هیولای کینهدر  های زندگی توز و 

می احساس  را  آن  در  خود  هیولا  این  کهنکند.  نقد  در  که  نموده  غول، ظهور  و  مار  مانند  حیواناتی  نمادهایی قالب  الگویی 

نمود که تجسمی منفی از روان مردانة شاعرند.  مردانه هستند؛ بنابراین چنین می  توان استدلال 

اینکه    - تعادل  -بر مبنای آرای یونگ-کلام آخر  دگی او به بخشیدن به زننیمة مردانة وجود نازک، مکانیسمی است برای 

می تفاهم  به  آن  با  هرگاه  که  نگاهی خوشبینانه به زندگی دارد و هرگاه درکش نمیاین شکل  کند، آن را بر موجودات رسد، 

می فرافکنی  میویرانگر  نمادسازی  ناخودآگاه  و  نمود کند  آنیموس  منفی  جنبة  الملائکه،  نازک  شعر  در  بین  این  در  کند. 

 شود.ک شاعر نومید شناخته میبیشتری دارد و بیشتر به عنوان ی

 نوشتپی

−Northrop frye(−) 
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 دهیچک

نوجوان    اتیّادب و   یمهمّ  قشر  جان  و  روح  در  دیبا  که  باشدیم  جامعه  کی  یهاآرمان  و  هاارزش  خاستگاهکودک 

نوجوانان،    یعنی  جامعه،  افراد  از و  اباشندیم  جامعه  یتعال   دیام  و  سازندهیآ  چراکه  ؛شود  نهینهادکودکان  از   نی.  حوزه 

دار  اتیّادببا    یاریبس  یهاتفاوت  ات،یّادب با  داستان  عناصر  چنانکه  د؛بزرگسال  با    دیکودک   آرزوها  ها،یژگیومتناسب 

باشد.    یاستعدادها  و ا  یکسان  تنهاکودک  از    نیدر   دست  یکاف  دانش  و  یپختگ  به  که  بود  خواهند  قموفّ  اتیّادببخش 

نو  ،یسور  معاصر  بیاد  تامر،  ایزکر.  باشند  افتهی جمله  ا  باشدیم  یسندگانیاز  در   توانستهو    افتهی  قیتوفعرصه    نیکه 

ماندگار  یهاداستان  است و  جنس   از  را  تیّشخص  عنصرتا    است  دهیکوشپژوهش    نیا.  بنگارد  یارزشمند  نظر 

مهملة    یداستان  مجموعه  در  ها،تیّشخص . دهد  قرار  مداقّه  و  مطالعه  مورد  ،یلیتحل-یفیتوص  روش  باتامر    ایزکرنصائح 

م  آمده  دستبه  جینتا زکر  دهدینشان  انسان  اعمّ  را،  هاتیّشخص  انواعتامر    ایکه  و   یعیطب  یهادهیپد  ،یوانیح  ،یاز 

برخ  کار  به  ،یمصنوع در  است.  داستان  یبرده  برخ  تیّشخصنوع    کیها،  از  در  ا  یقیتلف  گرید  یو  به چشم   نیاز  انواع 

م  نیا  علّت.  ندینمایم  فایا  را  یمحور  نقش  و  دارند  یبالاتر  بسامد  یوانیح  یهاتیّشخص  خورد؛یم را  در   توانیامر 

جست.    یروانشناخت  یهایژگیو برم  یوانیح  نوعکودکان  و  ند،یگزیکه  با  . است  وانیح  آن  تیّشخص  یهایژگیمطابق 

آن  دارد  یمهمّ  یتیترب  و  یآموزش  امیپ  داستان،  هر  پس  در  تامر کنش    راو  و  گفتار  اچدیپیم  هاتیّشخصدر  درک   نی. 

ن  چندانمخاطب،    یبرا  امیپ ق  رایز  ست؛یدشوار  از  در    یهاحکمتو    دهایاستفاده  کردار    گفتارمندرج   ها،تیّشخصو 

برا را   .د ینمایم  یاری  ام،یپفهم    یمخاطب 

مهملةتامر،    ایزکرکودک،    اتیّادب:  هاواژه  دیکل  .تیترب  و  آموزش  ت،یّشخص  جنس  ،نصائح 
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 مقدّمه.  1

جامعه  اتیّادب  گستره و  دوره  هر  در  توجّ  یاکودک   گوناگون  علوم  زانیربرنامه  و  شناسانجامعه  از  یاریبس  همورد 

حوزه  مشاوره  ،یروانشناس  همچون است.    و  بوده  پرورش  و  از    اتیّادبدر    تیّفعال   تیّاهم  و  ارزشآموزش   نیاکودک 

نوجوانان  نیا  مخاطبان  که  باشدیم  جهت و  کودکان  ص  یحوزه،  از  که  م  میمهستند  و شعر  داستان  سراغ  به  و   ندیآیدل 

 شانیبرا  آثار  نیا  که  دهندیم  شکل  ییهاهیپا  بر  راآنو    کنندیم  همسو  آثار،  نیا  بافتة  هم  به  عناصربا    راخود    یایدن

بخش  یکیعنوان  به  داستان.  کندیم  میترس پ  اتیّادب  یاصل  یهااز  که  است  نوجوان  و  از   یاکرهیکودک  متشکّل 

برا  شود،یم  نگاشته  سندهینو  اهداف  به  لین  جهت  درکه    یادب  نوع  نیا.  باشدیم  گوناگون  ییاجزا مخاطب   یچون 

 پرورش  نوجوان  و  کودک   در  را  تیّانسان  و  یراست  روح  تا  باشد  تیمیصم  و  صداقت  حامل  دیبا  آمده،  فراهم  یاژهیو

 .دهد

شناخت  از  است عبارت  اند،برشمرده  داستان  برای  که  اهدافی  جمله  از   هایارزش  و  مفاهیم  ها،واقعیّت: 

)آل   روانی  و  اجتماعی  اختلالات  برخی  درمان  و  کودک   احساسات  و  تصورّ  خیال،  تحریک  و  کردن  فعاّل  اجتماعی،

با  یاجزا(.  12:  2004  م،یشر نوجوان  و  کودک  را    دیداستان  مخاطب  بتوانند  تا  باشند  درک  قابل  و   وآرمان    بهملموس 

کودک،    یاجزا  نیترمهمّ  از.  دهد  سوق  سنده،ینوهدف    به  مهمّش،  جوانب  تمامی  »باید  که  باشدیم  تیّشخصداستان 

 به  نزدیک  نباید  هاشخصیّت.  گیرد  جای  او  ذهن  در  تا  شود  بیان  کودک   درک   با  متناسب  و  ملموس  و  واضح  صورت

 را  هاآن  کودک   تا  باشد  هاییتفاوت  هاآن  بین  باید  بلکه  کنند؛  سرگردان  را  خواننده  و  شوند  اختلاط  باعث  تا  باشند  هم

 ب،ی)نج  گردد«  پرهیز  هاشخصیّت  زیاد  تعدّد  از  باید  شود،  رعایت  اصل  دو  این  اینکه  برای.  دهد  تمیز  یکدیگر  از

انتزاع  لیّتخ  قدرتاز    یریگبهره  با  کودک (.  82:  1983 رفتار  قالب    ،یو  در  را  م  تیّشخصخود  روند   دهدیقرار  در  و 

دخ داستان   .کندیم  لیحوادث 

توجّ  تیّشخص  یریگشکل  دوره  ،یزندگ  از  مرحله  نیا  که  جاآن  از پس  است،  فرد   و  دهایبا  به  پرداختن  و  هدر 

م  مهمّ  ،یاخلاق  یدهاینبا نظر  ارسدیبه  ا  نی.  در  اهم  نیموضوع  از  ز  یشتریب  تیّزمان،  است؛   از  نوجوان  رایبرخوردار 

 نیا  و  دارد  یدسترس  اطلاعات  از  یگوناگون  منابع  به...،    و  ونیزیتلو  یهابرنامه  ،یاانهیرا  یهایباز  نترنت،یا  قیطر

 (.121:  2014  نولدز،یر)  دیافزایم  شتریب  سندگانینو  تیمسؤول   بر  امر،

از    ایزکر و   نمود  تیّفعال   کودکان،  و  بزرگسالان  اتیّادب  حوزه  دو  در  که  است  یبانیاد  جملهتامر  ارزنده  آثار  و 

عرضه    یماندگار جهان  بررسکردبه  و  ی.  ا  یآثار  از    نیدر  فعال   یفکر  نهیزم  به  نسبت  را  ما  یآگاه  ات،یّادببخش   تیّو 

 .  کندیم  آشنا  شتریب  آثارش  یماندگار  لیدلا  و  حوزه  نیادر    یو

انواع  آن  از که  متبلّ  ایزکر  یهاداستان  هیمادرون  و  مضمون  در  هاتیّشخصجا   عنصر  نیا  یبررس  شود،یم  ورتامر 

 مجموعهدر    تیّشخصعنصر    یبررس  با  پژوهشگر.  سازدیم  آشکار  شتریب  را  یو  یهنر  قدرت  زانیم  ش،یهاداستان  در

مهملة پ  تامر،  ایزکر  نصائح  مجموعه   نیادر    هاتیّشخص  جنس  یهایژگیو:  استسؤالات    نیا  به  ییپاسخگو  یدر 

ترب  یآموزش  کارکرد  کدامند؟ مهملة  یهاتیّشخص  یتیو   ست؟یچ  نصائح 
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بررس  لیتحل  با مهملةدر    تیّشخصعنصر    یو   وانات،یح  ،یانسان  یهاتیّشخص  یو  که  رسدیم  نظر  به  ،نصائح 

و  بردیم  کاربه  خود  یهاداستان  در  را  یعیطب  یهادهیپد  و  اهانیگ برا  ییهایژگیو  در   شماردیبرم  کیهر  یرا  که 

پرورش    یآموزش  نهیزم  در  عنصر  نیا  کارکرد  که  است  باور  نیا  بر  پژوهشگر.  است  توجّه  مورد  کودکانرفتار    وجهت 

ترب و دور  یتیو  محاسن  کسب  رذا  یدر جهت  است.  ل،یاز  مشاهده   قابل 

 پژوهش  روش.  2.  1

 یمعرفّ  جمله  از  ینظر  یمبان  انیب  به  نخست  ،یاکتابخانه  منابع  از  استفاده  و  یلیتحل  -یفیتوصروش    با  پژوهشگر

آن    تیّشخصعنصر   درباره  و  پرداختهو جنس  فعال   ایزکر  یزندگ  سپس  مطالب  هاتیّتامر،  آثارش   .  است  کرده  انیب  یو 

 پژوهش  نهیشیپ.  3.  1

زکر  خصوصدر   ا  یگوناگون  یهاپژوهشتامر    ایآثار  و  اسـت  گرفته  اهمّ  نیصورت  از  نشان   ارزش  و  تیخود 

ا  یاترجمه  ژهیوبه.  دارد  یو  آثار از  عنوان    نیکه  با  داستان،  امام1396)  دهیناشن  یپندهامجموعه  غلامرضا  توسط   ی( 

کرا رؤوف  شد.    ،یو  وپژوهش  نیا  شتریب  که  است  ذکر  انیشاانجام  آثار  به  زم  یها،  مربوط   اتیّادب  نهیدر  بزرگسال 

تحق  شودیم تنها  خصوص    یقاتیو  در  زکر  اتیّادبکه  آثار  در  -یمشده،    انجام  شیهاداستان  تیّشخص  وتامر    ایکودک 

 :نمود  اشاره  ریز  مواردبه    توان

کتاب  الجرادی  میبراها التوابیت  در  خشب  في  مسامیر  تامر  پژوهش  یبرخ(  2011)زكریا  و  را   ینقد  یهامقالات 

جمع  ایزکر  رامونیپ آثارش  و  ا  یآورتامر  در  مقالات  نینمود.  ز  یکتاب  تامر،  سبک  باب  و  یشناسییبایدر  زن   ،یآثار 

کتاب بس  یهادر  و مقالات  است.    یگرید  اریتامر  آمده   گرد 

روح مقاله1995)  صلیالف  یسمر  در  تامر«  عنوان    باای  م(  زكریا  عند  الثلاثة  القص  مرتكزات  و  المسرجة  به »الحیوانات 

عموم  یبررس ارزش  یساختار  خو  عنصر  و  للسنونو    مجموعه  دو  در  الیها  الوردة  قالت  و  النهر  سكت   گاهیجا  ولماذا 

داستان  اتیّادب در  زکر  یهاکودکان  است.    ایکوتاه  پرداخته  کودکان   اتیّبادبه    یکل  طور  به  مقاله،  نیا  در  یوتامر 

و بر عنصر    ستهینگر خاص  ایاست  ندارد.    یبخش  تمرکز  آن،   از 

 زکریا  کودک   هایداستان  در  پردازی«  »شخصیت  نام  با  یامقاله  در(  1392)  یگدل یب  زارع  نبیز  و  یقادر  فاطمه

النهر؟«  موردی  مطالعه  تامر، سکت  الورد   و  »لماذا  شخصیت  للسنونو«  ة»قالت  پردازش  سبک  آن،  ضمن  در  و  ها نگاشتند 

 کودکان،  هایداستان  در  پردازیشخصیت  معیارهای  با  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  ،یداستان  مجموعه  دو  این  در

ا  شد  سنجیده زکر  جهینت  نیو  که  آمد  دست  بس  ایبه  در  داستان  یاریتامر  مع  نیا  یهااز  مجموعه،   اتیادب  یارهایدو 

است.   نموده  مراعات  را   کودکان 
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عنوان  نامهانیپا  در  میعبدالرح  سامر با  ة  خود  القصصی  تامر  زكریا  أعمال  في  ة  التراثی  ات  انواع   ،(1422)  الشخصی 

د  اعمّ  را  هاتیّشخص داستان  یملّ  ،یخیتار  ،ینیاز  در  برم  یهاو...  بررس  شماردیتامر  ادینمایم  یو  به   نی.  پژوهش 

 .شودیم  محدود  بزرگسالان  یهاداستان  در  اغلب  و  یانسان  یهاتیّشخص

عنوان    یکتاب  یالصماد  محمدّ  عثمان  امتنان القصیرةبا  ة  والقص  تامر  بم1995)  زكریا  از  پس  و  نوشت   نامةیزندگ  انی( 

داستان  یبررس  به  تامر، شکل  و  و  یهامحتوا  پرداخت.  او  ا  یکوتاه  داستان  نیدر  عناصر  از  ن  یهاپژوهش   زیتامر 

به م و    انیسخن  بررس  یملّ  و  یخیتار  کردیرو  با  را  هاتیّشخصآورد  داد.    یمورد   قرار 

تلاش  طورهمان شد،  مشاهده  م  یهاکه  محدود  داستان  چند  به  تنها  اشودیپژوهشگران  البته  محدود   نی.  مورد  چند 

عنصر    زین به  ندارد  تیّشخصتنها  نگاه  نیا  کنیل   ،اختصاص  با  داستان  قیدق  یپژوهش  زکر  یهابه  در   ایکودک  تامر 

مهملة  مجموعة تصو  ،نصائح  که  دارد  نظر  چگونگ  تیّشخص  جنساز    یجامع  ریدر   یهاداستان  در  را  آن  پردازش  یو 

آمو  دینما  عرضه  مجموعه،  نیا  .کند  یبررس  را  مرتبط  یتیترب  و  یزشو نکات 

 تامر  ایزکر  درباره.  2

 در  اماّ  گذراند؛  همانجا  در  را  ییابتدا  لاتیتحص  و  شد  متولدّ  دمشق  «بحصة»  منطقه  در  م1931  سال  در  تامر  ایزکر

ا  شیپم  1944سال   اتمام  دل   نیاز  به  زندگ  طیشرا  لیمقطع،  تنگدست  یسخت  تحص  ،یو  در   لیاز  و  گرفت  کناره 

آهنگر  یسازقفل  کارخانة مدّ  ،بحصة  یو  : 1ج،  1431  سوعی،یال   کامبلّ  ؛47:  2000)حمود،    کرد  کار  سال  دوازده  تبه 

و  گذاشت؛  یمهمّ  ریتأث  ،یسور  سندۀینو  نیا  ندۀیآدر    یرخداد  نیچن(.  394 کودک  یچراکه  دوران  همان   ،یاز 

ک  یزندگ  یهاو رنج  هایسخت تجربه  و خواسته  ردرا  دردمند  افراد  با  و  و   .شد  آشنا  افکارشانها 

م  نوشتیم  یمطالب  همچنانتامر    ایزکر منتشر  نخستنمودیو  در    نی.  را  در   »النقاد«  مجلّةداستانش  رساند؛  چاپ  به 

به    1960سال   )اد  ینگارروزنامه  حرفةم  شد   تیوضع  و  یزندگ  طیشرا  لیدل بهبعد    یمدّت  تامر(.  126:  1984  ب،یوارد 

 با  مدتّ  نیا  در  اامّ  شد،  جدا  حزب  از  دهه  همان  در  هرچند  یو  وست؛یپ  ستیکمون  حزب  به  ،جامعه  یطبقات

اد و  دلا  و  گذاشت  ریتأث  زین  او  آثار  در  ،ییآشنا  نیا(.  5:  1989  د،ی)ع  گشتآشنا    یاریبس  بانیروشنفکران  جمله   لیاز 

ارزشمند  یماندگار هم  یو  ادب  یعلم  یغنا  نیآثارش،  حد  است  یو  تا  تأث  یکه  ا  ریتحت  با  فره  نیارتباط   ختهیقشر 

 بود.

فرانسو  لسوفیف  همچون  یبزرگ  سندگانینو  با  تامر ناقد  م(؛ 1924)  کافکا  فرانتس  ،م(1905)  سارترپل    ژان  ؛یو 

نو  لسوفیف  ؛م(1960)  کامو  آلبر  و  زبانیآلمان  سندهینو داشته  اتیّادببر    ییبسزا  ریتأث  که  یفرانسو  سندهیو  اند، جهان 

ادب مکاتب  و  شد  اگز  یآشنا  که   را(  3)سمیونیامپرس  و (2)سمیررئال سو  ،(1)سمیال یستانسیمانند  داد  قرار  مطالعه  مورد 

 (25:  1995  ،ی)الصماد.است  مشهود  زین  آثارش  در  گسترده،  مطالعات  نیا  ریتأث

 ،(1963-1960)  هیسور  فرهنگ  وزارت  ترجمه  و  فیتأل   ریمد:  جمله  از  داشت؛  عهده  به  یاریبس  یهاتیمسئول   یو

الِدب»  مجلّه  ریمد -1969)  هیسور  »الرافع«  و  »أسامه«کودک    یهامجلّه  ریسردب  ،(1965-1963)  هیسور  «يالموقف 
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الکتّ  انجمن  سیرئ  بینا  ،م(1970 )اتحاد  العرب  )1975-1973اب  و  27:  همان(   ،یداستان  مسابقات  یبرخ  یداور( 

داستان مسابقات  لاذق  یروزنامه  یمانند  روزنامه1979)  هیدانشگاه   در  »التضامن«  مجلّه  و(  1981)  هیسور  نیتشر  یم(، 

ج1431  سوعی،یال   کامبل  ؛365:  2009  ،ی)فرن  لندن لندن    م1981  سال  در  تامر(.  394:  1،  در  رفتبه   نامةهفته. 

س  »الدستور« مقالات  و  شد  کار  به  بس  یاسیمشغول  در  را  مجلّ  یاریخود  اللندن  اتاز  الناقد  التضامن،  و   رانیحز  هیّمانند 

 (.  25:  1995  ،ی)الصماد  نمود  منتشر  هالدوح

تقد  یآثار  بزرگسال،  و  کودک   فیط  دو  یبرا  یو.  بازنماند  نگارش  و  مطالعه  از  گاهچیه  تامر نمود.    میرا   آثارجهان 

داستان    شیب  بزرگسالان،  یبرا  او مجموعه  نه  ):  استاز  الِبیض  الجواد  ف1960صهیل  ربیع  )  يم(،  الرعد 1963الرماد  م( 
(1970( الحرائق  دمشق  ف1973م(،  النمور  )  يم(،  العاشر  )1977الیوم  نوح  نداء  سنضح1994م(،  مجموعه 1998)  كم(،  م(، 

)داستان  »اف«  )1998های  الحصرم  )2000م(،  ركب  تكسیر  )2002م(،  و القنفذ   (.2005م( 

وشد  نوجوان  و  کودک   اتیّادب  عرصةوارد    م1968  سال  از  تامر سل  ی.  کنار  کودک   اتیّادب  شتاریپ  ،یسیالع  مانیدر 

سور الع  هیدر  در    شعر  عرصةدر    یسیبودند؛  تامر   از(.  16:  2012)بشور،    گشتند  خود  زمان  سرآمد  داستان،  نةیزمو 

النهر:  از  عبارتند  حوزه،  نیا  در  تامر  یهاداستان  جمله سکت  للسنونوم(،  1975)  تیالبم(،  1973)  لماذا  الوردة   قالت 

الأرانبم(،  1977) در    ایزکر  حضورم(.  1983)  والسنون  هاجریما  دعنم(،  1979)  بلاد  از   اتیّادبتامر  بعد  کودکان، 

و  یادوره که  اد  یبود  ادب  بانیبا  مکاتب  و   یاسیس  ،یفرهنگ  یهانهیزم  در  یمهمّ  اتیتجرب  و  شد  آشنا  مهمّ  یو 

م  یاجتماع آن  انتظار  پس  و  رودیکسب کرد.   باشد.    دهیو سنج  یغنکودک،    اتیّادبدر    یکه آثار 

مهملة  مجموعة ت  نصائح  رس2010در    نشد،  معلوم  پژوهشگر  بر  آن  نگارش  خیارکه  چاپ  به  ادیم  مجموعه   نی. 

م  20  یدارا کوتاه  در  باشدیداستان  داستان  هر  و    کی.  شده  نوشته  کلّ  یریتصو  یحاو  زین  صفحه  کیصفحه   تیاز 

برا  استداستان   کتاب،  در  مندرج  مشخصات  استناد  به   یژگیو  بر  بنا  کودک .  است  مناسب  سال  12  تا  8  کودکان  یکه 

عناصر  توجّه  پس.  پردازدیم  عمل  و  تفکّر  به  و  داده  قرار  هاتیّشخص  گاهیجا  در  را  خود  ش،یخو  استعداد  و  یبه 

مهم  ت،یّشخصهمچون   ادب  یبرا  یگام  آثار  ب  یسنجش  است.    اتیّادب  تیاهم  انگریو   کودک 

 تیّشخص  عنصر.  3

با  شودیم  لیتشک  یمختلف  عناصر  و  اجزاء  از  داستان خاصّ  دیکه  نظم  و  تناسب  کنار    یبا  بگ  گریکدیدر  تا   رندیقرار 

برسانند.    مخاطب نظر  مورد  به هدف  ا  یکیرا  م  تیّشخصعناصر،    نیاز   .  باشدیداستان 

 درستی  به  را  داستان  شخصیّت  نویسداستان  اگر  و  است  داستان  یک  دهنده  تشکیل  عناصر  ترینمهمّ  از  شخصیّت

 هایشخصیّت  نام  به  هاداستان  چراکه  کرد؛  خواهد  کسب  بسیاری  موفقیّت  داستانش  بکشد،  تصویر  به  و  کرده  انتخاب

 پس.  افتی  شهرت  بابا،  یعل  یعنی  ،یاصل  تیّشخص  نام  به  که  بابا  علی  یهاداستان  مثل  شوند؛می  مشهور  خود  اصلی

 و  رود  پیش  داستان  حوادث  با  هماهنگ  صورت  به  تا  گیرد  صورت  بیشتری  تلاش  داستان  شخصیّت  ارائه  در  باید

 دهد،  فرا  گوش  سخنانش  به  کند،  درک   پویا  و  زنده  را  داستان  شخصیّت  باید  کودک .  یابد  تحقّق  داستان  اهداف
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 را  مثبتش  جوانب  و  زده  کنار  را  آن  منفی  جوانب  دهد،  قرار  خود  برای  الگویی  را  او  و  ببیند  را  رفتارهایش  و  حرکات

عبدالله،  نماید  دریافت )حسن   .2001  :219) 

 و  گرفته  خو  هاآن  به  برانگیزد،  قهرمانان  با  همراهی  به  را  کودک   که  است  آن  خوب  داستان  یک  هایویژگی  از

 دشمن  را  دیگری  و  بدارد  دوست  را  یکی  کند،  عمل  رفتارشان  خلاف  و  کرده  دوری  هاآن  از  یا  کند  رفتار  هاآن  مانند

 (.122:  1989  ،یدی)الحد

 جامعه،  افکار  و  هاارزش  و  کندمی  زندگی  آن  در  کودک   که  محیطی  با  داستان  که  شودمی  محقّق  زمانی  امر  این

 و  متفاوت  محیطی  از  اینکه  دلیل  به  دیگر،  هایزبان  از  شده  ترجمه  های»داستان  وجود،  این  با.  باشد  داشته  تجانس

 (.  220:  1418  غش،ی)بر  کرد«  نخواهند  کسب  زیادی  موفقّیّت  اند،آمده  متفاوت  هایارزش  با  همراه

 کودک   مثل  یعنی.  باشد  کودک   سطح  در  و  داشته  دوست  را  آن  کودک   که  دهد  ارائه  را  شخصیّتی  باید  نویسنده  یک

عبدالله،    نماید  برخورد  محیط  با  و  کرده  فکر  داستان،  یک  شخصیّت  به  کودک   علاقه  رونیا  از  ،(37:  1992)حسن 

 این  که  اوست  خود  که  کندمی  تصورّ  و  بیندمی  شخصیّت  همان  کالبد  در  را  خود  کودک   رایز  دارد؛  روانشناسی  دلیل

 .دهدمی  یاری  را  ستمدیدگان  و  کندمی  نابود  را  ستمگران  و  جنگدمی  هازشتی  با  دهد،می  انجام  را  کارها

 ندیگویپردازتیّشخص  کنند،  جلوه  یواقع  افراد  مثل  باًیتقر  که  داستان  حوزه  در  خواننده  یبرا  هاتیّشخص  خلق  به

 از  یاریبس  چراکه  است؛  تیّشخص  کردن  ساده  و  ملموس  ،یواقع  جلوه  از  منظور  البته(.  83:  1367  ،یرصادقیم)

 با  دیبا  کودک،  ذهن  به  هاتیّشخص  نیا  شدن  کینزد  یبرا  و  است  یلیتمث  و  یلیّتخ  کودک،  داستان  یهاتیّشخص

 .شوند  فیتوص  یواقع  یهایژگیو

داستان  تیّشخص  یهایژگیوجمله    از عموم  ایزکر  یهادر  است.    یریفراگ  و  تیّتامر،  عنوان    نامآن   هاتیّشخصو 

و  دهیناد و  شده  کنش  هایژگیگرفته  چگونگ  یهاداستان  در  یو.  گرددیم  انیب  شانیهاو  به   تیّشخص  یریپاگ  یخود، 

گذشته نم  و  بپردازدیاو  بدون  بلکه  ا92:  1995  ،ی)الصماد  دهدیم  یجا  داستان  در  راآن  مه،مقدّ  انی.  البته  روند   نی(. 

ب م  یهاداستان  شتریدر  صدق  داستان  گرید  یبرخ  در  یوها؛  آن  همه  نه  کندیاو  برااز  در   تیّشخصبهتر    میترس  یها، 

مخاطب،   معرّ  تیّشخص  گذشته  از  اندک   یاشمّهادراک  مانند   است؛  مهمّ  آن،  یفعل  تیموقع  فهم  در  که  دینمایم  یفرا 

تحل  یالصحار  صانع م  یمحتوا  لیکه در  به آن   .م ی پردازیمجموعه، 

برخ  ایزکر در  داستان  یتامر  شخصاز  فرام  یخیتار  یهاتیّها،  و  خواند؛یرا  ا  یهدف  و    نیاز  شناخت   ایکار، 

ن  فیتوص گذشته  پ  ست؛یزمان  در  فکر  انیب  یبلکه  موقع  یتحولّ  تار  یهاتیّو  حال   یخینادرست  زمان  با  آن  تطابق  و 

)عبدالرح است  معاصر  به   یخیتار  یهاتیّشخصو    حوادثاز    یریگبهره  با  یو  گر،ید  یعبارت  به(.  66:  2001  م،یو 

»تجرب تا  آنست   مکتب  براساس  که  او  آثار  یژگیو  نیا  و  کند«  ریتصورا    یکنون  یاجتماع  -یاسیس  اتیدنبال 

 (.178:  1391  ،یو محمد  یازین)  شد  او  از  بعد  عرب  سانینوداستان  از  یاریبس  بخشالهام  است،  سمیسوررئال 

م  هاتیّواقع  از  تامر،  یهاداستان  یهاتیّشخص سرچشمه  جامعه  طبقات  و  رندیگیو  طبقات   یواقع  یهایژگیو  آن 

)همان:   دارند  همراه  به  واقع93را  داستان  ییگرا(.  در  ن  کودکانه  یهاتامر  و  زیاو  است.  ترس  یبارز   یهاتیّشخص  میبا 
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 هم  و  کند  تیرعا  را  مخاطب  لیّتخ  جانب  هم  تا  دهدیم  یجا  هاآن  قالب  در  را  یانسان  یهایژگیو  جان،یب  و  جاندار

مدینما  انیب  را  جامعه  قیحقا نظر  به  به  نیا  رسدی.  تامر،  رعاعملکرد  و  یهمگون  تیخاطر  از   مرحله  نیا  یهایژگیبا 

مرحله باشد؛  به  یارشد  کودک  خ  جیتدرکه  واقع  یهایپردازالیاز  به  و  شده  جدا   ییجوقهرمان  و  ییاگرساده 

 (.39:  1977  الهیتی،)  پردازدیم

آشنا  مطالعه  با  نوجوان  و  کودک  و  م  ییداستان  تلاش  قهرمانانش،  برگ  هانآ  دهیپسند  یهایژگیو  تا  دینمایبا   ردیرا 

و از  پ  یهایژگیو  در  مخاطب  شود؛  دور  ارزش  یناپسندشان  تا  است  خو  یاخلاق  یهاآن  وجود  در   نهینهاد  شیرا 

جا  زمره  در  را  خود  و  دینما قهرمانان  )  یآن   (.113:  2000  عبدالفتاح،دهد 

 پژوهش  بدنه.  4

به  یهاداستان  در  هاتیّشخص ابله    ایکار  درست  بد،  ای  خوب  مطلق  طورکودکان،  ز  رک یز  ایبدکار،   نیا  رایهستند؛ 

نداستان و  است  کوتاه  سن  زیها  در  مطلق  ن،ییپا  نیکودکان  و  اغلب  هستند  درک   یبعُد  چند  یهاتیّشخصگرا  را 

 کودک،  که  رودیم  شماربه  یقالب  رود،یم  شماربه  کودکان  یهاداستان  ارکان  جمله  از  که  تیّشخص  عنصر.  کنندینم

 ای  و  انسان  دیشا  هاتیّشخص  جنس.  کندیم  لمس  خود  حضور  با  را  داستان  یرخدادها  و  دهدیم  شکل  آن  در  را  خود

 از  داستان  تیّشخص  اماّ.  رندیگیم  یجا  داستان  در  خود  خاصّ  روش  و  ظرافت  با  انواع،  نیا  از  کیهر.  باشد  رانسانیغ

 و  تحولّ  و  رییتغ  باعث  و  بردیم  شیپ  را  داستان  خود،  گفتار  و  رفتار  اعمال،  با  ،...  و  وانیح  انسان،  باشد،  که  ینوع  هر

 (.69:  1393  کاموس،  و  یمیحک)  شودیم  خواننده  به  شیخو  کامل  یمعرفّ  و  شناخت

 هاتیّشخص  قیتلف.  1.  4

مهملة  یهاداستان  مجموعه  در  آنچه  ،یانسان  یهاتیّشخص  انواع  حضور  د،ینمایم  رخ  یزیچ  هر  از  شیب  نصائح 

خضراء    داستان  از  برگرفته  کتاب  جلد  ریتصو.  است  رجانداریغ  و  یوانیح  نیا  قیتلف  یایگو  خود  که  استسماء 

الغبي  العصفور،  بحر  یهاداستان  در.  باشدیمداستان    کی  در  تیّشخص  یهاگونه  نیا  شاهد  زین  المتکلمّ  القطّ  و  السمک 

 .  میهست  ییگراهم

 کشد؛یم  ریتصو  به  ش،یخو  کودکانه  و  ساده  لیّتخ  با  را  کبوتر  و  دختربچه  تیّشخص  ،خضراء  سماء  داستان  در  تامر

نائمةً :  دینمایم  جلوه  یعاد  و  روان  ینحو  به  ت،یّشخص  دو  گفتمان الحمامةأ  رویةأ  بأ فُوجئَ  صباحاً  دفترَهُ  فلُ  الطِّ فَتحَ  »عندما 
یاح« للس  فندقاً  لَیسَ  دفترَهُ  إن   وقالَ...  بیضاءَ،  صفحة   نهایةأ   تلخ  حوادث  به  نسبت  سندهینو  کردیرو(.  34:  2010)تامر،    في 

 جهان  با  را  خود  وندیپ  و  ردیبپذ  کودکانه،  یاگونهبه  را  مادر  فقدان  تا  است  مخاطب  قلب  و  ذهن  بخشآرام  ،یزندگ

بَاً،   :دینما  حفظ  واقع مُتعج  فلُ  الطِّ فابتَسَمَ   ... الدجاجةأ  ها  أم  عن  البحثُ  أَرهَقَها  أن  بعدَ  النومأ  إلی  ت  اضطُرَّ ها  الحَمامةُ...إنَّ »قالت 
أمَّ الحَمامةأ«   هی  الحَمامةَ  إنَّ  لألحَمامةأ   )همان(وقال 
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العصفور،    یهاداستان  در الغب »بحر  المتکلمّ«  ي  السمک  القطّ  »بحر   داستان  در.  میهست  هاکردیرو  تقابل  شاهد  ،و 

أنَّ   است  همنوعانش  برخلاف  که  مینیبیم  را  یگنجشک  حماقت  سوکی  از  العصفور« بأ عَاً  مُقتنأ ظَلَّ   ... بحر   لأ الغَناءَ  »إختار 
أ حقلًا  لهُ  تَخیَّ كَما  والبحر  لافینَ  والدَّ الحیتانأ  ظهور  علی  یَحُطَّ  أن  یَستطیعُ  المُتعَبَ  هیة العُصفُورَ  الشَّ بالِسماکأ  اً  مُكتظ  اللونأ  زرقَ 

  » عمأ الطَّ و  20:  2010)تامر،  اللذیذةأ  طب  نیا  جةینت(  با  مخالفت  و  خو  عتیرفتار  سرشت  توانا  شیو  به  توجه  عدم   هاییو 

محدود إلی   شد  نیچن  هاتیو  ع  تَتَضَرَّ أغانیهأ  كُلُّ  اتَت  وب ا،  تام  نسیاناً  البحرَ  یَ  نَسأ  ، قَفص  في  ن  وسُجأ مُصادفةً  علیه  قُبأضَ  »عندما 
» القفصأ  (.  همان)  بابأ 

در   الغبي»  داستانتامر   دیدیم  مهربان  یمردان  را  رانیگیماه  که  کندیم  انیب  را  یکوچک  یماه  یماجرا«  السمک 

«»فاتَّهمتأ   مکأ لألس  ین  المحب  یادینَ،  الصَّ تَظلُمُ  ها  أن  بأ الكبیرةَ  مكةَ  السَّ غیرةُ  الصَّ مكة  ماه  استدلال(؛  26)همان:    السَّ کوچک،   یآن 

عل نظام  بهتر  درک  و  مخاطب  تأمل  معلول   یموجب  م :  شودیم  یو  هأ باكأ شأ في  مرةً  وَقَعتُ  وأخشاهم؟!  یادینَ  الصَّ أكرَهُ  »لماذا 
ومَ  بفضول   صوني  الماء«فَتفح  إلی  وأَعادوني  ة    بدانجا  اد،یّص  دربارۀ  کوچک  یماه  نادرست  تصورّ(.  26:  2010  ،)تامر  حب 

مُغتاظَةً«که    دیانجام عنها  الكبیرةُ  مكةُ  السَّ د  »فابتَعَدَتأ  تغ  تیّشخص  دگاهی)همان(  ماند؛   رییداستان،  خود  اشتباه  در  و  نکرد 

تامر  ایگو  دگاه،ید  نیا  جهینت که  است  واضح  تخ  چنان  به  را  داستان  روند  وام  لیّادامه  مخاطب  فکر  اگذاردیو  امر،   نی. 

 .باشدیم  مخاطب  با  تعامل  به  تامر  توجّه  زین  و  دوست  عنوان  به  دشمن  نادرست  انتخاب  بودن  یهیبد  نشانه

المتکلمّ«    داستان  که  کرد  شماتت  را  خانه  اهل  و  درآمد  سخن  به  روزکی  یبرا  فقط  که  است  یاگربه  تیروا»القطّ 

 خطاب  را  گوشیباز  کودکان  و  کرد  شکِوه  او  خساست  از  و  زد  ادیفر  را  قصاّب.  دهندینم  او  به  خود  یغذا  از  چرا

 و  دیرس  همنوعانش  نزد  کهنیهم  اماّ.  شدیم  رفتار  شما  دمُ  با  گونههمان  و  دیداشتیم  دمُ  هم  شما  کاش  یا  که  نمود

 به  چه  هر  و  دیرس  اتمام  به  فرصتش  کهنیا  تا.  نپنداشتند  خود  از  را  او  و  ختندیگر  او  از  زدهوحشت  گفت،  سخن

 و  دندیفهم  را  سخنش  که  شدند  او  یرایپذ  یکسان  تنها  بود؛  انسان  یتوجهّیب  و  گربه  یشگیهم  ناله  گفت،  هاانسان

پ  )گربه  یاصل  تیّشخص(.  32)همان:    بودند  همنوعش همز  شیسخنگو(  درست  راه  شکست،  و  شدن  گرفتار   یستیاز 

برگز را  همنوعانش  سودیبا  از  ح  سندهینو  گر،ید  ی.  با  درست  م  واناتیرفتار  گوشزد  مخاطب  به  که   یامر  د؛ینمایرا 

ناد  یاریبس  یاز سو  دیشا نوجوانان   گرفته شود.  دهیاز 

ا  در  سندهینو عبارات  ب  شودیم  ادآوری  مخاطبش  بهها،  داستان  نیضمن   ها،تیمحدود  ها،یژگیو  به  دیاکه 

 و  شکست  جز  یاجهینت  ،ییتوانا  و  فطرت  نیا  خلاف  بر  حرکت.  نمود  توجّه  یزندگ  یهاتیّواقع  و  هاییتوانا

 منزلهبه  تامر  کردیرو  رایز  داد؛  قرار  شگریپو  ذهن  و  خلاّق  تفکّر  یارویرو  دینبا  را  کردیرو  نیا  البته.  ندارد  یمانیپش

 یهاتیمحدود  و  هاییتوانا  از  دیبا  نخست  ر،ییتغ  یبرا  مخاطب  و  شودیم  محسوب  یدگرگون  یبرا  تلاش  مقدّمه

 .شود  آگاه  خود

حکماً«  داستان  در  طاووس،  مشاجره  که  شودیم  یمعرفّ  داور  عنوانبه  دیخورش  رجانداریغ  تیّشخص  زین  »الشمس 

چنآن  مشاجره.  دهدیم  انیپا  خود،  مانهیحک  تیدرا  با  را  کلاغ  و  یغیت  جوجه که    نیها  ه است  أنَّ منهم  كُل   عی  »إد 
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خود،    در  را  کی  هر  زین  دیخورش.  دهند  قرار  شیخو  داور  را  دیخورش  رندیگیم  میتصم  پس  الِجملُ«  نیباتریزنوع 

 (.16:  2010)تامر،    دهندیم  انیپا  را  مشاجره  حکم،  نیا  از  یخرسند  و  تیرضا  با  سه  هر  و  کنندیم  یمعرفّ  وانیح

 شودینم  جمع  فرد  کی  در  مطلق  یبرتر  که  ابدییم  در  ر،یدرگ  تیّشخص  سه  عملکرد  و  سخنان  به  توجّه  با  مخاطب

 پس  دارد؛  یبرتر  یگرید  بر  هاییتوانا  و  هایژگیو  یبرخ  در  یکس  هر  که  آموزدیم  د،یخورش  حکم  مطابق  و

 و  حیصح  قضاوت  از  بردن  فرمان  و  قتیحق  رشیپذ  گر،ید  نکته.  است  هودهیب  و  نادرست  یامر  غرور،  و  یفخرفروش

عَنأ   است  نیراست وا  وكَفُّ الثلاثةُ  «.  »فَسُرَّ   و  است  جامعه  اصلاح  و  قضاوت  ارزش  انگریب  نکته،  نیا  به  توجّه  التَشَاجُرأ

 (16:  2010)تامر،    .دینمایم  گوشزد  مخاطب  به  را  یمدار قانون

في  »  داستان  در أسود  زرقاءمندیل  . میهست  اهیگ  و  وانیح  تیّشخص  دو  انیم  کردیرو  دو  ییارویرو  شاهد  زین  «سماء 

. دیگویم  خود  شجاعت  و  پرواز  صدا،  رنگ،  از  افتخار،  با  و  ندینشیم  گل  درخت  از  یاشاخه  بر  بار  هر  که  یکلاغ

 گرفتن  اوج  و  هاعقاب  پرواز  بلبلان،  دلنواز  یصدا  ها،گل  یبایز  رنگ  حت،ینص  و  یرخواهیخ  یرو  از  زین  گل  چمن

غراب  »  شودیم  ادآوری  را  شکار  یبرا  کلاغ  یارزشیب  و  ابرها أیَّ  إصطیادَ  یوماً  لوا  یُحاوأ  آن  از  ت،ینها  در  هم  کلاغ  .«لَم 

 اکراه  شدن  دهیچ  از  نه  و  خواندیم  آواز  نه  و  کندیم  پرواز  نه  است،  دیسف  رنگش  کهیکس  با  تا  کشدیپرم  درخت

وردَها»:  دینگو  سخن  دارد، تَقطُفُ  التی  یدَ  یَكرَهُ  ولا  تُغن ی  لا  و  تَطیرُ  ولا  أبیضُ،  وردُها  غیور   شجیرة   إلی  ث  تحد  ه  لِن  مَ  : همان)  «نَدأ

24) 

 ناستوده  و  نادرست  یامر  جوانب،  تمام  در  ینیخودبرترب  که  است  یتیترب  نکتة  نیا  ادآوری  گل  درخت  سخنان

 اظهار  سر  از  بلکه  و  تمسخر  یرو  از  نه  که  ییهاپاسخ  است؛  کلاغ  به  درخت  بخردانة  یهاجواب  گر،ید  نکتة.  است

«  است  قیحقا الغیومأ و  سورأ  والنُّ قورأ  الصُّ طیرانَ  تَنسَ  لا   ... وأصواتَها  البلابلَ  ر   دیتأک  مورد  داستان،  نیا  در  کلاغ  رفتاربر    »تذكِّ

 اصلاح  را  شیخو  عملکرد  دیبا  درست،  رفتار  و  قتیحق  درک   با  که  شود  رهنمون  مهمّ  نیا  به  دیبا  مخاطب  و  است

تو  تیّشخصکه    یمهمّ  نکتة  کند؛ با شن  جهکلاغ، بدان  و  ماند.    قتیحق  دنینداشت  خود  اشتباه  در  درخت،   از 

الغاضب«  داستان  در  علّت  بدون  یگاو  داستان،  نیا  در.  است  درخت  ،یاصل  یهاتیّشخص  از  یکی  زین  »الثور 

نتبزند  ضربه  اطرافش،  در  یکس  به  تا  تابدیبرم د  یناسازگار  نیا  جةی.  آزار  عنهُ که    شودیم  نیچن  گران،یو  »إبتعدوا 
سُرعة   ن  مأ یَملكونَ  ما  أقصی  بأ  سر  از  درخت  اماّ.  کندیم  درخت  قصد  پس.  ندیبیم  را  درخت  کی  فقط  اواماّ    ، « هاربینَ 

 با  و  ردیگیم  تمسخر  به  را  حتشینص  خشم،  با  هم  گاو  و  داردیم  برحذر  کار  نیا  از  را  او  یرخواهیخ  و  یدلسوز

 زدنبیآس  موجب  گرانید  یرخواهیخ  به  توجّه  عدم  و  نابخردانه  رفتار  نیا  بازخورد  کوبد؛یم  آن  بر  محکم  شاخش،

حاً    شودیم  خودبه مُترن  الوراء  إلی  تَراجَعَ  و  هأ  رأسأ عَلَی  فجأةً  هَوت  قد  یلةً  ثَقأ طرَقَةً  مأ أنَّ  فوراً  الخُطَی«»فأحسَّ  رَ    وعده   درخت   به   .مُتعث 

 دارد  نانیاطم  رایز  کند؛ینم  توجه  کند، ی م   حسّ  را   گاو   سردرد   که   درخت   و   آمد   خواهد   سراغش   به   بعد   ی روزها   که   دهد ی م   ن ی دروغ 

ثانیة« نطحة  بَها  تُعقأ لن  ولی 
ُ
الِ نطحَتَهُ   کنترل  عدم  و  خشم  یزشت  داستان،  نیا  در  بارز  نکته(  10:  2010)تامر:    »بأنَّ 

 اندرز  و  یرخواهیخ  به  یتوجهّ  ن،یخشمگ  شخص.  زندیم  بیآس  فرد  خود  به  همه،  از  شیپ  که  است  احساسات
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 بیآس  یکس  به  دینبا  خشم،  حالت  در  که  بردیم  یپ  داستان  نیا  در  مخاطب.  پنداردیم  شخندیر  راآن  و  ندارد  گرانید

 .رفتگ  میو تصم  زد

معرفّ  قت،یحق  در با  برخ  دگاهید  ها،تیّشخص  یتامر  به  نسبت  را  ب  یخود  بکندیم  انیرفتارها  به   گر،ید  انی. 

عق  یبرا  یقالب  هاتیّشخص )الجراد  دهیابراز  هستند  تامر   (.113:  2011  ،یو احساس 

الِماني»  داستان كثیر   آمده  ستوه  به  کمش،  سرعت  خاطر  به  گرانید  تمسخر  از  که  است  یپشتلاک   تگریروا  «سلحفاة 

م  رامونشیپ  جه،ینت  در  است؛ که  ف  نگرد،یرا  آهو،  م  لیخرگوش،  را  خودرو  م  ندیبیو  آرزو  بار  هر  همانند   کندیو  که 

ب  هاتیمحدود  ش،یآرزو  پاسخ  در  هاآن  اماّ  باشد؛  هاآن» را  ضعفشان  نقاط  توانا  کنندیم  انیو  موهبت  هاییو   یهاو 

او    پشتلاک  به   و  زدیریم  دور  را  شیآرزوها  تمام  شد،یاندیم  خوب  هاآن  سخنان  به  که  پشتلاک .  شوندیم  ادآوریرا 

 (.36:  2010)تامر،    نکند«  یتوجهّ  گرانید  تمسخر  به  و  بماند  پشتلاک   کی  که  شودیم  نیا  شیآرزو  تنها

رو  یاخلاق  تحولّ  دچار  گران،ید  و  خود  ضعف  نقاط  و  هاییتوانا  در  دقّت  و  جستجو  با  پشتلاک  و   کردیشده 

برم را   که  یزمان  تا  فهمدیم  مخاطبو    است  خود  یهاییتوانا  درک   داستان،  نیا  دربارز    یتیترب  نکتة.  ندیگزیدرستش 

 به  بردن  یپ  نکته،  نیا  گرید  جانب.  دینما  غلبه  شیهاتیمحدود  بر  تواندینم  نکند،  درک   را  شیهایژگیو  و  هاییتوانا

 .گرددیم  خرسند  آن  از  خود،  گاهیجا  ازو شناخت    فهم  نیا  درک   با  مخاطبکه    است  گرانید  یهاتیمحدود

 جاندار  تیّشخص.  2.  4

داستان  یهاتیّشخص اعظم  بخش  مهملة  یهاجاندار  داده  نصائح  اختصاص  خود  به  ارا  بر  که  دو   به  هیپا  نیاند 

آن  شوندیم  میتقس  یوانیو ح  یانسان  گونه پردازش  ملموستا  و  ها   .گردد  دتریمفتر 

انسانیالف(    شخصیتّ 

درختی  و  پرآب  سرزمین  سنگدلش،  سربازان  با  زمانی،  که  است  ستمکاری  حاکم  روایتگر  الصحاری  صانع  داستان 

می حکومت  آن  بر  ظالمانه  و  تصرفّ  میرا  خواب  در  شبی  میکند.  فرو  او  بر  درختی  که  میبیند  و  از افتد  میرد؛ 

میخواب یکی  کردهگزارانش،  جادو  را  تو  دشمنی  آن  گوید:  آنو  باید  پس  است؛  نموده  پنهان  درختی  زیر  در  را را 

می دیگری  ببرد.  میان  از  و  میبیابد  زیاد  سرزمین  درختان  میگوید:  نصیبتان  زیادی  سود  چوبشان،  از  و  آن شود  گردد. 

می بهدیگری  حاکم  میگوید:  بین  از  درختی  میوسیلة  دستور  پادشاه  نرو.  راه  درختان  میان  در  پس  تمامی دهد  رود؛ 

می خواب  دیگری  شب  کنند.  قطع  را  میدرختان  غرق  و  افتاده  رودخانه  در  که  خواببیند  تعبیر شود.  چنین  گزارش 

میمی آب،  در  افتادن  با  حاکم،  که  رودخانهکند  نزدیکی  در  نباید  پس  میمیرد؛  دستور  پادشاه  بگذارد.  قدم  دهد ها 

رودخانه خاتمامی  آن،  از  بعد  ببرند؛  بین  از  را  میها  آسوده  به طرش  سرزمینش  اماّ  است.  شده  دور  او  از  مرگ  که  شود 

می تبدیل  میصحرا  هلاک  و تشنگی  گرما  از  نهایت،  و در  )تامر،  شود   (.40:  2010شود 



 ششمشماره بیست و                             (             فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                            88

ویژگی به  تامر  اصلی، توجّه  شخصیّت  آن،  در  که  باشد  داستانی  تنها  این  تا  شد  سبب  رشد،  از  مرحله  این  های 

گیرد.   قرار  شخصیّتانسان  نتیجه  در  است؛  واقعیّت  به  تخیّل  از  گذار  مرحلة  در  کودک  نقش زیرا  غیرانسانی،  های 

دارند. نویسنده  پیام  القای  در  بیشتری  تأثیر  و   بسزا 

آن میاز  آغاز  قساوت  و  سنگدلی  به  حاکم،  سربازان  توصیف  با  داستان  متن  که  این جا  به  نسبت  مخاطب  شود، 

می نکوهش  احساس  پخصیصه،  بداند، کند.  چیز  همه  و  کس  همه  بر  مسلطّ  را  خود  و  باشد  ستمکار  چنان  که  ادشاهی 

می درک  را  دوستان  خیرخواهی  جاهنه  و  ستمکار  فرد  را.  بدخواهان  نیرنگ  نه  و  دور کند  خود  از  را  مرگ  حتیّ  طلب، 

میمی و  میداند  که  ویژگیپندارد  این  تمام  درک  با  مخاطب  شود.  چیره  نیز  آن  بر  دتواند  خود ها  داستان،  این  قالب  ر 

و ویژگی زشت  اخلاق  از این  پاک  را  آن،  ناپسند   .گرداندیمهایی 

 یوانیح  تیّشخص( ب

 یگوناگون  افراد  معرفّ  وجود،  نیا  با  اما.  هستند  وانیح  جنس  از  هاتیّشخص  مجموعه،  نیا  یهاداستان  شتریب  در

الطیور »  داستان  در  جمله  از.  آموزدیم  را  یمهمّ  یآموزش  و  یتیترب  نکات  ها،آن  شناخت  با  کودک   که  است  جامعه  از
السباحة شخصشودیم  آشنا  الاغ  و  گنجشک  تیّشخص  با  «تتعل م  تامر  »صغیرَ   :کندیم  میترس  نیچن  راگنجشک    تیّ. 

تَقولُ« ا  عمَّ وتساءَلَ  نهیقَها  استَغرَبَ  تَنهَقَ  حَمیراً  رأی  ما  كُلَّ فُضولیا.ً  ن   االسِّ در  شخص  نی.   گقتمان  قیطر  از  زینالاغ    تیّداستان، 

مع  است    یمدّع  یو  گردد؛یم  روشن  گنجشک،  با  او بها  یعمل  ولم  تَجاهلَها  و  نَصیحَتی  ن  مأ رَ  سَخأ أحداً  نَصحتُ  ما  ها »كُلَّ أن 
كمَةأ« بالحأ مَلأی  نافعةٌ  أن :  گفت  متفکّرانه  الاغ.  کند  حتشینص  تا  خواست  او  از  همگنجشک    دائماً  طائر   كُلِّ  لأ »نصیحَتی 

» المَوتأ نَ  مأ النجاةَ  استَطَاعَ  عمیق   ماء   فأي  یَوماً  وَقَعَ  إذا  حت ی  وإتقانها  باحَة  السِّ مأ 
تَعَلَّ إلی  عَ   او  از  و  دیخند  زین  گنجشک  .یُسارأ

معرّ  تیّشخص(.  8:  2010)تامر،    شد  دور  او  از  پروازکنان  و  دهد  ادامه  ادشیفر  به  تا  خواست  نوجوان  فگنجشک 

حقا  یبرخ  علّت  هنوز  که  است نم  رامونشیپ  قیاز  درک  ن  کندیرا  هدا  ازیو  و  راهنما  ن  تگریبه  الاغ   یایگو  زیدارد. 

د  یکس  تیّشخص ناخواسته،  که  هدا  گرانیاست  اشتباه  راه  به  ساده  یژگیو  کند؛یم  تیرا  و  ا  یلوححماقت  در   نیالاغ، 

ن د  زیداستان  ادب  گریهمانند   .است  شده  حفظ  ،یانواع 

 پژوهش  و  پرسش  به  را  او  که  گنجشک  یکنجکاو  یکی  است؛  مشهود  داستان  نیا  در  بارز  یآموزش  نکتة  دو

م  داردیوام سبب  علّ  شودیو  جو  زیچهر    تتا  ا  ایرا  و  مخاطب   هادهیپد  ییچرا  یبررس  ةیروحامر،    نیشود  در  را 

 ییراهنما  رایز  کنند؛یم  ییراهنما  را  گرانید  نابخردانه  که  است  یافراد  از  جستن  یدور  گر،ید  نکتة.  زدیانگیبرم

بارزتر  تیّواقع  خلاف  که  کشاندیم  یراه  به  را  فرد  ح،یناصح  دگاهید  و  نادرست و  عدم   گذر  بش،یآس  نیاست  و  زمان 

فا  .باشدیم  دهیکسب 

 نیشاه  گرفتن  اوج  و  پرواز  از  که  تمساح.  است  تمساح  و  نیشاه  گفتمان  تگریروا  باجنحة  حیتماس  داستان

 تعجّب  که  تمساح.  داشت  بال  هم  من  پدربزرگ  که  کرد  عنوان  و  داشت  برحذر  غرور  از  را  او  بود،  خاطردهیرنج

 نیشاه.  یادهینشن  شتریپ  که  یشنویم  ییزهایچ  روز،  هر  و  یهست  سال  و  سن  کم  هنوز  تو:  گفت  د،ید  را  نیشاه
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 داشت؛  دوست  شتریب  را  کردن  شنا  پدربزرگم:  گفت  تمساح  ؟یانبرده  ارث  به  را  هابال  آن  تو  چرا:  دیپرس  کنجکاوانه

 شیهابال  تا  درآمد  پرواز  به  شتابان  تعجّب،  با  نیشاه.  رفتند  نیب  از  رفته  رفته  هاآن  و  نکرد  استفاده  شیهابال  از  پس

 .  ندهد  دست  از  را

ح  بکاریفر  تیّشخص  رگریتصو  تمساح د  است  یگرلهیو  تاب  ندارد    گرانید  ییتوانا  دنیکه  را  خود  ضعف   آن  وو 

باهي«  پنداردیم  یفخرفروش  ینوع  را التَّ كثیرَ  مغروراً  تكن  لا  ناصحاً:  مغتاظاً  باً  مؤن  به  از   تصورّ  .»فَصاح  نادرست  برداشت  و 

د آن  دهینکوه  یامر  گران،یرفتار  تامر  که  ماست  گوشزد  است؛   نیشاه  تیّشخص  در  گر،ید  ریتصو.  دینمایرا  نهفته 

زود    یاپرنده و  گفته  باورجوان  هر  م  یاکه  باور  از    کندیرا  غفلت   گشته  برخوردار  هاآن  از  که  ییهانعمت  شکرو 

است   شَ  نموده  «»فَدَهأ جَنَاحَیهأ دَ  یَفقأ لا  حتَّی  بلهفة   الطیران  إلی  ادر  وب قرُ،      (.22:  2010)تامر،    الص 

الکسلان  داستان  در  تامر  تا  است  علف  خوردن  حال  در  فراوان  ولع  با  که  یگاو.  کندیم  یمعرفّ  را  تیّشخصدو    من 

 خواب  از  گاو  یصدا  با  گربه.  بردیم  سر  به  خواب  در  شب،  شکار  از  خسته  که  لاغر  یاگربه  و  دهد  ریش  و  شود  چاق

عجولانه   ینادرست  تصورّ  کهنیا  با  گاو.  نشود  خوابش  مزاحم  که  خواهدیم  او  از  و  شودیم  داریب دارد،  گربه  دربارۀ 

م الجسمأ    کندیقضاوت  هزیلةَ  كنتأ  لما  فعلًا  نشیطةً  كنتأ  لو   ... للعملأ هةٌ  كَارأ ومأ  للن  ةٌ  مُحبَّ كَسلَی  ةٌ  طَّ قأ گربه   .ضعیفةً«»أنتأ 

 شکار  گرفتن  یبرا  قوّتش  نقطه  زین  او  یلاغر  خوابد؛یم  را  روزها  و  گذراندیم  شکار  به  را  هاشب  که  کندیم  اظهار

خودش  به  تا  دهدیم  ادامه  خوردنش  به  گاو  اماّ.  است «  گمان  العملأ علی  مَك  وأُرغأ ومأ  الن  مُنَ   زین  گربه  مقابل،  در.  »أمنَعکأ 

 (.12:  2010)تامر،    دهدیم  ادامه  دنیخواب  به  گاو،  یصدا  به  توجّهیب

ترس  تیّشخص د  میگاو،  رفتار  از  نادرست  ناخوشا  گرانیقضاوت  بازخورد  سبب  که  رفتار   ندیاست  و  روان  در 

مقضاوت عکسگرددیکننده   دگاهید  به  عمل  و  توجّه  که  است  نکته  نیا  آورامیپ  داستان،  تینها  در  گربه  العمل. 

 عمل  آن  به  دینبا  شد،  فرد  حیصح  رفتار  و  آرامش  مانع  اگر  و  باشد  رشد  جهت  در  که  است  دهیپسند  یزمان  گران،ید

 .بود  توجّهیب  نادرست،  دگاهید  و  برداشت  آن  به  دیبا  بلکه  کرد؛

الأطباء  داستان ز  یبرا  خرگوش  و  کندیم  شکار  را  یخرگوش  که  است  یببر  یماجرا  آکل  با  خود،   یرکینجات 

م طب  کند؛یم  یخرسند  ابراز  شود،یم  خورده  ببر  توسط  کهنیا  از  کندیتظاهر  را  خود  ها خرگوش  بیخرگوش، 

ظاهراً    خواندیم را   یخستگ  رفع  است  بهترکه    دینمایم  حتینص  را  او  محبّت،  و  احترام  سر  ازو  او  سپس  و  کند 

 حرف  نیا  از  او.  بخورم  را  یبیطب  که  داشتم  آرزو  یکودک  از:  دیگویم  ببر.  باشد  دیمف  شیغذا  و  نشود  ماریب  تابخورد  

 رها  را  طبابت  که  ردیگیم  میتصم  و  زدیگریم  او  از  خرگوش  و  شده  سست  شیهاچنگال  که  خنددیم  سرخوش  خود

 .  کند

موقع  یافراد  یهوشمند  و  یرکیز  انگرینما  داستان،  نیا  در  خرگوش درست  درک  و  صبر  با  که  تلاش   ت،یّاست  در 

تا   توجّ  نکته.  ندینما  حل  را  شیخو  مسألةهستند  کنار   که  است  خرگوش  میتصم  داستان،  انیپا  در  هقابل  را  طبابت 

هَجرأ  بگذارد   عَلَی  ماً  مُصم  رارأ  بالفأ «»لاذَ  الطب  هنةأ  و  کندیم  یتداع  نیچن  میتصم  نیا.  مأ از   شیخو  یگرفتار  یکه  را 

م ز  میتصم  نیا.  ندیبیطبابت  ن  یرکیبا  جمع  قابل  ببر رسدیم  نظر  به  داستان  نیا  در  یضعف  نقطةو    ستیخرگوش،   .
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عل  یافراد  تیّشخص  انگریب  زین که  جسم  یبرخوردار  رغمیاست  قدرت  ز  از  ،یاز  و  ن  یرکیهوش  برخوردار   ستندیلازم 

شا افراد  دیو  ن  فتریضع  یاز  خود  بخورند.    زیاز  بُهُ شکست  مَخَالأ فَتراخَت   ، حکأ الض  في  وأغرق  قاله،  بما  رَ  مأ
النَّ بَ  »وأُعجأ

» بالِرنبأ كَةُ  ن  تفکّرو    تعقّل  به  بلکه  ست؛ین  یبدن  قدرت  به  فقط  ،ییتوانا  پس  .المُمسأ صبر  )تامر،   یبستگ  زیو  دارد 

2010  :14.) 

جوجه  کیگفتمان    الأمهّات  داستان با  رواجغد  را  جغدکندیم  تیاش  جوجه  برخ  ی.  درک  توان   یرفتارها  یکه 

 کند؛یم  میترس  صدا  نیباتریز  شیبرا  را  جوجه  یصدا  مادر،  جغد.  ندارد  را  نشیوالد  زیآممحبّت  و  رخواهانهیخ

 از  عتریسر  را  اشجوجه  نیهمچن.  شماردیبرم  هاآن  یسرخوش  و  وجد  سر  از  را  گرانید  شدن  دور  و  نفرت  کهچنان

در  کندیم  یمعرفّ  عقاب  از  تریقو  و  نیشاه جغد  جوجه  م  دیتمج  جةینت.  خواندن  آواز  به  را   پردازدیمادرش،  مردم  و 

. را  عقاب  قدرت  نه  و  دارد  را  نیشاه  سرعت  نه  فهمدیم  که  کندیم  عقاب  و  نیشاه  با  یهمانند  قصد  ند؛یبیم  یفرار

ما   که  فهمدیم  شود،یم  مادر  خودش  که  یزمان  اماّ  کند؛یم  سرزنش  را  مادرش  پس إلا   لها  تَقُل  ولم  تَخدَعها  لم  ها  »أم 
» هأ بأ تُؤمنُ     .كانَت 

 پندارد؛یم  یموجود  هر  از  برتر  را  او  که  چندان  است؛  فرزند  به  مادر  محبّت  زانیم  انیب  داستان،  نیا  روشن  نکته

مایل   کندیم  هیتوج  را  شیهاتیمحدود  و  نموده  پررنگ  را  شیهاییتوانا الت  إلی  سَیُضطَرُّ  الجمیلَ  صوتَکأ  یَسمَعَ  مَن  »كُلُّ 
 از  نشان  و  انیز  موجب  درنگیب  را  یرخواهیخ  و  حتینص  هر  دینبا  فرد  که  است  نیا  گرید  نکته(.  18:  همان)  طَرَباً«

 .  ردیگ  قرار  تیّموقع  همان  در  که  یزمان  مگر  بپندارد؛  یبدخواه

الثرثار    داستان  در  تامر  خوردن  قصد  که  یسنجاب.  کندیم  انیب  را  لاسیگ  درخت  با  سنجاب  یگفتگوالسنجاب 

 درخت  که  راندیم  سخن  ییگوکم  محاسن  دربارۀ  قدرآن  ،ینیچمقدّمه  یبرا  و  دارد  شرم  آن  ابراز  از  اماّ  دارد؛  لاسیگ

نصکندیم  یتینارضا  ابراز  و  دیآیم  تنگ  به  آن  از را  سنجاب  سپس   را  اشخواسته  و  کند  کوتاه  سخنکه    کندیم  حتی. 

مخواسته  هم  سنجاب.  دیبگو را  خرسنددیگویاش  ابراز  درخت  م  کندیم  ی.   میهالاسیگ  به  یادیز  افراد:  دیگویو 

 را  سنجاب  بیع  تنها  ،ییپرگو  بودن  ناپسند  بر  دیتأک  در  یو.  خورندیم  هاآن  از  تشکّر،  و  اجازه  بدون  و  برندیم  حمله

 هم  سنجاب.  پسنددینم  را  ییگوادهیز  که  بفهماند  تا  کندیم  ییگوادهیز  و  آوردیم  لیدل   اریبس:  کندیم  عنوان  نیچن

 .  خنددیم  سخن،  نیا  از  یناراحت  بدون

جَعلك   است  ییگوادهیز  از  زیپره  داستان،  نیا  یآموزش  بارز  نکته الذی  ببأ  الس  عن  وإیجاز   بإختصار   تتكل مَ  أن  »حاول 
معی«  دنیرس  موجب  هم  و  است  گرانید  خاطرآرامش  سبب  هم  رفتار،  نیا  کردن  یعمل(.  28:  2010)تامر،    تتكلَّمُ 

 گوادهیز  فرد  از  افراد  شدن  دور  سبب  و  زندیم  هم  بر  را  گرانید  آرامش  تنهانه  ییگوادهیز.  شودیم  مراد  به  عیسر

 به  را  منظورش  تواندینم  و  شودیم  مبهم  و  دایناپ  ادشیز  سخنان  یلالابه  در  هم  فرد  هدف  و  منظور  بلکه  شود؛یم

 آن،  یپ  که  است  گرانید  یهاداشته  از  استفاده  یبرا  اجازه  کسب  داستان،  نیا  گرید  نکته.  برساند  گرانید  به  یدرست

 .گردد  مراعات  دیبا  زین  یقدردان  و  تشکّر
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. باشندیم  یاکتساب  بلکه  ستند؛ین  یوراثت  هاارزش  نیا  است؛  کودک   رفتار  یبرا  یزشیانگ  یروین  ،یاخلاق  یهاارزش

ا  تسلطّ  و  توجه  که  رساندیم  نظر  نیا  به  را  ما  نکته  دو  نیا  به  توجه بر  مهارتارزش  نیتامر  و  فنون  جمله  از   یهاها، 

برا آثار  خلق  )روح  یاو در  است   (.  75م:  1995  صل،یالف  یکودکان 

ذک  داستان  کند؛  اثبات  یگرید  به  را  خود  یرکیز  دارد  قصد  کی  هر  که  است  جوجه  دو  یماجرا  تانیّدجاجتان 

 پس  عقل؛  قوتّ  نه  داندیم  جسم  قدرت  از  را  مسابقه  نیا  دوم،  جوجة  و  دهدیم  دنیدو  مسابقه  شنهادیپ  اول  جوجة

 بهتر:  دیگویم  خنده  با  بود،  گفتمان  نیا  شاهد  که  مادر.  است  تررک یز  او  بخورد،  شتریب  کس  هر  که  کندیم  شنهادیپ

 خواستند  او  از  مادر،  شنهادیپ  نیا  از  یخوشحال   ابراز  با  هاجوجه.  دیده  مسابقه  گریکدی  با  حماقت  اثبات  یبرا  است

 .  کندیم  نگاه  هاآن  به  تعجّب  با  فقط  مادر  و  کند  یمعرفّ  کار  نیا  یبرا  را  یامسابقه  که

 که  هستند  جامعه  در  افراد  یبرخ  اماّ.  یجسمان  قدرت  نه  داندیم  آنان  ییدانا  را  افراد  یبرتر  ملاک   داستان،  نیا

«  پندارندیم  یجسمان  قوتّ  در  را  یرکیز كاءأ بالذَّ لَهُ  عَلاقةَ  ولا  سمأ  الجأ ةأ  قو  بأ علاقةٌ  لهُ  كضُ   به  توجّه  با  مخاطب  ؛»الرَّ

 (.30:  2010)تامر،    کند  یدور  نابخردانه  یکردهایرو  نیچن  از  تا  شودیم  کیتحر  داستان،  نیا  در  موجود  یرفتارها

کث  داستان  در  را  مادرش  و  پدر  یحتّ  و  است  کارفراموش  اریبس  که  میخوانیم  یکوچک  الاغ  درباره  انیالنس  ریحمار 

 الاغ  نیا:  گفت  یریپ  الاغ  اماّ.  باشد  درمان  یپ  در  که  کردند  حتینص  و  گرفتند  شخندیر  به  را  او.  بردیم  ادی  از  یگاه

 تکان  موافقت  نشانة  به  را  سرش  کوچک  الاغ.  ببرد  ادی  از  را  روزانه  کار  یهایسخت  تواندیم  چون  است؛  خوشبخت

 (.38:  همان)  برد  ادی  از  را  ریپ  الاغ  آن  سخن  و  داد

 گذشته  به  توجّه  هرچند.  است  شده  یمعرفّ  ستنیز  شاد  یرمزها  از  ،یزندگ  یهایسخت  و  مشکلات  به  توجّه  عدم

 و  یشاد  و  داده  قرار  ریتأث  تحت  را  او  یرو  شیپ  روند  دینبا  یول   است،  لازم  یامر  شده  دچارش  فرد  که  ییهایسخت  و

 .بازدارد  او  از  را  دیام

السم  داستان  در  تا  کند  یحتینص  را  آنان  تا  خواهندیم  یفربه  گوسفند  از  زپا،یت  و  لاغر  اسبان  از  یجمع  نیالخروف 

 عجز  اظهار  حتینص  انیب  از  گوسفند.  ابندی  ییرها  غذا،  یبرا  روزشبانه  یتکاپو  همه  نیا  از  و  شوند  فربه  زین  آنان

 تأسف  اظهار  با  و  کشدیم  خوردن  از  دست  یناراحت  با  گوسفند.  مانندیم  عجب  در  بودنش  فربه  از  هااسب.  کندیم

 گوسفند،  سخن  از  تعجّب  با  هااسب.  زمیبگر  مرگبار  یخطرها  از  توانمینم  که  امشده  فربه  چنان!  ایخدا:  دیگویم

 (.42)همان:    شودیم  رهسپار  وزنش،  کردن  کم  یبرا  هم  گوسفند  و  شوند  فربه  و  ابندیب  ییغذا  تا  شوندیم  روانه

 شودیم  سبب  بودن  لاغر  نیهم  که  ندارند  توجه  و  پندارندیم  بیع  کی  را  خود  لاغر  بدن  هااسب  داستان،  نیا  در

 را  تشانیمحدود  فقط  و  اندبرده  ادی  از  را  خود  ییتوانا  اماّ.  ابندیب  ییجا  هر  در  را  خود  یغذا  و  بدوند  یراحتبه  تا

 دچارش  که  یمشکل  از  که  است  نوش  و  خورد  در  چنان  که  میهست  شاهد  را  یفربه  گوسفند  گر،ید  یسو  از.  نندیبیم

 شود،یم  متوجّه  که  نیهم  اماّ.  دهدیم  دست  از  را  خود  یهاییتوانا  و  شودیم  فربه  رفته  رفته  او.  است  غافل  شود،یم

 نیا  مهمّ  یآموزش  نکات  جمله  از  ها،ییتوانا  به  توجّه  و  شتنیخو  اصلاح.  سازد  برطرف  را  نقص  نیا  ردیگیم  میتصم

رفتار  یاخلاق  لکه تحوّ  است  داستان  .شودیم  ادآوریرا    تیّشخص  نیا  یو 
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 مرغ  از  نابخردانه،  و  آمده  ستوه  بهصبح،    در  خواندن  آواز  از  که  است  یخروس  یماجرا  حیصی  لا  کیالد  داستان

از   تیّشخص  معرفّ  که  مرغ  اماّ.  بخواند  آواز  او،  یجابه  و  دهیکش  یتنبل  از  دست  که  خواهدیم را  او  است،  خردمند 

م منع  خواندن  چن  اریاخت  به  خروس  که  شودیم  ادآوریو    کندیآواز  م  یکار  نیخودش،   استدلال  خروس.  دهدیانجام 

 هانیا  انیم  مرغ  اماّ.  شوندیم  داریب  خواب  از  جنگل  یاهال   ونه  کندیم  طلوع  دیخورش  نه  نخواند،  آواز  اگر  که  کندیم

 اماّ.  نخواند  آواز  آن،  از  بعد  هم  خروس.  داندیم  اشخانواده  و  خود  مسئولرا    خروس  و  ندیبینم  یارتباط  چیه

 (.44:  2010)تامر،    شدند  داریب  خواب  از  جنگل  یاهال   و  کرد  طلوع  دیخورش

 و  گردد  مراعات  افراد  جانب  از  دیبا  که  هاستتیمسئول   میتقس  به  توجّه  داستان،  نیا  یآموزش  نکات  جمله  از

 نیهمچن  مرغ؛  نه  است  خروس  تیمسئول   که  صبح  آواز  همچون.  باشند  نداشته  گرانید  از  را  خود  تیمسئول   انتظار

 است  نیا  گر،ید  نکتة.  ندارد  یتیمسئول   چیه  افراد،  گرید  برابر  در  او  و  شودیم  محدود  اشخانواده  به  خروس  تیمسئول 

 همانند.  ستین  محدود  تیمسئول   با  یافراد  وجود  از  متأثر  مردمان،  عملکرد  و  جهان  گذران  کندیم  درک   مخاطب  که

 .ردیگینم  قرار  آن  ریتأث  تحت  و  ندارد  یارتباط  خروس  خواندن  آواز  با  که  دیخورش  طلوع

 جانیب  تیّشخص.  3.  4

داستان  جانیب  یهاتیّشخص ب  نیا  یهادر  بسامد  همچن  یانسان  یهاتیّشخصاز    یشتریمجموعه،  در   نیدارند؛ 

م  وانیح  تیّشخصکه    ییهاداستان  یلالابه مطرح  محور  عنوان  امّرندیگیم  یجا  شود،یبه   نقش  هاداستان  یبرخ  در  ا. 

 :جمله  از.  دارند  یمحور

 یهاتیّشخص  از  یکی  عنوانبه  چمن.  دارند  حضور  درختان  و  باد  چمن،  تیّشخصسه    أزرق«  »عشب  داستان  در

الذی   شودیم  یمعرفّ  گونهنیا  داستان،  نیا  یاصل الِخضرَ  لَونَه  دَ  یفقأ أن  ن  مأ خائفاً  العُشبُ  إرتجفَ   ... عُشباً  العطشُ  بَ  »عذ 
» بقائأهأ علی  یحرُصُ  كرمَهُ«  بودند،  داده  دینو  او  به  درختان  که  باران  زشیر  با  اماّ  ؛كانَ  لمَطرأ  لأ شَكر  و  العُشبُ  حَ   باد،.  »فَرأ

جَلَبَت   است؛  فتهیخودش  و  حسود  یموجود  گر،ید  یاصل  تیّشخص التی  هی  ها  أن  هأ  تجاهُلأ لأ العُشبأ  نَ  مأ یاحُ  الرِّ »فاغتاظَتأ 
  ... «الغُیومَ  الِزرقأ كاللونأ  به  یَلیقُ  جمیل   آخرَ  لون   عن  والبحثأ   ... ساخرة  رضا  دربارۀ  چمن  کردیرو  ونَصحَتهُ   تیامکاناتش، 

خشنود «  است:  یو  هأ بأ رَاً  مُتفاخأ الِخضرأ  هأ  لونأ عَلَی  اً  مُصر  العُشبُ  تامر،  6:  2010)تامر،    »ظَلَّ   و  یناکام  را  حسادت  جةینت(. 

ام  یبخشندگ.  داندیم  حسود  رنج و  صبر  و  باد  وزش  و  ب  دیباران  که   نیا  یقیحق  عتیطب  انگریدرختان،  است  عناصر 

ن داستان  است.  زیدر  مانده   محفوظ 

 به  دنیبخشدیام.  دینما  یط  را  انتخابش  ریمس  تا  بخشدیم  قوتّ  را  فرد  که  است  ییروین  د،یام  که  ابدییدرم  مخاطب

 یدور  به  را  مخاطب  که  شودیم  یمعرفّ  ینابهنجار  رفتار  مقابل،  در.  است  مرده  یهاقلب  کردنزنده  مانند  زین  گرانید

 حسادت،  از  که  باد  مانند.  شودیم  ستیناشا  اعمال  از  یاریبس  سبب  ،یتوزنهیک  و  حسادت.  کندیم  کیتحر  آن  از

 .کندیم  را  چمن  کردن  کنشهیر  قصد
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 جهینت

مع  اتیّادب  حوزه  در نوجوان،  و  که    تیّال فعّ  یبرا  ییارهایکودک  دارد  ا  گردد؛  تیرعا  دیباوجود  مخاطب   نیچراکه 

نوجوانان و  کودکان  خواسته  یبخش،  آرزوها،  که  . ابندییم  شعر  و  داستان  قالب  در  را  خود  یاستعدادها  وها  هستند 

در   یمدّت  یبرا  تامر  ایزکر.  ندینما  تیرعا  را  ارهایمع  نیا  که  بود  خواهند  موفّق  بخش  نیا  در  یسندگانینو  تنها  پس

فعّ  نبزرگسالا  اتیّادب صاحب    نیا  در  و  پرداخت  تیّال به  سال    یو.  دیگرد  آوازهحوزه   اتیّادب  حوزه  وارد1968در 

داستان نگارش  به  و  شد  نوجوان  و  مضام  ییهاکودک  پرداخت.    نیبا  عنوان به  تیّشخص  ،یو  یهاداستان  درگوناگون 

توجّم  مهمّ  عنصر  کی با    هورد  که   .شودیم  دهیسنج  یپرداز تیّشخص  یارهایمعاست 

تحل  یبررس  با و  ایزکر  یداستان  یهاتیّشخص  جنس  لیو  که  گشت  روشن   ،یانسان  یهاتیّشخصانواع    از  یتامر، 

ا  یانسان  تیّشخص.  است  برده  بهره  یمصنوع  و  یعیطب  یهادهیپد  ،یاهیگ  ،یوانیح کمتر  نیدر  بسامد  از   یمجموعه، 

به است؛  به  یزمان  ژهیوبرخوردار  م  یاصل  تیّشخصعنوان  که  مطرح  برخشودیداستان  در  البته  داستان  گرید  ی.  ها، از 

لابه  تیّشخصنوع    نیا د  یلادر  ا  ردیگیم  یجا  گریانواع  در  کمتر  نیو  نمود  و  نقش  امّ  یحالت،   در  هم  باز  ادارد؛ 

 .است  رگذاریتأث  داستان  محور

مصنوع  یعیطب  یهادهیپد در  ،یو  درخت،  ب  نیماش  قفسچمنزار،    ا،یهمچون   ... چشم   یانسان  تیّشخصاز    شیو  به 

از    نیا  خورد؛یم پ  یمؤثّر  حضور  و  رندیگیم  جان  اغلب  داستان،  روند  در  زین  هاتیّشخصنوع  و  محور  داستان   امیدر 

معدود موارد  در  هر چند  نقش    ،یدارند؛  م  وهمان  حفظ  را  واقع  جهان   .کنندیعملکرد 

داستان  تیّشخصنوع    شتریب به    نیا  یهادر  بس  یحتّدارد.    تعلّق  یوانیح  یهاتیّشخصمجموعه،  از   یاریدر 

 و  تگریروا  و  است  واناتیح  عهده  بر  داستان  یاصل  نقش  ابند،ییم  حضور  یگوناگون  یهاتیّشخصکه    ییهاداستان

مهستندداستان    امیپ  کننده  منتقل نظر  به  علّ  رسدی.  و  نیا  تکه  در  از    یهایژگیامر  است؛  نهفته   سوکیمخاطب 

غ  حتینص اندرز  سر  ریتأث  م،یرمستقیو  و  سو  یعتریبهتر  از  و  دارد  فرد  به    گر،ید  یدر  بنا   رشد  دورۀ  یهایژگیوکودک 

از   پدبرخوردا  یانتزاع  تفکّرخود،  قالب  در  را  جهان  و  است  م  ییهادهیر  خلا  کندیدرک  م  فکه  جلوه   کنند؛یواقع 

انسان  نیبد سلوک  و  رفتار  که  قالب  یمعنا  در  عم  ،یانسان  ریغ  یهارا  و  م  ترقیبهتر   کهنیا  مهمّ  نکتة.  ندینمایدرک 

همان  داستان  نیا  در  واناتیح  .اندشده  مشهور  بدان  که  دارند  را  یادب  گرید  انواع  در  یعموم  سلوک   و  یخوها، 

انواع    کیچیه موارد  یحتّ.  ندارند  یعیماوراءالطب  یهایژگیو  ها،تیّشخصاز   و  یوانیح  یهاتیّشخصکه    یدر 

ا  تصورّ  مافوق  یامر  و  رندیگیم  خود  به  را  یانسان  یهایژگیو  دارند،  داستان  در  را  یاصل  نقش  جان،یب در   نیکودک 

نمداستان چشم  به  درک    یاگونهبهرا    هاتیّشخصتامر،    یعنی.  خوردیها،  قابل  و   جه،ینت  در.  کندیم  فیتوصملموس 

تحل در  سردرگم  تیّشخص  لیکودک  دچار  خستگ  یداستان  به  شودینم  یو  رفتار    تیّشخصبه    یراحتو  و   وداستان 

 .ابدییم  احاطه  او  گفتار
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جنس  نیا  یهاتیّشخص هر  از  نما  یمجموعه  باشند،  پ  انگریکه  مردم  و  واقع  و   رامونیجهان  فکر  و  هستند  کودک 

م پرورش  را  کودک  پردازش  دهندیقلب  ضمن  در  تامر  چ  هاتیّشخص.  د  دمانیو   یهاامیپ  ش،یهاداستان  گریعناصر 

آموزش  یتیترب م  یو  القا  مخاطب  به  ودینمایرا  رذا  یدور  ی.  رفتارها  لیاز  ننابهن  یو  غرور،  همچون   رنگ،یجار 

قالب    یدیناام در  مآن  ندیناخوشا  جینتا  و  هاانیز  با  را  مخاطب  و  زدیریم  هاتیّشخصرا  آشنا  در   کند؛یها  تامر 

ا رفتارها  لیفضاعملکرد،    نیموازات  توانا  یو  درک  مانند  محدود  هاییبهنجار  برا  ها،تیو  خود،   یتلاش  اصلاح 

معرّ  یدور را   ... و  نابخرد  افراد   به  یآراستگ  به  را  کودک   رفتارها،  نیا  دیفوا  و  ندیخوشا  جینتا  انیب  با  و  دینمایم  یفاز 

 .د ینمایم  قیتشو  موارد،  نیا

ق  یپردازتیّشخصبارز    مشخصّه از  استفاده  توص  دهایتامر،   یتیّشخصاز    یوقت  یعنی.  باشدیم  هاتیّشخص  فیدر 

م ب  ای  بردینام  زبان    یاجمله  انیقصد  آن    کندیم  استقاده  ییدهایق  از  دارد،را    تیّشخصاز  معرّ  تیّشخصکه   یفرا 

رو  ییدهایق  کند؛یم  انیب  را  هدفش  و  دینمایم از  تمسخر،  با  خشمناک،  ایمهربان  یمانند:  تسه  ،امر  نی.  در   لیسبب 

 .شودیم  داستان  محور  و  امیپ  درک 

 نوشتیپ
 شیفردر  توسط  نوزدهم  قرن  اواخر  در  که  است  یفلسف  مکتب(  Existentialism)  ییگرایهست  ای  سمیال یستانسیاگز.  1

 دنیشیاند  صرفاً  نه  شودیم  آغاز  انسان  موضوع  با  یفلسف  دنیشیاند  مکتب،  نیا  در.  شد  سیتأس  کگور  ری  یک  و  چهین

 (.60:  1394  ان،ی)ملک یموضوع
رسم  (Surrealism)  ییگرافراواقع  ای  سمیسوررئال .  2 طور  سال    یبه  بن  1922در  شد.  آغاز  فرانسه  از   نیا  گذارانیم 

 یمعرف تیفراواقع  ای  مطلق  تیواقع  کی  به  دنیرس  یبرا  ایرو  و  تیواقع  انیم  یآشت  را  آن  اهداف  از  یکی  برتون،  آندره  مکتب،

 (.مابعد  و  419:  1357 ،ینیحس  دیّ)س نمود
 یم  که  شود  یم  اطلاق  نوزدهم  قرن  اواخر  در  یهنر  یجنبش  به  (Impressionnisme)  یگرافتیدر  ای  سمیونیامپرس.  3

 .کند  ینیبازآفر  را ذهن  در  تیواقع  انعکاس تا  کوشد
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 چکیده

مفاهیم  ةمسئل و  و  آن،  با  مرتبط  ویرانشهر  فرود  جهانتباهی   همچون   یخاص  یبرجستگاز    اسلامی  ةفلسف  و  ینیبدر 

است. مردم،  برخوردار  آرزوهای  و  آمال  کاخ  فروریختن  و  دوم  جهانی  جنگ  از  مضامین   بعد  به  گذشته  از  بیش  شاعران 

پرداختند. خود  اشعار  در  میان،  ویرانشهری  این  اوضاع سیاسی و اجتماعی    تاریخ  در  و   ایران  همسایه،  دوست و  دو کشورو 

قرابت    دوره  در  عراق و  نزدیکی  موجب  در  زیانگشگفتمعاصر  کشور شده  پردازمضمونی  دو  این  هر دو   است.ی شاعران 

یا   مستقیم  استعمار  طعم  چشیدهعدالتیب  جنگ،  استبداد،  ،میرمستقیغکشور  را  ستم  و  دو ازاین  اند،ی  هر  شاعران  شعر  رو 

مصا آینة  ثالث،  اخوان  مهدی  و  السیاب  بدرشاکر  بخصوص  و رنج و آرزوهای مردمانی شدهفرهنگ  درد  و  است که در   ئب 

زیسته شاعرانشان  اندیشه  در  شده  ساخته  آنجا  اند.ویرانشهرهای  دو شاعر از  اشعار  از  زیادی  حجم  ویرانشهر  موضوع  که 

داده است بررسی آن در پژوهش اختصاص  خود  به  را  این رغم اهمیت  یابد ولیکن علیهای معاصر ادبی اهمیت میموردنظر 

ویرانشهر   مساله   ، دیدگاه  تاکنونموضوع  از  قرار نگرفته    در شعرشان،  بررسی  مورد  لذا نگارندگان برآن شدند   است؛تطبیقی 

بنیان توصیف و تحلیل این جستار بر  در  تطبیقی آمریکایی،  چهارچوبدر    که  ادبیات  اندیشه    مکتب  این دو شاعر و اشعار و 

ویرانشهر  میترس  یچگونگ کنند.  شانیهاسرودهدر    اندیشه  تحلیل  و  می  بررسی  نشان  پژوهش  این  به نتایج  نا  دهد: شرایط 

ویرانشهری مضامین  باعث سرودن  اخوان  و  زندگی سیاب  است و همچنین استفاده  در شعر  سامان  از عناصر زمان و هایشان 

مکان به زیبایی اشعارشان افزوده در  زمان  تداخل  تکنیک  نیز  و  با استفادهطرفی سیاب و اخوان کوشیده  از  است.  مکان  از   اند 

به بیان وخامت اوضاع زمانه خود بپردازند.   تکیه بر عناصر زمان و مکان   تصاویر ویرانشهری و با 
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 . مقدمه1

رویکردی   خود  اشعار  در  دارد  سعی  معاصر  بنابراینجامعهشاعر  باشد  داشته  وپیچیدگی  شناختی  شهری  زندگی   های 

متعدد   آن  رایجمسائل  و  بیماری،  افسردگی،  فقر،  غربت،همچون    در  ابعاد گوناگونی معضلات    وتبهکاری    فساد  از  را  شهر 

داده قرار  توجه  این    (66:1980عبود،  ).  ستامورد  بر  آباد)  شهررانیوعلاوه  خراب  آن،  لیایخ  یاجامعه(  1یا  در  که   است 

و  یرگیوچ  یبرتر  ،یمنف  یهایژگیو دارند  انسانی نمیکامل   نقطه»ویرانشهر«    ف،یتعر  نیا  با  خواهد در آن زندگی کند.هیچ 

« در زمینه  است.«  شهرآرمانمقابل  صاحبنظران  نظریات  از شکست  ال و ناامید شدن مردم پس از وقایع ایده  ترسیم جامعهبعد 

جهانی، به وجود آمد؛ از جمله  جنگ  متعهد  اشعار شاعران  در  ویرانشهر  این دو   این شاعران سیاب و اخوان هستند.موضوع 

داده انعکاس   اند.شاعر به خوبی و زیبایی این موضوع را در شعر خود 

با آن مواجه بوده  زبانعربویرانشهر در شعر معاصر عربی به دلیل مصائبی که کشورهای    اند بازنمود در طول قرن اخیر 

الحاوی، خلیل  همچون  عرب  دارد. شاعران  فارسی  به شعر  نسبت  البیاتی،  بیشتری  قبانی،  عبدالوهاب   محمود درویش،  نزار 

به  ابراهیم طوقان، السیاب  بدر شاکر  و  پرداختهفدوی طوقان  ویرانشهرهایی  که  ترسیم  از وضعیاند  روشنی   باراسفت  تجلی 

می عربی  معاصر  اندیشه ویرانشهری  باشد؛جوامع  از  نیز  فارسی  معاصر  تهی نمیشعر  باشد؛ شاعران مختلفی همچون فرخی ، 

 اند.اند که آن را زیسته وتجربه کردهترسیم ویرانشهری پرداختهفروغ و اخوان به  نیما، شاملو،  عارف قزوینی،  دهخدا،  یزدی،

میان   این  فارسی،برجستهدر  معاصر  ادبیات  در  ویرانشهری  شعر  نمونه  سنگستان»چکامه    ترین  شهر  مهدی «  قصه  سروده 

ثال  تکیه بر یک زبان کهنهمی  ثاخوان  با  اندوه و  فاخر،  گرای حماسی وباشد که شاعر در آن  لحنی سراسر  به بیان  نومیدی، با 

و پریشان  ایران در دوره حکومت شاهنشاهی پرد  اوضاع  ایران را به دوران   عدم امکان بازگشت دوباره  اخته است ونابسامان 

و یادآور شده  شکوه  گذشته،  وصدیقی،  ).  استسیادت  ویرانشهری در سه حطیه   (90-89:    1390حیدریان شهری  ایماژهای 

اینکهزمان، مکان و زمکنه در شعر سیاب و اخوان قابل تحلیل و بررسی است.   شعر سیاب اندیشه ویرانشهری در    باتوجه به 

نگرفته قرار  تطبیقی  خوانش  مورد  کنون  تا  اخوان  مقایسه  است،و  نگاهی  با  که  آن شدند  بر  موضوع نگارندگان  این  به  ای 

به این پرسشبپردازند و در پی پاسخ بنیادین باشند:گویی   های 

سروده  یرانشهریو  یماژهایا.  1 سرا  یهادر  همخوان  ندهیدو  چه  قالب  ناهمسانیدر  و  بررس  ییهایها  رد  یقابل   یابیو 

 است؟

 ؟دو شاعر کدامند نیاز ا کیهر  اتیدر ادب رانشهریو  یهایژگیو نیتربرجسته.  2

 فرضیه . 1. 1

بود، موضوعات ویرانشهری را در اشعار خود  گشته  دچار  بدان  جامعه شان  که  وتباهی  فرود  بیان  برای  اخوان  و  سیاب 

یعنی زمان، مکان و   بیان این موضوعات از دو عامل موثر در مساله ویرانشهر  برای  و  اند  کرده  تداخل زمان در وارد  تکنیک 

امیدوارانه تری نسبت به اخوان دارد. ایماژهای ویرانشهری نگاه  بیان  کرده اند. سیاب در   مکان استفاده 
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 ضرورت و اهمیت پژوهش . 2. 1

برجسته جایگاه  ویرانشهر  اینکه  به  سرودهباتوجه  در  علیای  و  دارد  شاعر  دو  این  به های  اخوان  و  توجه سیاب  رغم 

تاکنون نوشته اندیشهپژوهشی  صورتبهای مدون و  ویرانشهر،  است؛ بنابراین های ویرانشهری این دوشاعر نپرداختهتطبیقی به 

دارد   دوشهانشانهضرورت  در شعر  ویرانشهر  بررسی شود.ی  ابعاد   اعر  تبیین مفهوم و  لذا در تحقیق حاضر نگارندگان ضمن 

مقایسه   و  تحلیل  و  بازخوانی  به  ثالث به عنوان دو شاعر ویرانشهر،  اخوان  و  بدرشاکرالسیاب  اشعار  در  ویرانشهری  اندیشه 

می  پردازندعربی و فارسی 

 . پیشینه پژوهش3. 1

و   عربی  ادبیات  حوزه  پژوهشگران  دردرمیان  ارزشمندی  های  پژوهش  انجام   زمینه  فارسی  اخوان  و  مقایسه شعر سیاب 

« ویسی  روشنک  و  معروف  یحیی  مقاله  جمله  از  است  اخوان گرفته  و  در شعر سیاب  باران  نمادین  مفهوم  تطبیقی  بررسی 

»1391«)ثالث زمردی  حمیرا  مقاله  و  اسطوره س(  تک  رانیدر شعر معاصر عراق و ا  فیزیمفهوم   »رسالة من مقبرة«دهیبر قص  هیبا 

الس شاکر  بدر  »کت  ابیاز  شعر  مهد  به«یو  ثالث  یاز  »1392«)اخوان  نعمتی  فاروق  و  امیری  جهانگیر  مقاله  و  های (  دغدغه 

بدر شاکر سیاب و مهدی اخوان ثالث در شعر  تنها در فصل1390«)سیاسی  اما درخصوص مساله ویرانشهر،  های یک و دو   ( 

« عنوان  با  عوض  لویس  )الِدبوالثورةکتاب  به1967«  به صورت گذرا مساله ویرانشهر را نیز (  و  پرداخته  تحلیل شعر سیاب 

است؛ همچنین مقاله حیدریان شهری و صدیقی » کرده  که در آن (  1390یی از ویرانشهر در شعر خلیل حاوی«)هانشانهمطرح 

تنها به صورت جداگانه در شعر این دو شاعر اما مساله ویرانشهر نه  اندپرداختهمساله ویرانشهر    تحلیلاز بعد زمان و مکان به

تا کنون خوانشی قرار نگرفته است، بلکه  بررسی  تطبیقی، شعر این دو شاعر را در زمینه ویرانشهر بررسی نکرده است؛   مورد 

نمونه بیان  با  که  آنند  بر  نگارندگان  کارگیری    نحوه  های شعری،لذا  تکنیک   عناصر مهم ویرانشهر از جمله، زمان و مکان،به 

مکان«، در  زمان  و شر،  »تداخل  خیر  جدال  نیز  و  جهان  بر  تباهی  و  به   چیرگی شر  و  دهند  نشان  دوشاعر  این  اشعار  در  را 

بپردازند واکاوی فضای شعری   .  تاثیر این تکنیک در زیباسازی 

 مبانی نظری پژوهش . 2

 مفهوم ویرانشهر . 1. 2

»ویرانشهر دیستوپیا  یا  دژستان   ،dystopia  »،یا 441:  1355)آشوری آرمانشهر  واژه  متضاد  و  مقابل  کلمات   )

هستندutopiaاتوپیا» نتیجه  ک  «  در  نظریهورزان  اندیشه  هایایدهشکست  ه  همچون  و  موپردازانی  به (1ر)توماس  دیگران  و 

یاد میوجود آمدند. اخوان ثالث از چنین جامعه با نام »شهر سنگستان«  کند. این واژه به معنای جای بد است ای در شعر خود 

می اطلاق  داستانی  ادبیات  در  آثار  از  دسته  آن  به  اصطلاح  در  یافته و  شود که در آن فضایل خوب بشری به طرزی انحطاط 

سالم سیاسی،  ظاهربههای و ویرانگری را که در پی پدیده  دکنندهیتهدتمایلات    سندهینو  هاداستان  شود. در این قبیلمطرح می
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اعتراض حقیقت  در  و  وسیع  مقیاسی  به  است  نهفته  صنعتی  و  میاجتماعی  تصویر  تا  آمیز   گونهنیامخرب    راتیتأثکند. 

دهد)داد،پدیده نشان  بشری  خصائل  و  اسلامی  جامعه  بر  را  به 114:  1382ها  پادآرمانشهر  تعریف  عمومی  دانشنامه  در   .)

یا مدینه فاسده،    گونهنیا ی هایژگیوی علمی تخیلی است که در آن  هاداستانی خیالی در  اجامعهبیان شده است: »ویرانشهر 

انسانی نیست. چنین جوامعی، گونه و فاجعه  ای دنیای وانفسامنفی برتری و چیرگی کامل دارند و زندگی در آن دلخواه هیچ 

ترسیم میانسانی هستند. این جوامع در زمان یا دژگاهی نام گذاشت. بد زمانگتوان آن را دوره  شوند که میهایی بد و شوم  ی 

است. آرمانی  جامعه  یک  وارونه  نقطه  پادآرمانی  جامعه  تعریف  این  ادب  با  حوزه  در  ویرانشهری  آثار  مشهورترین   ،اتیاز 

بهمی »  توان  و  حیوانات«  اورول،1984»قلعه  جورج  الیو  «  اس.  تی.  سترون  بودلرتدشت  “شارل  بدی  “گلهای  “دنیای   ،، 

 . اشاره کرد  هاکسلیالدوس  قشنگ نو”

 تاثیر و نقش دو عنصر زمان و مکان در بیان ایماژهای ویرانشهری . 2. 2

زمان   از طریق    طوربهاگرچه  و  می  رشیتأثغیرمستقیم  درک  اشیاء  مکان را از طریق حواس پنجگانه و بر  انسان  اما  شود 

درک می  طوربه یافته  بنابراین مکانی که به  شود.اش از جسم خود آغاز میبا آگاهی  کند و این درک مستقیم  ایم مانند آن انس 

کنایه   با ذخانه،  این مکان، دشمنی  به  تعرضی  و  دشمنی  هرگونه  و  است  انسان  ذات   2001)عقاق،    شود.ات محسوب میاز 

صرف 267: مکانی  تعبیر  از طریق  فقط  انسان  ایدئولوژیکی  حتی  و  اجتماعی  و  روانی  و  اخلاقی  مفاهیم  تمام  براین  علاوه   )

می مانند:تعبیر  تنگی سینه، چپ و راست و    والا،  بالا،  شود  یا  گشادگی  و پست  ی بودن و... مکان و زمان در چندوجهپایین 

انسان دخالت دارندتمام ت های اجتماعی و نیز به همین دلیل است که هر پژوهشی که بخواهد تمام ابعاد متن و زمینه صورات 

باید این دو عنصر را در نظر داشته باشد )همان( اهمیت و کاربرد زمان و مکان در شعر و اثر درستبهو روانی آن را   ی دریابد 

یا به  باشدو باورهای او می  رامونیپنگاه شاعر به جهان    ریتأثتحت    ادبی، دو عامل متفاوت  صرفاًگفته کاسیرر »فضا و زمان  و 

می آغاز  نور  فیزیکی  پدیده  حسی  ادراک  با  که  هستند  ذهن  تدریجی  شدن  روشن  در 183:  1378شود«)کاسیرر،در  مکان   .)

ر آن  از  فراتر  بلکه  نیست؛  دار  چارچوب  و  جغرافیایی  نقطه  یک  صرف  فقط  مدرن  و شعر  حوادث  تمام  بیانگر  و  فته 

همان تصویری باشد که  ای که ممکن است به قول بحراوی »هدف اصلی اثر،گونهبه  شود.می  هاآنها و روابط میان  شخصیت

می ارائه  مکان  و  زمان  از  در شعر،  دهد.شاعر  مکان  و  یا زمان واقعی در جهان خارج ندارد بلکه تطابق  یگاه  زمان  با مکان  ی 

با واقعیت پیوند حتی می  باشد.گیرد و جهانی مستقل میو خیال شاعر شکل می  در ذهن توان گفت مکان هنری بیش از آنکه 

 (.252:  2004فاصله دارد« )یعقوب،    از آنداشته باشد  

زمان دیدگاه شناختی  و  نیز  درک  از  آن  زمان صحبت   ۀای که درباراست؛ شیوه  ریپذامکان  تنها از طریق استعاره  ،توصیف 

تجرببه  کنیم،می از  کامل  فضا  ةطور  از  می  ،ما  بهاصطلاح  و  شودفرافکنی  که  تا زمان را توصیف کنیم،کار می  هایی   به  بریم 

هستند   استعاری  نامتغیر  از302:  1390فریمن،  )صورتی  کرد   میتقس  یدرونبیرونی و    دودستهتوان به  زمان را می  یک نگاه،  (. 

بیرونی،   که  زمان  خارج ریگاندازهقابلزمانی  جهان  معیارهای  با  که  درونی  زمان  و  است  ساعت  و  دقیقه  و  ثانیه  با  ی 

نیست.ریگاندازهقابل نه  ی  حالت شاعر  این  پدیدارها،در  اوصاف  پدیدارها و اشیاء را از واقعیت بیرونی زمان   تنها  خود  بلکه 
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می  موردنظر نوسان  نو  از  خود  ذهنی  زمان  صورت  در  و  یا شنونده،برگرفته  تا در ذهن خواننده  القا نماید که   دهد  حالتی را 

القاء آن ناتوانند )صدیقی،  واژگان در ساختار و سامانه   از  ب  ( و نگاه272:    1398اصلی خویش  مبتنی   ه زندگی و هستی،شاعر 

نیست، ارسطویی  مدار  گیتی  و  منفرد  زمان  پدیدارهابلکه    بر  و  هستی  اعماق  در  می  او  )ساعی،سیر  در 122:  1978  کند.   )

ویرانشهری،  ریتأث  نییتب  یراستا ایماژهای  بیان  در  زمان  نقش  دو   و  ویرانشهری  اشعار  در  عنصر  این  بازخوانی  به  ادامه  در 

   پرداخت.شاعر خواهیم 

 اخوان ثالث و  ابیس  یهادر سروده رانشهریعناصر و یقیطبت یازخوانب . 3

 شاعر  دو  یهادر سروده  رانشهریو  شهیستگاه ظهور اندخا . 1. 3

ایران  دوکشور  اوضاع  رأس  بر  را  پهلوی  حکومت  ایران  جامعة.  بود  و نشیب  فراز  از  پر  معاصر  دوره  در  و عراق  همسایه، 

حوادثی  دیدمی  کشور  امور  عراق  و جامعة  (329:  1377کرد)آبراهامیان،  می  تجربه  را  1332  سال  مرداد28  کودتای  همچون  و 

استعمارگر    استبدادی  دولت  نفوذ  نیز، خود  در  را  انگلیسو   چنین  در  (523:  1376)لالنگریک،  .  نمودیم  مشاهده  کشور 

استبداد ستیزی  بخشی  آگاهی  رسالت  شرایطی  از  که بخشی  بود  کشور  و متعهد  آگاه  قشر  دوش  بر  دیگر  کس  هر  از  بیش  و 

تلخ روبرو می  .دادندمی  تشکیل  و شاعران  نویسندگان  را  قشر  این با این واقعیت  در  اهایرؤشود و شاعر رمانتیکی مانند سیاب 

ابری  برابر را به سمت اظهار اندوه و درد سوق   او  دائماًشود که  سازد در چنین حالتی دچار یاس و نومیدی میمی  وتاررهیت  او 

گاهی اوقات او را چنان میمی و  از این درد  دهد  بتواند  تا  یابد)هداره،    و رنجکند که طلب مرگ کند  ( در 27:  1994خلاصی 

مطر«قصیده   بلا  خود    »مدینة  زندگی  شرایط  توصیف  أنصا  :پردازدیمبه  الجرداءَ  نخیلَنا  كأن  ثمر   بلا  الِعوام.../...  بٌ »مرت 
نموت« و  تحتها  نخلمیاوهیمسپری شد.../بدون    هاسال( »(.)ترجمه166:  2000سیاب،) أقمناها/لنذبُلَ  گویی  ما، .  باروبر  بی  های 

آنچوب زیر  در  تا  برافراشتیم  را  آن  ما  که  هستند  در شعر شاعران هایی  که  ضعفی  رغم  علی  بمیریم.«  و  پژمرده شویم  ها 

بو آمده  وجود  به  عراق  میرومانتیسم  در شعر سیاب  را  انسانی  وضعیت  از  واقعی  ادراک  قدرت  از  نوعی  اما  به د،  که  بینیم 

بدی و  با شر  رویارویی  قدرت  و  ایمان  (. اخوان نیز مانند سیاب، شاعری 496:  2001  های جامعه مجهز بود)الجیوسی،نیروی 

بود  خود  وطن  به  نسبت  که  بود او  و شرایط  متعهد  کشورش،  توصیف شرایط   .کردمی  نگران  شدت  به  را  نابسامان  در  او 

گوید: می  خود  روزگار  آستانه  سخت  در  ام/.../راه است او، همین و »جنگل  ایستاده  مهری خزان/من در کنار دره مرگ  ی/بی 

راه«)اخوان، راه،  هیچ  پیشه ساخته و تلاشی مستمر در جهت اصلاح و   (.56:  1391دگر  را  روشنگری  خویش  اشعار  در  وی 

رفت   جامعهبرون  که  وضعیتی  میاز  رنج  آن  از  وعربی  ناایرانی  و  یأس  با  هرگاه  دو شاعر  این  گرفت.  پی  را  امیدی   برد 

روبرومی اجتماعی  خود روی آورده و شعر آنان ساحت تجلی جامعهوسرخوردگی  اشعار  در  ویرانشهری  اندیشه  به  ای شدند 

میمی پیش  نیستی  و  ویرانی  و  نابودی  روبه  آن  چیز  همه  که  بازگوکننده شد  دوشاعر  این  اشعار  در  ویرانشهر  بررسی  رفت. 

ادامه به مهمنگاه ظریف و احساس و عواطف رقیق آنان در قبال وطن خود می اندیشه ویرانشهری در باشد. در  ترین مضامین 

 پردازیم.آثار این دوشاعر می
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 واخوان  ابیّس  یهارودهس بیان ایماژهای ویرانشهری در عنصر زمان درنقش   یقیطبتیازخوانب . 2. 3

می میکاسیرر  را  زمان  نگاه  یک  از  اسطورهگوید:  و  تاریخی  درونی)یا  و  بیرونی  دسته  دو  به  زمان توان  کرد  تقسیم  ای( 

اندازه  بیرونی، قابل  که  یا اسطورهزمانی  و دقیقه و ساعت است، و زمان درونی  ثانیه  با  با معیارهای جهان خارج گیری  ای که 

اندازه اینکه می182:  1378گیری نیست و به قولی شهودی و ماورائی است)همو،  قابل  گوییم این یک ساعت برای من ( مانند 

انسان زمان را جر.اندازه صد سال گذشت و. اما گاهی مییانی رو به جلو می.   کند زمان متوقف شدهاحساس میشود که  داند 

و حرکتی نمی القیس در توصیف گذر نکردن رنج کند چنین نمودی از زمان را در شعر جاهلی نیز داریم آنجا که  است  امرئ 

خود می  گوید:و شب 

تْ بیَذْبُلأ بكل مُغار الفَتلأ    فیا لك من لیل كأن نجومَه  شُد 
 

  

مخصوصا زمانی پیش می حالت  عبارتی میآید که غم و درد و رنج بسیار باشد و راهاین  توان گریزی از آن پیدا نشود به 

عراق   در  نامید.  زمان  ایستایی  را  حالت  همچوزمینهاین  اموری  داخلی،  مسائل  تبعید آزادمردانن،  ی  بیان،  توسط   منع آزادی 

ارباب و نظام  تسلط  توانستند در برابر دیگر جوانان نمی  از جمله مسائلی بود که سیاب و  و...بیگانگان  رعیتی، سیطره    دولت، 

بی باشند.)نعمان،  آن  نگاه سیاب،47:  1426تفاوت  از  دنیا  سالها،  آن  در  دو  (  دار بهره مند»دسته؛    به  « کارگر فقیر»  و«  سرمایه 

)بلاطه،   بود  تقسیم  قصیده    (48-29:  2007قابل  در  را  فضا  می  مدینةاواین  روایت  و  السندباد  مصیبت و کند  فضای سرتاسر 

 حاصلخیزی به مرگ و در این فضای زمستانی، زندگی وکشد.  تصویر می  درد و رنج ویرانشهر، زمستان، مرگ و نیستی را به

وتبدیل شدهقحطی امید  ،باران  است،  بنابراین،  ندارد،  برای شاعر  افسوس  جز  زندگی دوباره   مدن منجی وآ  شاعر به  حاصلی 

القبر بلا غذاء عریان في الثلج بلا رداء/ صرختُ ف:  استبه کلی از میان رفته    (248:  2000)السیاب،    الشتاء«  ي»جوعان في 

 در زمستان فریاد برآوردم«.  /در برف بدون جامهام  در قبر بدون غذا / برهنه    ام گرسنه)ترجمه( »

نظریه   ژنت  زمینهژرار  در  نیز  فرانسوی  گرای  ساخت  زمان،پرداز  وانواع  عناصر  گستردهبررسی  ابعاد،  انجام های  ای 

از سه بعد نظم، طول زمانی وتکرار، تحلیل می  است.داده را  زمان  کند که در پژوهش حاضر، بعُد طول زمانی که به کندی او 

می روایت  تندی سرعت  موردنظرو  بحث  با  زیادی  تناسب  این نظریه میان زمان داستان وزمان   پردازد  دارد. طبق  نگارندگان 

غیرحقیقی وکاذب است. وبه متن  یا  روایت  زمان  و  حقیقی  داستان،  زمان  دارد؛  وجود  تفاوت  ای دیگر زمان بیرونی گفتهمتن 

یعنی زمانی که در روایت بازنمایی می یا نویدر برابر زمان درونی  سنده مدت زمان روایت شود قرار دارد. در این شگرد شاعر 

طولانی کوتاهرا  یا  میتر  بیان  دارد  وجود  حقیقت  در  که  آنچه  یا  داستان  زمان  مدت  از  کهتر  دریافتکند  به جهت  های این 

یا نویسنده وتاثیری که بر وی گذاشتهذهنی شاعر   باشداست میاز پدیده خارجی 

ا عل قت في مَصامها ان إلی صًم  جندَلأ   كأن الثری  ت  ك   بأمراس 
القیس،   (19: 1984)امرئ 
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خیابان در  مرگ  بیان  با  »سربروس«  قصیده  در  توصیفسیاب  بیها  و  زمان  ایستایی  و  رکود  است گر  زندگی  حاصلی 

به شهر مردگان گشته تبدیل  و  داده  دست  از  را  خود  نشاط  و  حرکت  و  پویایی  که  باید است، کوچه و خیابانشهری  ها که 

شده متعارف  حرکت  و  زندگان  از  خالی  باشند  پرتکاپو  و  تحب   اند:شلوغ  ما  وكل  المزارع  في  والعقم  الشوارع/  في  ه »الموت 
داریم،»  .)ترجمه((۲۵۰:  2000یموت«)سیاب،   دوستش  آنچه  هر  زارهای سترون/  کشت  مرگ/  ی  خیابان سایه  و  کوچه   در 

 «خواهد مرد

قصیده  اخوان در  سنگستان»  نیز  شهر  بازآفر  «قصه  آمی  و  ینیبا  هم  فولکلور،   یهاوداستان  یرانیا  یهااسطوره  یزدر 

ارائه کرده  روزگارش  ویرانشهری  تیوضع تمام آنچه شاعر قبل از هر چیز عنوان قصیده »شهر سنگستان« خود گویای.  استرا 

اثر نمی انعطاف و بی حرکتی ست و هیچ چیز در آن  و عدم  و سختی  جانی  بی  نماد  که  است. سنگ  بگوید  خواهد  کند می 

بیان بی حرکتی ورکود فضایی این موضوع را به طور مفصل در فصل بعدی بررسی خواهیم کرد. شاعر در خصوص ز مان و 

خشک  وکهساران خار و  ادیفر  یب  یهاابانیب  ستین  یماه، راه  خفتنگاه مهر و  یسو، سو  نیاز اگوید:  برد میاز آن رنج میکه  

و  یسو، سووزآن  رحمست  یب  و ماه  پناه  رستنگاه  را  کس  هم،  و  لیهاهول  یایدر  یکی  ستین  یمهر  توفان  است   هاخشم 

 .(135:  1390)اخوان ثالث،  

بیان میاشاره می در این قسمت شعر، به زمان مرده دارد که زمان هیچ حرکتی ندارد نه شب به پایان خواهد شود و شاعر 

ایستاده زمان  آمد؛  نخواهد  جاودان  این شب  دنبال  به  روزی  کرد؛  خواهد  ومهری طلوع  خورشید  نه  و  در   زماناست.  رسید 

پذ  اینجا می  سکونویژگی    رفتنیبا  مکان  زمان منجر به مرگ میشودشبیه  ، افتدنمی  یاتفاق  هیچ  شود. در زمان ساکن. سکون 

چ همه  ساکن  زمان  نابود  زیدر  میبه  ندارند ی  حرکتی  این شهر  در  اما  دارند،  زمان  گذر  از  نمادی  که  وخورشید  ماه  رسد. 

نمی میوجابجا  ماه  به  را  خود  جای  خورشید  نه  ایستادهشوند  باز  حرکت  از  زمان  خورشید.  به  ماه  ونه  سنگستان است.  دهد 

اما اکنون ویرانه روزگاری آباد بود   آیند وهای نفت(. که صیادان از جاهای دور میچاهتیره )هایای است پر از جوی)ایران(. 

اینکهبرند وغمناک تاراج می  های خود آن را بهها وگزمهها وگشتیبا کشتی شهریار آن   امید رستگاری نیز برای این شهر و  تر 

این  نیست،   قالب  بنابر  در  چنان  ور«  شهریا»شاعر  اجتماعی  وضعیت  بیان  که خواننده نیز   زدپرداتاریخی روزگار خود می  به 

تباه شده می اجتماعی را در میهمچون اوآرزوهای خود را  شکست آمال   :یابدبیند وبی هیچ امیدی به رستگاری، 

می» غار کرده، شهریار شهر سنگستانسخن  در  انیران شک. ./.  /گفت سر  نالید کرد. . . غمان قرنها را زار میمی  هاهوز بیداد 

می غار  اودر  آوای  میگشحزین  وصدا  تالنده ت  نیست؟/صدا  رستگاری  امید  دیگر  مرا  غار!/بگوآیا  توگویم،  با  دل  کرد/”غم 

داد: آری نیست  .(.263)همان:  «پاسخ 

در   کهمرداب»  دهیقصوی  زمانی  ترسیم  با  بازایستاده  «  حرکت  ممکن  از  شیوه  بهترین  به  بهعمر  است  را  تکه خود 

میسنگی میتشبیه  فرو  تباهی  مرداب  در  که  وبی حرکتی وفساد است در این شعر اشاره به کند  رکود  نماد  که  مرداب   . رود 

 :فتدااتفاق نمی  یشیجوشش ورو چیه ایران دارد کهوکشنده زمان راکد وخاموش  
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د  عمر» مرداب  گریمن  بی حادثه  ستیچون  ./عمر   . وخموش/.  وآرام  وساکت  ک اای پای بی جر وجوش/دفتر خاطرهراکد 

اورسته در  نهسپید/نه  تپشی، خون دلی/ای خوشا آمدن از سنگ برون/سر گیاهی،  نشانی نه، خطی/اضطرابی  اومانده  بر  گلی/نه 

 (.25:   1360«)اخوان، خود را به سر سنگ زدن

ای مردم زند کهدهد. در جای جای دیوان خود فریاد مینیز در بیشتر اشعار خود داد از دست رفتن عراق را سر می  سیاب

ببینید چگونه بیگانه هویت مان را به باد حراج داد! به خود آیید... اما دریغ.  انسانیت وشرافت عرب برباد رفت.  عراق اصیل! 

ش سنگ  شهر  از  وپاسخی  حرکتی  از  »دریغ  قصیده  در  مثال سیاب  عنوان  به  ومردگی.  الخلیجدگان  علی  میغریب   گوید:« 
عراق،  یعول بي:  عراق/والموج  العیون/الریحُ تصرخ بي  إلی  كالدموعأ  حابة،  كالس  یصعد،  عراق/كالمَد  كلی  الثَّ نفسي  قرارة  في  تفجر  »صوتٌ 

عراق سوی  لیس  زده4:    1916سیاب،  )«!عراق،  مصیبت  جان  اعماق  در  می(.)ترجمه(»صدایی  فریاد  که ام  عراق/فریادی  زند: 

می بالا  ابر  چونان  و  مد  میهمچون  فریاد  مرا  به سوی چشم/باد  اشک  مانند  میرود  ناله  مرا  عراق/وموج  عراق، و زند:  زند: 

 چیزی جز عراق نه« 

بیتا با  که  است  عربی  وطن  نماد  اینجا  در  میعراق  فریاد  را  نامش  مدام  که  بی  دست رفت. در زند  از  وطنمان  عربها،  ای 

وی از سکون وبی حرکتی زمان در ویرانشهر عراق، قصیده  است؛ شهرمرگ و فساد و خرابی که بازتاب ظلمت دوزخ    همین 

 :  پردازدیو احساس غربت خود م یرسرگردانیتصو  انیو به ب  بردیرنج م

بالمقهی مررت  حین  الزمان، »بالِمس  لحظتین من  زمانه/في  لي  عُمري، تكور  دورة الِفلاك من  دورة أسطوانه/هي  عراق/وكنت  یا  سمعتك   ،
مكانه«.   فقدت  تكن  هنگامی  (.8)همان:  وإن  »دیروز  میکه)ترجمه(  خانه  قهوه  کنار  صدایاز  عراق/گذشتم  ای  را شنیدم   تو 

استوانه در  چرخشی  من  عمر  چرخش  بودی/مانند  شکل  دولحظهای  اندازه  به  من  برای  آن  زمان  که افلاک/که  است/هرچند 

قصیده، از  قسمت  این  در  باشی«.  کرده  گم  را  آن  استوانه  جای  از چرخش  است،رنج شاعر  افلاک  دور  مانند  که  ای شکل 

بیان این نکته می  برد ودر حقیقتمی چ حرکتی اتفاق آغاز است. گویی هی  پردازد که حرکتی اگر هست دوباره، بازگشت بهبه 

دور باطل شده  نیفتاده  است.و دچار 

کند، زمان در می  فیدارد توص  انیدر آن جر  یستیاست ومرگ ونشده  هیبغداد را که به خراب آباد شب  «،المبغی»  دهیقصدر

اندازه چند سال طول میاستادهیآن ا اندازه چند روز وهر روزش به  در این قصیده، سال)که نمودی   کشد.ست، هر ساعتش به 

تشبیه شده وزخم  اتش  است(،به  زمان  ورنج آور است کهاز  زمان سخت  گذر  آنقدر  حقیقت  در  گویی برای گذر از آن است 

بخری. جان  به  را  وزخم  آتش  ودرد  فشار  فاسد/یجرعه  :دیگومی  باید  كابوسٌ/ردی  أیامهالراقد/ساعاته»بغداد  والعام الِیام،  الِعوام، 
الضمیر«نی في  ناغر  جرح ٌ  است/مرگ)ترجمه(»(.100)همان:ر/العام  کابوس  کنندتیبغداد  خوابیدهباه  فرد  جرعه جرعه   ه/که  را  آن 

نوشد وهر سالش به مانند آتش است/هر سال زخمی  شیهاساعت/می  چند سال  اندازه  به  روزش  وهر  روزها  اندازه  آست به 

 می جوشد«.  که در درونم  

ذات  »  چکامه  در فضا  «العمادإرم  ایجاد  داستانی،  یبا  می  قصهی  روایت  کهن  وفخر  ».  ودششکوه  روایت شاعر  از خلال 

اندوه میداستان،  مطرح  را  لقمههایی  برای  فرساینده  تلاش  بدبختی،  فقر،  اندوه  در جستجوی کند؛  که  عربی  واندوه  نان  ای 
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گمشده میعظمت  زمان  او(..  105:  1386)الضاوی،  «باشداش  با  وکشمکش  ابیاتدرگیری  این  با  زبان  را  خود  از  بیان   نیای 

 :کندمی
یلتوي ازاره/لیحجب الزمان والمكان/حدثنا جد أبي فقال: یاصغار/مقامرا كنت   »من خلل الدخان من سیكاره/. ./من قدح الشاي وقد نشر وهو

والنضار والورق الشباك     اب، ی)سوالوهارا وكنت ذات لیلة/كأنما السماء فیها صدأ وقار/أصید في الرمیلة«مع الزمان/نقودي الِسماك. لا الفضة 

1989  :62.) 

در حالی که خود را درون عبایش پیچیده بود/تا زمان »  )ترجمه( بود  که پخش شده  چای  فنجان  دود سیگارش/از  از لابلای 

بپوشاند/ را  قصهومکان  چنین  ما  برای  من  کودکانم/من  نیای  میکردم/  باگفت:  قمار  ماهیروزگار  وزر/پولم  نه سیم  بودند   ها 

زنگ زده و تور ودام بود وشبی/گویی آسمان   «.  کردمتیره وتار شده بود من در شن زار رمیله ماهی صید میوورق بازی من 

قطعه   این  زدر  حرکتی  وبی  ایستایی  بیان  برای  از سهاز شعر شاعر  کردهمان،  استفاده  مختلف  جمله تعبیر  ابتدا  در  است؛ 

الزمان  شود وگویای نارضایتی شاعر از زمانة است به زمان بعد جسمانی بخشیده که دیده وپوشانده میرا به کار برده  لیحجب 

می که  ورنجی  با عبارت  برد میخود  الزمان«باشد ودر جای دیگر  ترسیم کرده یک همبازی  زمان را به صورت  »كنتُ مقامرا مع 

باخته ان  به  را  خود  دارایی  وتمام  کرده  قمار  آن  با  عبارت  که  در  نهایت  ودر  وقار«است  صدأ  فیها  السماء  زنگ زدگی   »كأنما 

جایی دیگر از همین قصیده، زمان آنقدر برایش کشدار شده در  و سرزندگیست.  تکاپویی  عدم  بیانگر  است که بین هر آسمان 

ثانیهثانیه   میتا  هزار سال طول  دیگر،  عام«    کشد:ای  ألف  یمر  ودقة  ة   دق  بین  ثقیل/كان  حجر  من  حائط   خلفَ   (65)همان:  »یلهث 

می»برپشت یک دیوار سنگی سنگین چنگ می  )ترجمه( هر کوبشی هزار سال   گذرد«.زند/بین 

قصیدۀ الصلب»ا  در  بعد  نیزلمسیح  بیان رنجش  یریکارگبا به  «   یهای خود از ستم سیاسی و اجتماعنمادگونه اسطوره، به 

شود. شاعر از زبان مسیح قصه بر پردازد. داستان از زمان بر دار شدن مسیح آغاز میمی  ،استومردم کشورش رسیده  که به او

را روایت می تصویر تم بیدادگران را نیز بهاز سکند واین گونه می خواهد درد ورنج خود وتمام مردم رنج کشیدهدار شدنش 

 بکشد.  

ین المدینة/مثل حبل یشد السفینة« یل/یعبر السهل بینی وب وأنصت كأن العو علیه طوال الِصیل/لم تمتنی.   اب،ی)س»والصلیب الذی سمرونی 

»صل  (.106:  2016 چارم  یبی)ترجمه(  به  آن  بر  در طول شب  مرا  نشد، ومن گوش م  دندیکش  خیکه  من  مرگ  . کنمیموجب 

همچورگذردیم  رمن وشه  انیاز دشت م هاونیش  یصدا ییگو  .بندند«یرا بدان م یکه کشت  یسمانی. 

کشیده شدن مسیح متحمل می صلیب  به  از  بعد  مردم  که  با طناب رنجی  تمام شدنی نبود. زمان در آن هنگام گویی  شدند 

صخره بود. سیاب  به  بسته شده  قصای  ف»  دهیدر  آب  يأغنیة  بهشهر  یکی از ماهتموز  «  است شخصیت   های عبری و رومیکه 

همزمان استانسانی می و ظلمت  تاریکی  تموز با شروع فرورفتن شهر در   :بخشد که در افق می میرد و گویی پایان 

دماه مع الشفق/ف الِفق/وتغور  علی  یموت  والظلماء«  ي»تموز  المعتم  با   . )ترجمه((13)همان:الكهف  »تموز در افق می میرد/وخونش 

می درهم  اینجا  قرمزی شفق  در  وظلمانی«  تاریک  غار  تارآمیزد/در  به سرزمی  یوظلمان  کیغار  که   زمانش دارد  یعرب  ناشاره 

به این عنصر از ویرانشهر خواهیم پرداخت.   ادامه در قسمت مکان   در 
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تکنیک از  زنیکی  ورنجهای  مصائب  ترسیم  در  دوشاعر  هر  که  ویرانشهر استفاده کردههایی  در  ای اند عنصر اسطورهدگی 

است.   اغاز  به  بازگشت  و  آن  وایستایی  زمان  تکرار  نمایانگر  نیز  سیزیف  اسطوره  در شعر  است.  به اسطوره سیزیف  عرب، 

و پایان،  بی  فایده  نبردی  برایبی  ورمزی  دارد  صعود   (.813:  2001)الجیوسی،  .  تلاش بی ثمر وعذاب پایان ناپذیر استاشاره 

دست    با«  سیزیف» در  گردش  قلهبه  سنگی  رمز  آن،  وتکرار  پستی  به  وسپس، سقوطش  گذر و  زندگیمکرر  های  کوه  عدم 

وایستایی زندگی    زمان  تراژدی  از  ترسیم کردهوتصویری  « مرحی غیلان»ی  . اودر قصیدهاستدر ویرانشهری است که سیاب 

اسطوره این  که    به  را  رنجی  تا  دارد،  تصویر کند، ولی ناکام می ماند، بهاش تحمل میدر راه رسیدن به هدف وخواستهاشاره 

به سنگ  “سقوط  “وناامیدی  کوه  قلة  به  سنگ  “رساندن  به  امید  میان  سیزیف  همچون  وتاب بکشد.  تب  در  دره”،  ته 

 (.162:  1384است)الضاوی،  
ی   »أیة  | انهیارک  للحضیض مع  فتسقط  یرفعها  قرارک؟/سیزیف  في  هي  المیاهرغبة  والزمان: من  الدم  : ۲۰۰۰الی السماء« )السیاب،    ا سلم 

انگیزه در عمق جانت وجود دارد؟/سیزیف آن را بالا می)ترجمه(»  (.۱۸۵ تو، به پستی نزول می  برد وکدامین  کند/ای با سقوط 

تا آسمان از آبها   «نردبان خون وزمان، 

“کتیبه” وار به همین ماجرای سیزیف می پردازد  منظومة  داستان  که   حکایت  اب،یس  قصیده »مرحی غیلان«همانند    اخوان 

زباناو  دلتنگی سیاسی   قالب  پیری  فتاده»  است:نمادین سیزیفی    در  پیشینیان  وز  آنسوی،  اورازی نوشته/تخته سنگ  است، بر 

هرکس جفت طاق  بار/هرکس  چندین  گفت  می  کهورفتیم    چنین  جایی  تا  رفتیم  بودوخزان  آنجا  که /تخته سنگ  ما  از  یکی 

انرویم بگرداندکه/کسی راز مرا داند/زنجیرش رهاتر بود، بالا رفت، آنگه خواند اینروبه  لذتی این راز غبارآلود را مثل /از  با  وما 

زیر لب هلا، یک. . . دو. /سه. . . . دیگر پارهلا، یک. . . دو. . .  . . .//وشب شط جلیلی بود پر مهتاب/تکرار می کردیم/دعایی 

بار/. . ./. . سه. . . . دی  رو از اینکه/کسی راز مرا داند/همان/نوشته بود/مکید آب دهانش را وگفت آرام/هان ؟چه خواندی،گر 

بگرداندآن  به   کردیم/نشستیم/رویم  نگه  روشن  وشب  مهتاب  ومه این منظ(.9:  1382« )اخوان ثالث،  وشب شط علیلی بود/وبه 

اسطور یک  عنوان  “پ  ۀبه  شکستوچی  پی  اسطورۀ  در  پی  نمایان های  سیزیف  اسطوره  از  را  شاعر  گیری  الهام  نوعی  به 

می1371:1020براهنی،  سازد)می را  “این شعر  ترین سروده(.  با درونتوان شکوهمند  تبیین وتجسم مایهاخوان،  ای سیزیفی در 

آورد)احمدپور،  بشری، وبه  نجبر سنگی به شمار   (.91:  1374تبع آن یأس سیاسی 

بیان شد در قالب  بیان دو شاعر در این است که سیاب بسیار کوتاه به ماجرای سیزیف پرداخته است. همانطور که  تفاوت 

اما همین ماجرا را اخوان در منظومه ای بلند و داستا بیان نموده است  همه داستان را   نی روایت کرده است.دوسطر شعری 

 واخوان  ابیّس  یهاسروده بیان ایماژهای ویرانشهری در در مکانعنصر نقش   یقیطبتیازخوان. ب3. 3

می صحبت  خود  در شعر  مکانی  از  که شاعر  در متن شعر زمانی  که  مکانی  آن  از  غیر  فضایی  به  گاهی  است  ممکن  کند 

و  ذهن  در  بلکه  ندارد،  خارج  جهان  در  واقعی  مکان  با  تطابقی  در شعر  یادشده  مکان  لزوماً  و  باشد  داشته  اشاره  آورده  خود 

می میخیال شاعر شکل  مستقل  جهانی  و  حتگیرد  میباشد.  پیوند داشته ی  واقعیت  با  آنکه  از  بیش  هنری،  مکان  گفت:  توان 

با آن فاصله دارد و پیاپی شدن ظهور مکان اثر ادبی، فضایی شبیه به فضای جهان خارج میباشد  آفریند و همین موجب ها در 
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می ابهامات  و  احتمالات  گستره  به  داستان  )یعقوب،  ورود  که    (.252:  2004شود.  آنجا  یا بنابراین  عراق  یا  جیکور  سیاب، 

و   بابل  و  لندن  یا  رم  و  وكونغاپاریس  الجلیل  والِرض  »  يالقریة  قصیده  در  )شانگهای(  وشنغهای  فوكا)کونگو(  رؤیا  یا يمن   »

معبد،مکان مثل  محدودتر  قبر،  های  می  خلیج،  خود  در شعر  را   .  . و.  به این مکانآورد درحقیقت اشاره  بویب  ها او مستقیماً 

یا به همان وطن عربی که نیست بلک یا به معنا و حقیقتی پنهان در پشت این واژگان اشاره دارد و  اکنون تبدیل به ویرانشهر ه 

قصیده  شده در  مثال  عنوان  به  یاد می  »رسالة من مقبرة«است.  با نام خانه  بیند، عراق را  کند و دیگر این خانه را خانه اش نمی 

 یدی به هیچ نوری نیست:حتی نور هم مایه عذاب است وهیچ ام

ف  ي»دار داری/والنور  تعد  لم  داری  اغوار  يفالیوم  ظنون/تمتص   )ترجمه((57:  2000«)سیاب،  يشباک  دیگر   .  من  خانه  »امروز 

است/که درونم را میخانه  بلعد«.ام نیست/ونور در پنجره خانه من همچون سوء ظنی 

ت در  را  وآسمان  زمین  زیبا  بسیار  تضادی  در  نیز  میاخوان  قرار  هم  تصویرسازی قابل  به  مکان  دو  این  کمک  با  و  دهد 

ایران ویران شده به دست حکومت مستبد شاهنشاهی فغان سر می دهد و با فضای مرگبار و فاسد وطن خود می پردازد و بر 

 کند:های مختلف برای خراب آباد خود مرثیه خوانی میشیوه

کس نیست؟«)ه  (.26مان:  »زمین گندید، آیا بر فراز آسمان 
گرفته نظر  در  بعد جسمانی  زمین  برای  بخش  این  در  بیان فعل گندید در نظر شاعر  با  است؛ جسمی قابل فساد. از طرفی 

معنای وویرانی دارد  تباهی  دچار  است  وطن  از  مجاز  که  زمین  وبگوید  کند  القاء  مخاطب  به  نیز  را  وطن  وویرانی  تباهی 

قصشده در  منظور سیاب  که  همانطور  هردو شاعر است.  ترتیب  بدین  است؛  عربی  »الارض« سرزمین  از  غیلان«  »مرحی  یده 

درنتیجه اند  داده  قرار  فضا  توصیف  برای  ای  وسیله  را  مجسم کردن صحنهمکان  برای  وکوششی  ابزار  مکان،  ای از توصیف 

ت محض بلکه واقعیتی را ای از واژگان است و در واقع نویسنده هنگام توصیف، نه یک واقعیجهان خارج به وسیله مجموعه

گرفته خود  به  هنری  توصیف میکه شکل  اینگونه بازتاب دلخستگی های 110:  1985کند )سیزا قاسم،  است  (.و هر دو شاعر 

امید می شود از  انسان، نا  از  اینکه اخوان  از  بعد  »قصه شهر سنگستان«  قصیده  در  دهند.  می  نشان  ویرانشهر  این  از  را  خود 

آوار   و  و سیل  کند و داستان شهری را می سراید که حریق  می  مرگ  آرزوی  و  زندگیست  از  خسته  چون  جوید؛  می  یاری 

شده سنگ  به  بدل  آن  وساکنان  شده  ومکانویران  جمادات  لذا  میاند.  قرار  خطاب  مورد  را  وآوار ها  سیل  با  گویی  دهد 

بتواند با آنای که میگونهکند بهاحساس نزدیکی می  گوید:ها حرف بزند ودرد دل 

)اخوان،  »کجایی آوار؟  ای  ای سیل؟  حریق؟  به کار می20:    1382ای  را  اسلوب  همین  تقریبا  نیز  »سبز«  درچکامة  برد. (. 

می ندا  را  عزیزش  ویران شدۀ  اوگفتگومیوطن  با  و  یا پارۀ تن اوست که بهدهد  عزیز  دوستی  چون  وطن  تباهی کشیده کند. 

اواشک   بر  نابسامانی  این  بخاطر  که  اشکم نثارت باد/خانهمیشده  پر  : شکر  ات آباد ای ویرانی سبز عزیز من.« )اخوان، ریزد 

1382  :72.) 

که   آن جهت  از  است؛  آن  روانی  وساختار  هنری  زمینه  دارد  اهمیت  مکان  بررسی  در  میآنچه  آن  به ذات از طریق  توان 

نشانه چگونه  اینکه  و  برد  پی  گرفتهشاعر  او شکل  در  آن  اهمیت دارد که   مکان  است.های  ادبی  اثر  و  در شعر  آن جهت  از 

می او  باورهای  و  پبرامون  جهان  به  شاعر  نگاه  نوع  انسانی دربردارنده  بعد  زمین  به  غیلان«  »مرحی  قصیده  در  شود. سیاب 
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می ندا  را  وآن  قفسیبخشیده  فضای  به  را  آن  دیگر  از طرف  و  میدهد  چیزی جز خون و چنگ وآهن تشبیه  آن  در  که  کند 

مینی و  والحدید«گویدست  والِظافر  الدم  من  قفصا  )یا  ()ترجمه( »ای زمین/ای قفسی از جنس خون 14:  1989)سیاب،  :»الِرضُ 

 وچنگ وآهن«.
تمام حوادث  دار نیست، بلکه فراتر از آن رفته وبیانگر  وچارچوب  جغرافیایی  نقطه  یک  صرف  فقط  مدرن  در شعر  مکان 

میوشخصیت آنها  میان  وروابط  بلکهشود.  ها  نیست  داستان  در  اهمیت  بی  عنصری  که مکان  دارد  متعددی  ومضامین  اشکال 

اثر، همان شکل است هدف اصلی  ومضامین باشد.ممکن   (.  33:  1990)بحراوی،   ها 
با آوردن صفت سبز  قصیده  این  در  دارد  زندگی  به  ناامید  و  تلخ  نگرش  هایش  اغلب سروده  در  اخوان  اینکه  رغم  علی 

ویرانی، زیبا ساختهت  برای  با ویرانیضادی  نشان شکوفایی و نشاط و سرزندگیست و  معمولا  رنگ سبز  تناسبی ندارد ؛ است. 

این سروده اخوان  در  امید  های  جلوه  ترتیب  بدین  نیکوست.  متن  در  وطن،  ویرانی  رغم  علی  امید،  به  تحلیل سبز  بنابراین 

امیدوارانه در اشعار سیاب ازج اماّ این نگاه  می شود  دفتر شعر انشودة المطر«مله  دیده  از بسامد بیشتری برخوردار   »چكامه های 

 است.  

 واخوان  ابیّس هایچکامه ایماژهای ویرانشهری در داخل زمان در مکان/زمکنه درتی نقشقیطبتیبازخوان . 4. 3

ایستایی زمان در ویرانشهر از آن استفاده مییکی از تکنیک بیان  تکنیک  هایی که برای  تداخل زمان در مکان است که شود 

می کار  به  واحد  آنِ  در  مکان  و  زمان  آن  گرفته میدر  نظر  در  و جسمانی  مکانی  بعُد  یک  زمان  برای  و  شود که در این رود 

کارکرد دیگری غیر کارکرد معمولی به خود می زمان  یا به عبارت دیگرصورت  یا استعاره نشانهگیرد.  ها و تصور مکانی زمان 

مک زمان.مفاهیم  برای  و   انی  حرکتی  بی  و  ایستایی  معنای  به  بخشیدن  عمق  برای  واخوان  سیاب  ما  بحث  مورد  دوشاعر 

برده بهره  تکنیک  این  از  خود  ویرانشهر  “سترونی  قصیدۀ  در  لجیكوراند. سیاب  تعبیر العودة  ” از دیرپایی زمان با صفت بخیل 

فکند:  می الزمان  /ةغاب  ي»النور  دنانیر  فیلقی  شرفة  النخیل«  يالبخیل/من  زمان 98:  1989)سیاب،    سعف  دینارهای  (.)ترجمه(»نور، 

می جنگل  در  را  نابودی را در یک قدمی خود و هموطنانش بخیل  و  مرگ  ادامه  در  و  نخلستان«.  آستانه  در  بالکنی  پراکند/از 

بیمارش میمی  )این بهار طاعون است«  الوباء)همان(. هذا ربیعُگوید:  بیند برای بیان عمق خرابی و نابسامانی شهر ووطن 

ربیع)زمان(. برای  را  وبا  انسانی  صفت  شاعر  اینکه  بر  علاوه  متن  این  برده  در  کار  الوبا به  ربیع  استعاری  تعبیر  با  است 

می قرار  مخاطب  مقابل  در  را  پارادوکسی  رویش،تصویری  فصل  بهار  وباء؛  و  بهار  البته   دهد  ونیستی  مرگ  آور  پیام  وبا  و 

زمانی که می مدلول  توانست به کار ببرد همین بهار است چراکه بهار که به معنی ولادت و شکوفایی و ازدیاد است زیباترین 

بیان وسعت همه اینجا درد و رنج دامنگیر همه شده وبه گیر شدن وگسترش طاعون است، سیاب میتعبیر مناسبی برای  گوید: 

اینجا طاعون ش است:  ازدیاد  حال  در  از بهبود اوضاع جهان در قالب کوفا شدهسرعت  قصیده ناامیدی خود را  پایان  در  است 

بیان می آرام گیر«.ظلامأ السنین«)همان(  يف ي:»جیكورُ نامکنداین جملات  سالیان  در ظلمت   .)ترجمه(»جیکور! 

فدر قصیده » ز با سپاهیانش بازگشته و کشد که گویی چنگیای به تصویر می« اوج ویرانی عراق را به گونه1956عام    يرؤیا 

کرده حمله  بغداد  میبه  ف  ي»فگوید:است.  یحیا/جنكیز  هل  میعاد/جنكیز  بلا  الرویا/یوم   (.125:  2000سیاب،بغداد«)  يغیمة 
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مه سیاب )ترجمه(»در  اینجا  در  است«.  بغداد  در  میشود؟/چنگیز  زنده  دوباره  چنگیز  نشده/آیا  داده  وعده  رویا/روزی  الود 

مقا در  را  گونهمخاطب  مهبل  چهرۀ  زیرا  دهد؛  می  قرار  مکان  در  متداخل  زمان  زمان ای  یادآور  وی  برای  عراق  امروز  آلود 

یا تجسید زمان  زمکنه و  نوعی  زمان  برای  مکانی  مفاهیم  از  استعاره  با  ترتیب شاعر  بدین  است؛  مغولان  توسط  بغداد  اشغال 

العمیاءالمایستا را به تصویر کشیده است. همچنین سیاب در چکامة » گر مصائب و اوضاع نابه سامان عراق آن « که بیانومس 

تاریکی را بر وطن نشان می وسنگینی سایه خفقان و  آمیزند  می  در  هم  با  و شهر  است شب  دهد و در واقع شاعر عدم زمان 

ویران در  دگرگونی  کند:»امکان  می  بیان  را  معاصر  المدینة/والعابروشهر  فتشربه  أخری،  مرة  یطبق  أغنیة اللیل  مثل  القرارة  إلی  ن، 
بال می  (.142)همان:  «حزینة دیگربار  »شب  انگیز در )ترجمه(  عابران همچون آوازی غم  گسترد و شهر نیز آن را می نوشد/ و 

 روند«.  عمق آن فرومی

بر شهر سایه رحم  بی  همچون شبی  و ستم حکومت  بدبختی  و  انسانی مانند شده که  فقر  ادامه شهر به  در  و  جام افکنده 

کنایه که  را  ظلمانی  شب  است سرمی  زهرآگین  عراق  زمانه  اوضاع  کشیدن از  تصویر  به  این سروده جهت  در  کشد. سیاب 

بیان، بهره برده است.  عمق و ایستایی زمان ویرانشهری از این شیوه 

تغییر اوضاع مرگبار زم یافتن و  بیان عدم امکان پایان  چوروح پردازد: »انش میاخوان نیز در چکامة قصه شهر سنگستان به 

 «)همان(.ساحل یب  یهاشب نیا  نیگردان در مزار آجسرجغد  

در برابر گونه را  مخاطب  اینجا  در  ایستایی و عدم ای زمان واقعی مادی متداخل در مکان قرار دادهوی  بیان  است و برای 

بی و  بودن  ساحل  بی  با  را  شب  خود  ویرانشهر  کردهکرانگیپویایی  در شعر    و  ییستایا  نیا  است.توصیف  مشعل »سکون، 

 بخشد:می  گرید  یبر حسرت شاعر، رنگ و  ردیگبه خود می  یگری، شکل د«خاموش

و  دهیپر  لبها» و  رنگ  خشک  سالها  زبان  از  غم،  غبار  پر  چاک/رخساره  گوشه  یچاک  ا  یادور/در  خلوت  دشت   نیز 

وکور  یمانده ب بیغر  یهولناک/جو  (.79)همان:  «آب وتشنه کام/افتاده سوت 

 آب رود در داخل بستر رودخانه انیگذر، جر  و  ییایپو  لازمة حرکت و«  آب وتشنه کام  یمانده ب  بیغر  یو»جعبارت    در

ا اما  خال   نجایاست  را  رودخانه  بستر  می  ندیبمی  یشاعر  ایستایی  توصیف  به  اخوان چون سیاب عدم و  ترتیب  بدین  پردازد. 

ایستایی و سکون ویرانام دگرگونی را در  تابید” شاعر با گورستان میدر چکامة “به مهتابی که به  کشد.شهر به تصویر میکان 

بر زبان محاوره اندوهگین،تکیه  لحنی  با  انسان فرض کرده  ای و  با اشاره به  مهتاب شهریور را  ایران باستان به اوضاع گذشتهو 

ایران اکنون اشاره قرار میمی  نابسامان  با زبان گلایه و درد دل او را مورد خطاب   گوید:دهد ومیکند و 

ناچار» که  مهتاب شهریور،  توای  از  بتابی/حیف  محزون  ویرانه  این  بر  را/باید  زندگی  گیری سراغ  کجا  هر  ای /وز  افسوس، 

نیابی خاموش/مهتاب شهریور،  پژمرده،  صفت،  گورستان  می سجاده  /یک شهر  وجام  جای رصب  زرقبر  گوران نهادستند /ی 

مهد شیران در  )اخوان،  پی  ابتدا گمان میرود که43:  1391«  کلمات آغازین شعر  خواندن  اخوان زیبارویی را مورد خطاب   (.با 

اندکی نمیقرار داده اما  با او درد دل میکند.است  یابیم که آنکه روبرویش نشسته مهتاب است که  در واقع اخوان   گذرد درمی 

ترسیم  ایستایی زمان ویران شهر را  و رؤیایی، عمق  زمانی خاص  با  گفتگویی  در  مکانی  مفاهیم  و  ها  نشانه  از  گیری  بهره  با 
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می یادآور  این شعر  ادامه  در  او  است.  کهنموده  و شکوه و سربلندی گذشته   شود  دوران  آن  حال خوش  به  بازگشت  امکان 

ودیدن شرایطناممکن شده  است را خوشایند نمی داند:ایران در دام آن گرفتار آمدهی کهاست 

می» چرا  برگرداینجا  مهتاب،  ای  کهنه  /تابی؟  نیستاین  دیدنی  غمگین  وخرسند  /گورستان  خشنودند  که  خلقی  در   /جنبیدن 

دیدنی نیست  «.)همان(.دام یک زنجیر زرین، 

 های سیّاب و اخواندر سرودهتطبیقی نمود چیرگی شرّ و تباهی بر جهان  بازخوانی . 5. 3

توجه مورد  همواره  شر  و  خیر  مختلف،مساله  بوده  ادیان  جهان  اندیشمندان  و  فرهنگفلاسفه  در  و است.  مختلف  های 

رفته آن سخن  با  رابطه  در  مختلف  به طرق  گوناگون  فرهنگ عربی و فارسی نمونهادبیات  در  های فراوانی از اشعار و است. 

می ادبی  یمتون  دغدغهتوان  آن شاعر  در  که  به قلم آوردهافت  زمینه  دراین  را  خود  به دو مبدأ   آریائیان از دیرباز،  است.های 

امور نیک و خیر مانند روشنایی و باران را   اهریمنان قرارداشتند.  خدایان و از سوی دیگر،  خیر و شر قائل بودند: از یک سو،

تاریکی و خشکی را به اهریمنان. )معین   خدایان نسبت میدادند و امور بد و شر همچون  گاه نیروی شر بر (. که43:  1388به 

گشته   پیروز  برعکس.خیر  گاه  و  می  است  به سر  آن  در  که شاعر  به شرایطی  موضوع متفاوتباتوجه  این  تعبیر  نحوه   برد 

» سیاب  است. معروف  شعر  المطردر  بهره «أنشودة  خشکی،با  تصاویر  از  بارانی  قحطی،  تشنگی،  گیری  بی  مورد   و  در 

عراق زندگی  در  فراگیر  و سترونی  می  خشکسالی  با استفادهسخن  در همانجا  اما  ابرهای پرباران گوید  از کلمات رعدوبرق و 

تاریک نورو  امیدی،  نو  و  امید  بین  اندیشه ویرانشهری را بهرویارویی  (. شاعر 59:  1967)عوض،کشد.تصویر میی در ساحت 

مرگ و نیستی در ویران شهر خود، مد  جزرو  میان  امید به رویشی دوباره به سر می  در  ابتدای قصیده،  برد،و  تکرار   او در  با 

و امیدوارانه امید به حاصلخیزی را در درون خود می دانمی واژه »مطر«، به سرزمین خود عراق میپرورد   گوید: خطاب 

الِضواء« وترقصن  الكروم/  تورق  تبسمان  حین  لبخند می435:  2000)سیاب،»عیناك  تو  که چشمان  تاک ها (.)ترجمه(»هنگامی  زنند 

درمی به رقص  نورها  و  گیرند/  می  بار  و  تردید میآیند«.اما چیزی نمیبرگ  هایی از خرابی را در شود و رگهگذرد که دچار 

المیلاد، بیندآن می و  و الموت  و ارتعاشة الخریف/  فیه  الشتاء  و الضیاء  : »دفء  (. )ترجمه(»گرمای زمستان و و 120)همان:  و الظلام 

می دارد«.هرچه  درخود  را  نور  و  وظلمت  زندگی  و  مرگ  پاییز/و  اندوه شاعر بیشتر میلرزش  و  یأس  شود و در میانه گذرد 

می پیروز  نیروی شر  وقصیده  بر شهر می  شود  رنگ سیاهی  فیه :  کشدشب  الوحید  یشعر  وكیف  المطَر؟/  یبعث  »أتعلمین أی  حزن  
ثمود/ف من  الریاح  تترک  ./لم   . دثار/.  دم  من  علیها  اللیل  فیسحب   /.  .  . . ./ رحی  يبالضیاع/  أثر/.  فالواد من  . . حولها   يتدور  الحقول. 

چه  (.124)همان:بشر« باران  که  دانی  می  برمی  )ترجمه(»آیا  در آن احساس گمگشتگی می غمی  تنها  انسان  چگونه  انگیزد؟/و 

اثری از قوم ثمود در این سرزمین باقی نگذاشتند/ آسیابی  آن رواندازی از خون می کشد/ این بادها هیچ  بر  کند؟/سپس شب 

انسان است«. آن  اطراف  چرخد...  می  مزارع  امید امید میقه  اما پس از کشمکش و جدال بسیار میان خیر و شر بار  در  تابد و 

گردند   می  پیروز  نیروهای شرور  بر  خیر  . ./و كل قطرة  ي»فو  العبید/ فه  كل قطرة من المطر/.  دم  ف  يتراق من  انتظار مبسم    يابتسام 
انتظار )ترجمه( »در هر قطره باران/ و هر قطره ای که از خون بردگان برزمین می  (.126)همان:جدید« لبخندی است در  چکد/ 
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با کاربست چنین نمادی  تا  و دهانی جدید«. در این قصیده شاعر بی آنکه به نام اسطوره عشتار تصریح کند، تلاش دارد  لب 

ایوکی و دیگران،  در برابر ناکامی کشورهای عربی به اعتراض برخیزد.)نجفی  و اوضاع نابسامان   (56:  1398های سیاسی 

دو کبوتر بیان میاخوان نیز در   این جدال را از زبان  قصه شهر سنگستان   کند:شعر 

نشسته شاخه»دوتاکفتر/  روی  پریشانی اند   /.  . کیست؟/.  اینجا  خوابیده ست  اینکه/  خواهر  جان  ./نگفتی  کهنسالی/.  سدر  ی 

خسته، و  گلهره  غریب  ماند/شبانی  را  کرده  گرگ خورده/. . ./ نه خواهر جان چه جایگم  را  شوخی و شنگی ست؟/. .   اش 

که می./نشانی را ماند/ همان بهرام ورجاوند/ که پیش از روز رستاخیز خواهد خواست/ هزاران کار خواهد   بینم در اوبهرامها 

 (.45:  1391کرد نام آور«)اخوان ثالث،

می بیان  شواهد  بررسی  و  زدن  حدس  شیوه  با  را  جدال  این  وقایع  کبوترها  از  آخر این    کند.هرکدام  تا  کشمکش 

با پیروزی شر به پایان میقصیده قصیده  نهایت  در  و  یابد  می  تفاوت نگاه سیاب و اخوان در این دو چکامه دیده ادامه  رسد. 

امید  تباهی و خراب آباد جهان،  از  اندوه  بیان این  اما سیاب ضمن  تباهی جهان را به تصویر می کشد  می شود اخوان روایت 

خیر ب پیروزی  به سوی  تباهی است؛او  ایدئولوژی ر شرو  نظریه پردازان مبنی بر ایجاد اوتوپیا موجی   چراکه پس از شکست 

عامی   غیر  و  عامی  مردم  اندیشه  ناامیدی  بهاز  چراکه  گرفت؛  فرا  بر جامعه را  کامل  به طور  بدی  و  نیروهای شر  آنها  گمان 

یعنی سال  سیطرۀیافته بود. اش دیگر از تلاش برای زندگی و رهایی از رنج دست های آخر زندگی  سیاب نیز در دهه شصت 

میمی دوره  ین  درا  که  اشعاری  بیشتر  ودر  شاعر چنان ناامیدی خود   در چکامه »سندباد«،  سراید امیدی به نجات ندارد.کشد 

سیاه و  ناپاک  فضای  از  می  را  ترسیم  خویش  دریافت،اطراف  اولین  در  خواننده  که  ذهن  کند  در  را  خود   تصویر شکست 

می مرگ،مجسم  تصویر  که   کند؛  نگرشی  است،  جهان  بر  تباهی  چیرگی  از  بازتابی  گلوله  و  تاریکی  زده،  های ظلمت  خانه 

لُّ من  ي»الموت فرنگ امیدی در آن دیده نمی شود:  البیوتأ یولَد/.../مدینة الحبال و الدماء و الخمور/مدینة الرصاص و الصخور /.../یُطأ
بالقتام« الدماء  غ  تُصبأ الظلام/و  (.)ترجمه(»درخانه ها مرگ متولد می شود/اینجا شهر طناب و خون و 248:  2000  )السیاب،بیوتها 

و تاریکی از خانه گلوله و سنگ/ظلمت  رنگ میخیزد/و خونبرمی  هایششراب است/شهر  با تاریکی   شود(.ها 

نیز  در  اخوان  اشعار  از  بیشتر  پس  سروده  28کودتای    که  چگور،مرداد  آواز  ازجمله،  تندر،  است  از  و   آنگاه پس  مرد 

تباهی در فضای رخوت و ناامید  ،...کاوۀ اسکندر، گزارش و  قاصدک،  زمستان،  کتیبه،  مرکب، ی در نیز تصویر چیرگی شر و 

:ویرانشهر اخوان را می  توان مشاهده نمود؛ مانند سرودۀ کاوۀ اسکندر 
شعله»چشمه خشکیدههای  افتادهاست/آبور  آسیاب  از  بیها  شهر  مزارآباد  ./مشتاست/در   . قوی/ تپش/.  کوب  آسمان  های 

گونه و  زنان،واشدست  نهان سیلی  یا  رسوا شدست/  (. 20:  1369  است«)اخوان ثالث،ها شدهبا آشکار/کاسة پست گدایی  گون 

دوران معاصر برای اخوان، واقع   (،449:  1372  اند)مختاری،اند و سبب شکست شدهای است که مردم از پای درآمدهدوره  در 

حرکت از  سرخوردگی  همه  این  از  پس  را  شکست  پی،او  در  پی  کرده  های  شعرش،قبول  و  است؛   است  شکست  شعر 

اجتماعی)براهنی گونه  (.1001:  1371  ،شکستی  کهاین  مردهاست  »وطن  خوان  مرثیه  ی خویش« و »چاووشی خوان قوافل او 

« می بر وطن خود مرثیه می خواند:967شود )همان:حسرت و ...   (.و 
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مردهی خویشم«من مرثیه   »گویند»امید و چه نومید!« ندانند  گوی وطن 
 (67:  1383  )اخوان ثالث،        

 نتیجه

وطن، .  1 به  متعهد  عنوان شاعرانی  به  دوشاعر  هر  یابیم  می  در  اخوان  و  اشعار سیاب  در  ویرانشهری  بینش  بررسی  با 

 اند. اند که در آن زیستهترسیم فضای رنج و درد حاکم بر ویرانشهری پرداختهبه

در  .  2 سیابسرودهآنچه  می  واخوان  های  توجه  کهشایان  است  این  دوشاعر    باشد،  پرداخته  بههر  بحرانی   نداتصویر 

بهکه دست  آن  با  معاصر  تمدنی که در مادیت وخرافات، غرق شده وهمهانسان  های معنوی در آن ارزشگریبان است. بحران 

بحران استانحطاط برای بشر، دستاوردی نداشته نابود گشته وجز تباهی وفساد و با ویرانشهر.   رویارویی 

تصاویر3 سیاب  اشعار  در اوضاع ونابسامانی فقر که است دردآوری .  را،  نیز  اخوان.  کنندمی تداعی ذهن جامعه 

ایستایی و رکود زمان، سنگینی فضای ظلم و ستم بر شهر و بی همچون دلگیری منفی تصاویری تفاوتی مردم شهر نسبت هوا، 

حاکم بر زندگی و تاریکی   .  استشده بر ویرانشهر او حکمفرما که داندمی زمستانی فضایی از را ناشی شان  به ظلم 

با4 هردوشاعر،  تکنیک   نماد  از  گیریبهره  .  وهمچنین  ویرانشهر  در  ومکان  زمان  عنصر  کارگیری  به  و  ورمز،اسطوره 

علاوه مکان  در  زمان  خوبیتوانستهاند  افزوده  خود  هنر  زیبایی  بر  اینکه  بر  تداخل  به  ارائه اند  از ویرانشهر  واضح  تصویری 

 .  دهند

می.  5 استفاده  خود  انقلابی  اهداف  بیان  برای  اسطوره  نمادین  کاربرد  از  ابتدا  دوشاعر،  آمال هر  شکست  اما  کنند 

و یأس  چیرگی  انقلابی سبب  می  وآرزوهای  آنها  روح  بر  وناامیدی  اسطوره  شود  برخی  حماسی   درد و  ها، به روایتفضای 

و توأم با ناکامی   .  شودتبدیل میناامیدی رنج 

با بکارگیری عنصر زمان و مکان، جدال و کشمکش میان نیروهای خیر و شر را در تصاویر ویرانشهری 6 دو شاعر  هر   .

نشان داده تفاوتی که میان شعر این دو وجود دارد این است که در اغلب اشعار اخوان نیروی شر بر نیخود  اما  روی خیر اند 

اما در  اینکه ناامید است  بینیم که در نهایت نیروی خیر چیره می شود و در عین  اما در اغب اشعار سیاب می  پیروز می شود 

امید می دمد. بارقه   جای جای شعرش 

 هانوشتیپ

() Dystopia 

() Utopia 

() TOMAS MOR 
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Abstract 

The issue of dystopia and related concepts, such as collapse and destruction in the Islamic 

worldview and philosophy, has a special prominence. After the Second World War and the 

collapse of the Palace of aspirations, poets paid more attention to the themes of the dystopia in 

their poems. The history and the political and social situation of Iran and Iraq in the 

contemporary period has led to a surprising closeness in the themes of the poetic compositions 

of the two countries. Both countries have experience colonialism, tyranny, war, injustice, and 

oppression. In this way, the poets of both cultures, especially, Badr Shaker al-Sayyab and 

Mehdi Akhavan Sales, have become the reflection of the sufferings, pains, and aspirations of 

the people who have lived in the dystopia made by their poets. Since dystopia makes a large 

volume of poems of the poets in question, its study is important. Moreover, dystopia in their 

poetry has not been studied from a comparative point of view. Therefore, this study explores 

the poems and thoughts of these two poets and the idea of dystopia in their poems using the 

American school of comparative literature and applying the descriptive-analytical method.  The 

results show due to the influence of the unsettled conditions in which Sayyab and Akhvan 

lived, they have included the themes of ruins in their poetry. Also, the use of elements of time 

and place and the technique of time interference in place have added to the beauty of their 

poems.  On the other hand, Sayyab and Akhvan have tried to express the deterioration of the 

situation of their moment by using the images of dystopia and relying on the elements of time 

and place. 

Keywords: Dystopia, Time, Place, Sayyab, Akhavan Sales. 
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Abstract 

The children literature is the origin of the values and aspirations of a society that must be 

internalized in the spirit and soul of an important group of people, namely children and 

adolescents, because they are the future makers of the society.  This field of children literature 

differs greatly from adult literature. One of the most significant of these differences is the 

elements of the story, because the elements of the children's story must fit into the 

characteristics, wishes, and talents of the children. Character is another important element in 

this matter. Examining character’s impact on the reader makes the selection of the story more 

crucial, and introduces suitable and useful stories. With this view, participation in this field of 

literature becomes feasible only for those who have achieved deep knowledge and 

understanding of the field. Zakaria Tamer, contemporary Syrian writer, is one of those writers 

who has succeeded in this area and has created valuable and lasting stories. This study aimed 

to investigate the element of character in Zakaria Tamer's story collection through a 

descriptive-analytical method, in order to evaluate and measure their educational role and effect 

on the audience. The results show that Zakarria Tomer has applied different kinds of characters 

including human, animal, and natural and artificial phenomena. As seen in Tamer's story 

collection, Tamer applied one (specific) character in one story and different mixed characters 

in others. Animal characters showed higher frequency of usage and played a pivotal role among 

others. This may refer to and be influenced by children's psychological features. Animals are 

selected depending on their character features. Behind each story, Tamer sought an educational 

message illustrated through characters' speech and action. Simplifying the speech and action 

through applying rhetorical feature made the understanding less complex. 

Keywords: Children Literature, Character Type, Education, Zakaria Tamer, Story.
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Abstract 

In Jung's analytical psychology model, the mental part of human beings consists of male and 

female elements and only the agreeing side or element is evident and the other side is hidden. 

The animus or inner male is the masculine side of woman and responsible for masculine 

behaviors that influences subconsciously her behavior, performance, speech, and mental life. 

Jung believes that if a woman can control her inner force and compromise with it she will show 

its positive masculine characteristics and if she cannot control it she will show negative 

masculine characteristics. This inner force of women’s mental issues manifests itself in various 

positive and negative forms. Female poetry is one of the main manifestations of the animus. 

The study aimed to discover the manifestations, meanings, and implications of animus in Nazik 

al-Malaika’s poems, as one of the pioneers of form and content revolution in contemporary 

Arabic poetry. Lack of a systematic analysis of the masculine aspect of Nazik Al-Malaika’s 

poems, as one of pioneering female contemporary Arabic poetry, which uses psychological 

approaches was identified to be necessary. The results showed that in her individuality realm, 

she sometimes is in peace with her male side and sometimes she struggles with it and puts her 

psychological life in danger. Moreover, the dominance of desperation in her poems shows that 

she has usually been unsuccessful in dealing with the influencing force. Therefore, the negative 

aspects of animus are more manifested in comparison with positive aspects.  
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Abstract 

Imagination is one of the key component of poetry and distinguishes artistic poetry from prose, 

so much that such literary theorists as early as Aristotle, founded the definition of poetry on 

the concept of imagination. Qasidat al-Uzriyah fi madh al-Nabi wa Āl al-Bayt is one of the 

longest and the most valuable poems in Arabic literature. This ode possesses a striking literary 

style and displays a glorious epic style. This ode belongs to the late Iraqi poet Muhammad 

Kazim al-Uzri, 580 verses of which have survived. One of the salient features of  this poem is 

the use of literary images, especially beautiful images of epic. In various lines of the poem, the 

poet depicts battle scenes and the glorious feats of ritual heroes by drawing on stunning epic 

and imaginative images. Since no independent research has been done on the images of this 

valuable ode of Arabic and ritual literature, such a studying that aims revealing the aesthetics 

of its imagery is important and necessary. The study tried to enumerate and analyze the most 

important elements of imagination through a descriptive and analytical method. The results 

show that the poet has been able to describe the battle scenes and chivalric deeds of the heroes’ 

fair by sketching the artistic potentials of imagination. The poet has used various types of 

artistic similes such as eloquent simile, inverted simile, and compound simile as artistic tools 

to better convey the intended meanings. Likewise, by animating such war tools as swords, 

spears, or incarnating abstract and mental concepts such as death, t imes and other concepts 

consisting of external components of war, the poet has contributed to the dynamism of the 

images which have gained a remarkable boost as such. In addition to rhetorical images, items 

such as allusive images and auditory images have helped the poet to map and expand a space 

appropriate to the epic form and content at hand . 

Keywords: Aesthetics, Epic, Imagery, Muhammad Kazim al-Uzri, Qasidat al-Uzriyah. 
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Abstract 

The anti-hero or "antagonist" (اللابطل) is one of the rejected characters of history who is 

confronted mythical heroes with dramatic contradictions due to a kind of abnormal behavior. 

Contemporary Arab poets, in order to express contemporary experiences and impose personal 

and collective concerns on the audience, alongside identifying with heroes, have also called for 

anti-heroes, which inspires dissatisfaction with the non-implementation of popular ideas and 

ideals, despair, incompetence of the Arab rulers, betrayals and so on. Among the anti-heroes, 

Judas Iscariot who is a symbol of betrayal and hypocrisy in history, is an archetype and a 

reflection of the instability and incompetence of the Arab rulers in governing societies. Abdul 

Aziz Maqaleh, a contemporary Yemeni poet, is one of the poets who, in the context of his 

poetry, used this despised religious figure to convey personal and impersonal experiences, and 

with the help of which he tried to make his audiences aware of the inconsistencies of the times. 

The study tried to critique and analyze the following two poems "The Age of Yehuza" and 

"Yehuza" using an analytical and descriptive-analytical approach to reveal the reasons of using 

it as an anti-hero in a poetic text. It is inferred that Judas is an equivalent for a political enemy 

who has taken over the rule of the contemporary world, and the author tries to make his 

audience aware of the dominance of betrayal and hypocrisy in the contemporary world by 

composing that text. 

Keywords: Archetype, Anti-Hero, Judea, Abdul Aziz Maqaleh, Confrontationism.
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Abstract 

Literary discourse is one of the contemporary doctrines of criticism that tries to open a 

new window for understanding literary texts and reveal the hidden beauties of texts 

through the analysis of literary words and their effects on arousing the emotions of the 

audience. One of the most important masterpieces of the Jahili poet, Imru al -Qais, 

alongside his Hanging Poem (معلقه) is "Ala um Sabah..." (... صباحا  عم   which has ,(الا 

attracted the attention of many critics since ancient times. This study tried to analyze 

the effects of the social and temporal factors of the society that the poet lives in, on his 

discourse. The analysis of linguistic structures of the poem shows that social and 

cultural factors have consciously or unconsciously influenced the poet's discourse. 

Moreover, investigating the music of the ode and the syntactic and rhetorical structures 

shows that the creation of various images in addition to creating literary beauties in the 

ode have had a great impact on conveying the dominant ideas of the poet and attracting 

the audience.  

 

Keywords: Literary Discourse, Imru al-Qais, Syntactic Layer, Eloquence Layer, 

Literary Layer.
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